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  1: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  

  9تفسير حكيم جلد 

  

   استاد حسين انصاريان

  2: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  

  86تفسير آيه 

  

  .حَسِيباً ءٍ  كُلِّ شَيْ    وَ إِذا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى

و هنگامى كه به شما درود گويند، شما درودى نيكوتر از آن، يا همانندش را پاسخ دهيد، يقينا خدا همواره بر همه چيز 
  .حسابرس است

   شرح و توضيح

  .سلام در لغت به معناى سلامتى، سلام كردن، درود و تحيت فرستادن به ديگران، مطيع و تسليم شدن است

كه در حقيقت رعايت كردن ادب، و عمل به يكى از حقايق فرهنگ الهى است از جهت معنوى به سلام كردن به ديگران  
معناى ايمنى دادن به فرد و خانواده و جامعه است، كسى كه سلام ميكند به طرف مقابلش كه فرد يا خانواده يا جامعه 
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و آبروى خود در امان باشيد، و يقين  است اعلام قطعى ميكند، و تعهّد واقعى ميدهد، كه از جانب من در جان و مال
  .بدانيد كه شرّ و زيان و خسارت و ضررى از سوى من به جان و مال و آبروى شما نخواهد رسيد

از آنجا كه فرهنگ پاك اسلام براى ايجاد وحدت و روابط محبتآميز، و پيوندهاى اخلاقى، و برخوردهاى پسنديده و نيكو 
را كه مستحبى با اهميت است، و اعلام امنيت از طرف سلامدهنده به طرف مقابلش  ارزش فوق العاده قايل است، سلام

ميباشد مقدمه براى تحقق روابط عاطفى و پيوندهاى اخلاقى، و برخوردهاى سالم و پسنديده قرار داده، و بر اساس فرمانى  
đتر يا مانند آن واجب شرعى و  كه در آيه شريفه به سلام شونده داده شده استفاده ميشود كه پاسخ سلام به صورتى

  تكليفى دينى است، و به عبارت روشنتر، از جانب خود اعلام

  3: ، ص9 تفسير حكيم، ج

امنيت كند، و متعهّد بشود كه ازسوى من هم به شما سلامدهنده شرّ و خسارت و زيانى به جان و مال و آبرويت وارد 
  .نخواهد شد

يكديگر سلام كنند، و نسبت به امنيت دادن به يكديگر متعهد باشند، و حق سلام  قطعا اگر امت اسلام، به اين معنا به
را بجاى آورند، در ميانشان موج محبت و عاطفه، و نور اخلاق حسنه، و آثار برخوردهاى صحيح و پسنديده تحقق پيدا 

  .ميكند

ن با ارزش و عملى سنجيده و كارى انسانى مسئله سلام به اين معنا و پاسخ آن به đتر از آن يا جوابى به مانندش آن چنا
و اسلامى است كه از جمله پايانى آيه شريفه به صراحت استفاده ميشود كه خداوند اين سلام و پاسخ آن را در پيشگاه 

  .عدل و رحمتش محاسبه كرده، و ثواب و پاداش آن را به سلامكننده و پاسخدهنده آن عنايت خواهد كرد

   نكتهاى ظريف

چنان كه از آخرين آيه سوره مباركه حشر استفاده ميشود از اسامى پروردگار مهربان است، اوست كه به تمام مومنان سلام 
واقعى يعنى آنان كه خدا و قيامت و پيامبران و فرشتگان و كتاđاى آسمانى به ويژه قرآن مجيد را باور كردهاند، و روش و 

ده حيات طيبه در دنيا و ايمنى از عذاب در قيامت و مصونيت از فزع حركات و اعمالشان، بر اساس آن باور است وع
  .اكبر داده است، و عدهاى كه هرگز نسبت به آن تخلّف صورت نميگيرد
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اين نام مقدس را كه خود براى خود انتخاب كرده، براى تحقق روابط عاطفى، و تجلّى اخلاق حسنه، و پديد آمدن زمينه 
  رحمت و لطفش به عنوان گوهرى با ارزش در اختيار بندگان Ĕاده، تا آن را در برخورد بابرخوردهاى مناسب، از خزانه 

  4: ، ص9 تفسير حكيم، ج

يكديگر مبادله نمايند، آن كه به ديگرى ميرسد، يا كسى كه بر شخصى وارد ميشود، اين گوهر عرشى را بيدريغ در اختيار 
فَحَيُّوا  ن دعائى در كنار آن گوهر، آن را به پرداختكننده بازگرداندطرف مقابل بگذارد، و طرف مقابل هم با اضافه كرد

به يكديگر تعهد امنيت و پيمان سالم ماندن از زيان و خسارت دهند، تا با چنين سلامى و تحقق يافتن  بِأَحْسَنَ مِنْها،
  .معنايش رابطه محكم عاطفى، و موج عاشقى، و ارتباط اخلاقى ايجاد شود

فه كه در حقيقت تعليم ادب اسلامى و انسانى است، انسان را به اين معنا آگاهى ميدهد كه هر كه آراسته با اين آيه شري
صحبت با حق به ادب موافقت  -1به ادب نباشد، شايسته صحبت و آثار آن نيست، و صحبت بر سه مرتبه است، 

  .صحبت با نفس به ادب مخالفت - 3صحبت با خلق به ادب مناصحت  - 2

هيچ راه و هيچ كار نيست، و وى را در حريم توحيد و ) ص(پرورد اين آداب نيست وى را به با مصطفى  هر كس كه
قدرى و منزلتى نميباشد ادب كامل و آداب جامع حقيقتى است كه خداوند پيامبرش را به آن آراسته  *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ   فضاى

  :حديث آمده خبر دادنمود، و پيامبر از اين واقعيت چنان كه در جوامع 

  »ادبّنى ربى فاحسن تاديبى«

  خداوند مرا به ادب آراست و نيكو مرا ادب نمود

وجود مباركش شب معراج در آن مقام اعظم، به پيشگاه حضرت ربّ العزه ادب بجاى آورد، تا جائى كه حضرت حق از 
  او اين چنين خبر داد

  »1« : ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى

   بر غير حقيقت و به خطا نديد و از مرز ديدن حقيقت] آنچه را ديد[ديده پيامبر 

______________________________  
  .17: نجم -)1(
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  5: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .هم در نگذشت

  :و با مردم چه دوست، چه دشمن ادب صحبت نگاه داشت تا از او به اين صورت وصف فرمود

  »1« :خُلُقٍ عَظِيمٍ   وَ إِنَّكَ لَعَلى

  .و يقينا تو بر بلندى سجاياى اخلاقى عظيم قرار دارى

دانش و آگاهى در هر نوع عبادت و معاملت بكارگيرى، و : اصول آداب صحبت در معاملت با حق آن است كه
 فرهنگ حق و آئين الهى را بزرگ شمارى، و در انجام فرماĔاى حق از هوا و هوس و تمنيات نامشروع بپرهيزى، و روش پيامبر

و اهلش را گرامى دارى، و از بدعت و اهل آن دورى گزينى، و از موضع ēمت و گمان سوء كنارهگيرى نمائى، و در 
پرستش خداى مهربان از وساوس و عادات جاهلى و ريا و سستى و كاهلى دور باشى، و از خودآرائى به تعبّد كه كارى 

ت و نوافل و ēجد را از چشم ديگران پوشيده دارى، و نام منافقانه است حذر كنى، و تا جائى كه ميسّر است مستحبا
حق را به غفلت به زبان نياورى، و با شريعت و قوانين آن بازى نكنى، و در گفتار و رفتار و ديدار و خوردن و خفتن و 

، و همه حركت و سكون ورع و تقوا به كارگيرى، و هيچ زمانى از خود و عبادت و خدمتى كه به خلق دارى راضى نباشى
روزگارت را بر صدق و صفا سپرى كنى، و ناخشنودى از خويش را به خاطر تقصير در عبادت و خدمت به خلق همواره 

  :دنبال نمائى، و همه وقت توبه و استغفار را نصب العين خود قرار دهى، چنان كه از رسول خدا نقل شده

  »:انه ليغان قلبى فاستغفر االله فى كل يوم مأ مرّ «

______________________________  
  .4: ن -)1(

  

  6: ، ص9 تفسير حكيم، ج
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دلم را گرد و غبار ماديت، و بودن در دنيا به كدورت آلوده ميكند، به اين سبب هر روز صد بار از حضرت حق 
  .درخواست آمرزش و مغفرت ميكنم

ناخشنود بودند كه روايت شده معاذ بن برخى از صحابه واقعى رسول خدا، چنان از ديندارى و عبادت و خدمت خود 
  :جبل گاهى به درب خاĔها ميرفت و ميگفت

  »:تعالوا نومن ساع«

  !بيائيد يك ساعت از روى حقيقت به حقايق ايمان آوريم

از نصيحت كردن خلق و خيرخواهى در همه امور براى آنان و : اما اصول آداب صحبت در معاملت با خلق آن ا ست كه
با ايشان به ويژه با مومنان و مسلمانان دريغ نورزى، و خود را از همه كس كمتر دانى، و حق همگان را بجاى  مهربانى نمودن

آورى، و از سوى خود به همه مردم انصاف دهى، و ايثار و مواسات و خوشخلقى را در همه وقت و با همه كس مراعات  
همنوعان خود بپرهيزى، و با ايشان ه به درشتى سخن نگوئى، و كنى، و از اختلاف و نزاع و دروغ گفتن به برادران دينى و 

پاسخ پرسش آنان را به نرمى و محبت دهى، و از من و ما گفتن و خود را در ميانه به حساب آوردن دروى كنى، كه هر  
كجا خصومت و نزاع و اختلاف و كشمكش است، محصول تلخ من و مائى است، جون من و ما معدوم گردد و فقط 

  .در خيمه حيات متجلى باشد همه خصومتها از ميان برود خدا

درستى و محبت و صفا و يكرنگى آنجاست كه من و مائى در كار نباشد، در فضاى دوستى و محبّت جز گذشت و صفا، 
و خير و خيرخواهى نباشد، چون با چشم محبت و دوستى نظر شود، عيوب بدنى و تقصيراتى كه از عوارض بشرى است 

  .ودديده نش

  حكايت كنند مردى را زنى بود كه يك چشم آن زن دچار لكّه سپيد ميبود و

  7: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  :آن مرد از شدت محبت و عشق به همسرش از آن لكه سپيد بيخبر بود، كه

  »حب الشيئى يعمى و يصّم«

  مينمايد عشق شديد به شيئى ديده را از ديدن عيب آن شيئى كور ميكند، و گوش را از شنيدن كر
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از : اين سپيدى در ديدهات چه زمانى پديد آمد؟ زن گفت: چون عشق و محبت مرد به همسرش كم شد، به زن گفت
  »1« !زمانى كه محبت و عشق به من در دل تو نقصان گرفت

در هر صورت سلام كه مستحبى مؤكّد و پاسخ آن تكليفى واجب است، اعلام قطعى سلامكننده به سلامشونده است،  
از سوى من هيچ خطرى و زيانى متوجه تو نيست و من با اين سلام نمودن، از هر جهت به تو ايمنى و مصونيت  كه

Ĕج البلاغه به اين معنا  252ميدهم، امام عارفان، امير مؤمنان، بيانكننده حقايق، و تفسيركننده معارف در حكمت 
  :اشاره كرده، آنجا كه ميفرمايد

  »:خاوفو السلامَ اماناً من الم«

  .خداوند سلام را اعلام امنيت از سوى سلامدهنده به سلامشونده قرار داد

   تحيت در فرهنگ دين

سلام، سخن نيك، نامه، هديه، احسان، همه و همه از مصاديق تحيت است، و هر كس يكى از اين امور را در حق انسان 
  .حق او انجام دهدانجام داد، بر انسان واجب است بمانند آن، يا đتر از آن را در 

در دستورات دينى آمده است، سواره بر پياده، كوچك به بزرگ، جمعيت اندك به جمعيت بسيار، وارد بر واردشده، سلام  
   كنند، و براى اين كه به روش

______________________________  
  .با تلخيص و ساده نمودن عبارات 623ص  2تفسير كشف الاسرار ج  -)1(

  

  8: ، ص9 ج تفسير حكيم،

  .پيامبر اقتدا شود، كمال ادب و تواضع به اين است كه افراد بزرگسال به اطفال سلام دهند

از سلام كردن به دختران و زنان جوان كه نسبت به انسان بيگانه هستند و هيچ : بزرگان از علما و اهل دل ميگويند
با توجه به Ĕى از سلام به دختران و زنان جوان نامحرم بايد   محرميتى با آدمى ندارند به خاطر خوف از فتنه بايد پرهيز كرد،

  .گفت، سلام در اين مورد شايد ثوابى نداشته باشد، و بلكه زمينهساز معصيت و افتادن در چاله و چاه گناه است
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هد، و در سلامكننده بايد علاوه بر اعلام امنيت به طرف مقابل درنيتش، سلام كردن را براى جلب خوشنودى حق انجام د
اين زمينه نسبت به همه مساوات در اين عمل پسنديده را رعايت كند، و بزرگى و كوچكى و غنا و فقر و قدرت و بيقدرتى 

طرف خود را لحاظ ننمايد و صاف و بيطمع و بر اساس صدق و صفا سلام كند، و نگذارد تفاوت اشخاص در امور 
  .اعتبارى سبب تفاوت در سلام يا جواب آن گردد

كايت شده گردشگرى بر دانشمندى وارد شد و بر او سلام كرد، دانشمند سرد و آهسته جواب سلام او را داد، سپس ح
خداوند : ثروتمندى بر او وارد شد و سلام كرد، دانشمند پاسخ او را با صدائى بلند و آشكار داد، گردشگر فرياد برداشت

ارى؟ آيا سلام بر دو نوع است يا سه نوع؟، دانشمند گفت سلام يك تو را مورد رحمت قرار دهد، درباره سلام چه نظرى د
  .نوع است نه چند نوع

  !من در اينجا سلام را دو نوع ديدم: گردشگر گفت

  .دانشمند از گفتار او به حيرت افتاد و در درونش احساس شرم و خجالت كرد

  9: ، ص9 تفسير حكيم، ج

درباره كسى كه سوگند يادكرده به خاĔاى  : يپرسم و آن مسئله اين استاى دانشمند مسئلهاى را از تو م: گردشگر گفت
كه بر پايه سنت اسلامى بنا نشده وارد شود، مانند منى كه وارد خانه تو شدم آيا سوگندش را شكسته و باطل نموده است 

ما كه مجلس درس است اى گردشگر از مجلس : دانشمند از پاسخ او درمانده شد و سكوت كرد، شاگردانش گفتند! يا نه؟
اى : بيرون رو زيرا وقت ما را به بحث و مباحثه درباره جواب سلام استاد گرفتى و از ادامه درس بازداشتى، استاد گفت

جوانان دانشجو، مثل او و شما مثل گمراهى است كه راه درست را گم كرده و از گمراهى مثل خودش درخواست راهنمائى 
  !گمراه است يا نه؟ميكند، آيا گمراه هدايتگر  

اين استاد شماست كه راه آخرت و جاده مستقيم را گم كرده، و شما براى راهيابى نزد او آمدهايد، من كه خود با بيانات 
  »1« !اين گردشگر معلوم شد گمراهم چگونه شما را هدايت كنم، سپس كلاس درس را رها كرده و بيرون رفت

  به قول صائب، شاعر نكتهگوى كمنظير

    دردان علاج درد خود جستن به آن ماندجز بى
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  كه خار از پا بيرون آرد كسى با نيش عقرđا

  تحيت و سلام در ملتها

  .اقوام و ملتهاى جهان چه آنان كه متمدن هستند، و چه آنان كه در فضائى خالى از دانش و تمدن زندگى ميكنند

كه در هنگام برخورد با يكديگر از تحيت ويژه به خود هريك بر اساس فرهنگى كه دارند تحيت مخصوص به خود دارند،  
  .استفاده ميكنند

______________________________  
  .308ص  2روح البيان ج  -)1(

  

  10: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .اشاره به دست يا به سر، كلاه برداشتن از سر، خم شدن، يا استعمال لغتى خاص

مختلفى كه ميان اقوام و ملل وجود دارد، تامّل كنيد به دست ميآوريد كه تحيتها حكايت اگر در اين تحيتهاى : الميزان ميگويد
از يك نوع خضوع و خاكسارى، و خوارى و ذلّتى است كه آدم پست در برابر شخص عالى، يا وضيع در مقابل شريف، 

از رسم و استحباد و بردهگيرى است  فرمانبر در پيشگاه فرمانروا و عبد در برابر مولاى خود ابراز ميدارد، خلاصه كاشف 
  .كه هميشه در اعصار بيبندوبارى و عصرهاى بدتر از آن در ميان ملل رواج داشته، هر چند كه تغيير رنگ ميداده است

بر اين اساس ملاحظه ميكنيم اين تحيتها، از مطيع و فرمانبر ابتدا ميشود و به مطاع و فرمانروا پايان مييابد، از دانى و 
روع ميشود، و به عالى و شريف ختم ميگردد، اين يكى از ميوههاى بتپرستى است كه از پستان بردهپرورى شير وضيع ش

  .خورده است

به طورى كه ميدانيد بزرگترين همّ و دغدغه اسلام اين است كه و ثنيت و بتپرستى و هر راه و رسمى را كه منتهى به و ثنيت 
  .زدميشود يا از آن متولد ميگردد نابود سا

لذا در تحيت هم يك طريقه صاف و مستقيم و روشى كه درست ضد روش بتپرستى و رسم استحباد است انتخاب نموده، 
  .اين روش عبارت است از القاء سلام
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القاء سلام در حقيقت، ايمن ساختن كسى است كه بر او سلام شده، ايمنى از تعدى بر او، و ايمنى از لگدكوب شدن 
   ه از جانب حق بهحريت فطرى انسانى ك

  11: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .او بخشيده شده است

اولين چيزى كه يك اجتماع تعاونى بين افراد خود لازم دارد اين است كه هر فرد، در جان و مال و آبروى خود و هر چه 
  .برگشت به اين سه مطلب داشته باشد از دست ديگران در امان باشد

  »1« .ن را سنت قرار داده، و بايد دو نفرى كه به هم ميرسند به يكديگر القاء كننداين است معناى سلام كه خداوند آ

   سلام در دنيا و آخرت

  .خداوند مهربان تحيت خود را در دنيا و آخرت نسبت به پيامبران و مؤمنان سلام قرار داده است

  »2«  نوُحٍ فيِ الْعالَمِينَ   سَلامٌ عَلى

  »3«  إِبْراهِيمَ   سَلامٌ عَلى

  »4«  وَ هارُونَ   مُوسى  سَلامٌ عَلى

  »5«  سَلامٌ قَـوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ 

  .سلام بر اساس آيات قرآن تحيت فرشتگان خدا به اهل ايمان است

  )24(  سَلامٌ عَلَيْكُمْ  )23(  وَ الْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ 

______________________________  
  .51ص  5لميزان ج ا -)1(

  .79: صافات -)2(
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  .109: صافات -)3(

  .120: صافات -)4(

  .58: يس -)5(

  

  12: ، ص9 تفسير حكيم، ج

»1«  

  .سلام بر شما باد: و فرشتگان از هر درى بر مؤمنان خردمند وارد ميشوند و ميگويند

  :و نيز تحيت اهل đشت به يكديگر سلام است

يَّتُـهُمْ فِيها سَلامٌ    :وَ تحَِ

  .و درود آنان در đشت سلام است

سلام به اهل قبور هم جايز است زيرا روح آنان سلام اهل دنيا را درك ميكند و پاسخ ميدهد، اگر روح در گذشتگان 
سلام را نميشنيد و پاسخ نميداد، امر پيامبر به سلام به اموات حكيمانه نبود، در حالى كه حضرت وقتى به قبرستان عبور 

  .ردشدگان در برزخ سلام ميكرد، و به امت هم دستور سلام به اهل قبور را داده استميكردند به وا

  :پيامبر چون به قبرستان ميگذشت خطاب به اهل قبور ميفرمود

و عليكم السلام اهل الديار من المسلمين و المؤمنين رحم االله المستقدمين منكم و المستأخرين منا، انتم لنا سلف و نحن «
  »2« »:انشاء االله بكم لا حقون نسئل االله لنا و لكم العافى لكن تبع و انا

  .اى اهل ديار از مسلمانان و مؤمنان بر شما سلام باد

خداوند در گذشتگان از شما و باقيماندگان از ما را رحمت كند، شما درگذشتيد و ما هم به شما ملحق ميشويم از خداوند 
  .براى خود و شما درخواست عافيت داريم
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  :يثى نقل شدهدر حد

______________________________  
  .24: رعد -)1(

  .308ص  2روح البيان ج  -)2(

  

  13: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  »1« »):ع(ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه فى الدنيا فيلم عليه الاعرفه و ردّ «

نميگذرد مگر اين كه روح ميت او را ميشناسد و سلام انسان به قبر مردى كه در دنيا او را ميشناخته با سلام كردن به او 
  .او را جواب ميدهد

  :رسول خدا ميفرمايد

  »2« »):ع(ما من مسلم يسلّم على الاردّ االله على روحى حتى ارد «

  .مسلمانى پس از انتقال من به عالم آخرت بر من سلام نميكند

  .سلامش را پاسخ ميدهممگر اين كه خداوند سلام او را به روح من ميرساند و من 

امثال اين روايات در رابطه با پيامبر و اهل ايمان در كتاđاى اهل سنت كم نيست كه دلالت واضح دارد بر اين كه ارواح 
آرميده در برزخ سلام اهل دنيا را ميشنوند و آن را پاسخ ميدهند، و اين گونه روايات علاوه بر دلايل فلسفى قوى دلالت 

د، و اين احاديث و دلايل عقلى مشت محكمى بر دهان ياوهگويان گروه انگليسى ساخته وهابيت است  بر بقاء روح دار 
كه حرم پيامبر و حرم ائمه بقيع و اولياء مدفون در آنجا را به اسارت گرفته و ظالمانه به مصادره آن مكاĔاى شريف اقدام  

ى ميكنند و با وقاحت و بيشرمى پيامبر و اولياء خدا را كرده و از زيارت شيعيان و پيروان ديگر مذاهب اهل سنت جلوگير 
برخلاف آيات قرآن كه ميفرمايد شهداى راه حق را مرده نپنداريد بلكه آنان زندههائى هستند كه نزد پروردگارشان روزى 

  .ميخورند مرده ميپندارند و ميگويند اينان سلام و دعا و زيارات شما را نميشنوند
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   كه در وزارت خارجه انگستان ساخته شده، و عقايدى  آرى از پيروان مذهبى

______________________________  
  .8062جامع الصغير حديث  -)1(

  .10434مسند احمد حنبل حديث  -)2(

  

  14: ، ص9 تفسير حكيم، ج

به پيامبر و  شيطانى، و باورهائى ضد قرآن و روايات دارند جز سوء رفتار، و بد خلقى و عصبانيت، و بيمهرى، و ēمت
  .مؤمنان توقعى نميرود

از آيه شريفه مورد بحث استفاده ميشود كه ملّت اسلام و جامعه مؤمن مكلّف هستد چنانچه جوامع ديگر خواهان 
مناسبات سالم هستند، و ميخواهند در فضائى امن و حريمى با امنيت در كنار مسلمانان باشند از خواسته آنان استقبال  

  .لامت و امنيت آنان باشندكنند، و خواهان س

  سلامهاى نماز

  :قاضى سعيد قمى در كتاب اسرار عبادات و حقيقت نماز مينويسد

دانستى كه تشهد مقام جلوس بر روى فرش انس با خداوند است، البته اين مقام بعد از آن است كه نمازگزار در نمازى كه 
بندگى به آسمان عروج كند، و آسمان به آسمان بالا رود، سپس  به عنوان معراج مؤمن به شمار رفته از مقام پائين و حضيض

و سپس خود و . در مقام قرب به خدمت ايستد، آنگاه توسط ركوع به مقام پردهبردارى از حجاđا و قرب صفات رسد
ك سايد، در همه ما سوى االله را ترك گويد، و خويشتن را در پرتو انوار جمال الهى فانى سازد، و در مقام سجده سر به خا

اين وقت است كه حق تعالى خلعت بقاء را به اندام او ميپوشاند، و با او روى فرش انس قرار ميگيرد، و او با خدا به نحو 
دلخواه درباره آنچه به زبان او جارى ميشود، و از ضمير او ميگذرد سخن ميگويد، شهادتين ميگويد، درود ميفرستد، و 

  .خواهان شفاعت ميشود
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عنا توجه داشته باش كه مقامات معرجيهاى كه براى نماز شمرده شده، اجمالا داراى حقايق بيشمار و دقايق فراوانى به اين م
   است كه براى تكامل انسان در نظر گرفته شده، و از آغاز آفرينش آدم تا هر پيامبر وهر ولى حق را به تفاوت درجات

  15: ، ص9 تفسير حكيم، ج

هر مقام و درجهاى ويژه يك پيامبر است، زيرا درجات پيامبران يكنواخت نيست بلكه شديد  و مقامات شامل است، يعنى
  :و غير شديد ميباشد

  »1« :بَـعْضٍ   تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَـعْضَهُمْ عَلى

  .اين پيامبراناند كه برخى را بر برخى ديگر برترى داديم

مقام است، و او اصل و حقيقت آن مقام به شمار ميرود چنان كه بنابراين براى هر پيامبرى يك مقام تا بخشى از يك 
  :فرمود

  »2« :شاكِلَتِهِ   كُلٌّ يَـعْمَلُ عَلى

  .هركس براساس ساختار بدنى و روحى خود عمل ميكند

  :و نيز فرمود

  »3« :وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ ممَِّا عَمِلُوا

  .دو براى هر يك نسبت به آنچه انجام دادهاند مراتبى خواهد بو 

  .تا آن كه درجات و مقامات نبوت به كمال و تمام رسيد و منتهى به سيد اولين و آخرين و وصى بلا فصل او شد

  :خداوند به اين معنا در اين آيه شريفه تصريح دارد

سْلامَ    »4« :دِيناً الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

  امروز دينتان را براى شما كامل و نعمتم را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را
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______________________________  
  .253: بقره -)1(

  .84: اسرى -)2(

  .132: انعام -)3(

  .3: مائده -)4(

  

  16: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .براى شما به عنوان آئين رضايت دادم

حقيقت نماز به وجود پيامبر و امير مؤمنان به تماميت خود رسيد، آن گونه كه مقامات معراج به آن دو بر اساس اين آيات 
  .بزرگوار كامل گرديد، پس آنان اصل نماز و هر عبادت و ريشه هر خير و كمال ميباشند

دار كرد نمازگزار عارف هم بايد من نماز مؤمنان هستم، و آنگونه كه پيامبر در شب معراج همه پيامبران را دي: چنان كه فرمود
در نمازش همه پيامبران را با چشم دل ملاقات كند، چرا كه هر مقام از مقامات نماز با يك يا چند نفر از پيامبران پيوند 

و آنان اصل و حقيقت آن مقام ميباشند، چنان كه در پرسش مفضل بن عمر از امام صادق بنا به نقل كتاب . دارد
لدرجات آمده كه پيامبر اكرم همه پيامبران را ملاقات كرد، بر اين پايه او صاحب دايره كليد نبوت و خاتم ارزشمند بصائر ا

  .پيامبران و تمامكننده شمار پيامبران الهى است

بر اين اساس هر گاه نمازگزار بخواهد از نمازى خارج شود، كه اصل و حقيقت آن رسول خدا است و پيامبران بمنزله اجزاء 
يعنى اجزاء پيامبرند، سنت الهى بر اين جارى شده كه سلام خروجى دهد، چنان كه سنت الهى به سلام ورودى جارى   نماز

  .گشته است

بنابراين نمازگزار بخاطر برون رفت از ملأ اعلى كه مقام پيامبران و فرشتگان است، نخست سلام به صاحب جمع يعنى رسول 
  :طب ساخته ميگويداسلام ميدهد، آن حضرت را در سلام مخا

  »السلام عليك ايها النبى و رحم االله و بركاته«
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  :زيرا او اصل نماز است، سپس سلام به گروهى ميدهد كه بمنزله اجزاء نماز و در حقيقت اجزاى پيامبراند لذا ميگويد

  »السلام علينا و على عباد االله الصالحين«

  17: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  :ز مقام نماز مساوى با ورود او به گروه مسلمان است ميگويدو چون برون رفت نمازگزار ا

  »السلام عليكم و رحم االله و بركاته«

  :فيض كاشانى آن عالم عارف و محدّث توانا درباره سلامهاى نماز ميگويد

بگوئى سلام » عليك، عليكم«خود را به محضر حضرت سيد المرسلين مشاهده كن و سلام ده، نه اين كه به صيغه خطاب 
: و مخاطب نداشته باشى، بلكه حضرت ختمى مرتبت و همه انبيا مرسل و فرشتگان و مقربان را مخاطب خود بدان و بگو

درود بر شما راهنمايان راستين كه دست خدا در آستين داشتيد و چون منى بنده ضعيف را به پيشگاه خداوند گماشتيد كه 
  »1« .يمبه خلوت خانه حق روم و با پروردگار سخن گو 

   سلام در روايات

  :از رسول خدا روايت شده است

  »2« »:السلام تحيته سملتنا، و امان لذمتنا«

  .سلام درود آئين و دين ما، و ايمنى و زĔار ماست

  »3« »:اذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم و التصافح، و اذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار«

مصافحه كردن برخورد كنيد، و هر گاه از هم جدا شديد با آمرزش خواهى براى چون به هم رسيديد، با سلام دادن و 
  .يكديگر ازهم جدا گرديد

  »4« »:ان من موجبات المغفره بذل السلام و حسن الكلام«
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______________________________  
  .185اسرار عبادات قاضى سعيد قمى  -)1(

  .380ص  5ميزان الحكم ج  -)2(

  .380ص  5ج  ميزان الحكم -)3(

  .380ص  5ميزان الحكم ج  -)4(

  

  18: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .از موجبات آمرزش، سلام كردن و سخن نيكو گفتن است

  »1« »:من بدء بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه«

  .هر كس پيش از سلام دادن آغاز به سخن كند پاسخش را ندهيد

  »2« »:ان البخل الناس من بخل بالسلام«

  .مردم كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد بخيلترين

  »3« »:افشر السلام يكثر خير بتيك«

  .به همه سلام كن تا خير و بركت خاĔات افزون شود

  »4« »:اشاء السلام فى العالم: الا اخبركم نجير اخلاق اهل الدنيا و الآخر؟ قالوا بلى يا رسول االله فقال«

  .رواج دادن سلام در جهان: خبر ده فرمود: و آخرت خبر ندهم، گفتند آيا شما را از đترين اخلاق مردم دنيا

پيامبر از همه امت ميخواهد، آنان كه در تمام جهان از شما خواهان امنيت و صلح و صفا : اين روايت بسيار مهم ميگويد
  .هستند، به آنان امنيت دهيد، و صلح و صفا را براى همگان در جاى جاى كره زمين فراهم آوريد
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  »5« »:ان السلام اسم من اسماء االله تعالى فافشوه بينكم«

  .سلام يكى از نامهاى خداوند متعال است، پس آن را در ميان خود رواج دهيد

  »6« »:ان اولى الناس باالله و رسوله من بدء بالسلام«

______________________________  
  .380ص  5ميزان الحكم ج  -)1(

  .380ص  5ميزان الحكم ج  -)2(

  .381ص  5ميزان الحكم ج  -3) 3(

  .381ص  5ميزان الحكم ج  -)4(

  .381ص  5ميزان الحكم ج  -)5(

  .12ص  76بحار ج  -)6(

  

  19: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .نزديكترين مردم به خدا و رسولش كسى است كه آغازكننده به سلام باشد

  :امير مؤمنان ميفرمايد

  »1« »:للمتدى و واحد للرادّ السلام سبعون حسن تسع و ستون «

  .براى سلام هفتاد حسنه است، شصت و نه حسنه براى سلامكننده و يكى براى پاسخدهنده است

  :رسول حق ميفرمايد
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يسلم الصغير على الكبير، و يسلم الواحد على الاثنين، و يسلم القليل على الكثير، و يسلم الراكب على الماشى و يسلم «
  »2« »:يسلم القائم على القاعدالمار على القائم، و 

كوچك به بزرگ، يك نفر به دو نفر، عدّه كم به عده بيشتر، سواره به پياده، رهگذر به ايستاده، و ايستاده به نشسته 
  .سلام كند

  :حضرت باقر ميفرمايد

بخوارن مينشينند و نه به نه به يهود سلام كنيد نه به نصرانى، نه به مجوس و نه به بتپرست، نه به آنان كه بر سر سفره شرا
  .شطرنجبازان

و نزدبازان و نه به مردان خودفروش و نه به ياوهگوئى كه به زنان پاكدامن ēمت ميزند و نه به كسى كه در حال نماز 
است، زيرا نمازگزار نميتواند پاسخ سلام را بدهد، در حالى كه سلام كردن براى مسلمانان مستحب است و پاسخ دادن به 

ب، و نه به رباخوار و نه به كسى كه در حال قضاى حاجت است و نه به كسى كه در حمام است و نه به آن واج
   فاسقى كه آشكارا به فسق و معصيت

______________________________  
  .11ص  76بحار ج  -)1(

  .25321كنز العمال   -)2(

  

  20: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  »1« .مشغول است

  :يت شدهروا) ع(از حضرت صادق 

كان رسول االله يسلم على النساء و يردون عليه و كان امير المؤمنين يسلم على النساء و كان يكره ان يسلم على الشاب «
  »2« ».اتخوف ان يعجبنى صوēا فيدخل على اكثر مما طلبت من الاجر: منهن و يقول
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  .رسول خدا به زنان سلام ميكرد و آنان جواب سلام حضرت را ميدادند

ميترسم صدايشان مرا : اميرمؤمنان نيز به زنان سلام ميكرد، ولى از سلام كردن به زنان جوان كراهت داشت و ميفرمود
  !!خوش آيد و در Ĕايت چيزى بر دلم بگذرد كه به ثوابى كه از سلام كردن توقع دارم نيرزد

مهم و با ارزشى به امت و بلكه به همه  راستى براى حفظ پاكدامنى و عفت، و دورى از علل تحريك شهوات چه دستورات
  !مردم جهان داده شده است

  87تفسير آيه 

  

  .يَـوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً   اللَّهُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ إِلى

گورهايتان به سوى دادگاههاى حسابرسى روز قيامت كه هيچ خداست كه هيچ معبودى جز او نيست، مسلماً شما را از  
  .شكى در آن نيست جمع ميكند و راستگوتر از خدا در گفتار كيست

   شرح و توضيح

در رابطه با توحيد و اين كه جز خداوند متعال معبودى وجود ندارد و دربار مسئله شرك كه ضد توحيد و امرى باطل و 
   ركهسوره مبا 163واهى است در آيه 

______________________________  
  .35ح  9ص  76بحار ج  -)1(

  .535ص  5كافى ج   -)2(

  

  21: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .بقره مفصل بحث شد
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سوره بقره بحث نسبتاً مفصل  260و  26و  25در مسئله اصل معاد و زنده شدن مردگان، و پاداش اعمال در آيات 
ديگر امور مربوط به اين مسئله از جمله كيفيت مرگ مؤمن و غير مؤمن و برزخ و همراه با دلايل شرعى و عقلى گذشت، 

  .قيامت و حسابرسى اين دو گروه ضمن آيات سورههاى ديگر مسايل مهمى مطرح خواهد شد

  90 -89 - 88تفسير آيه 

  

  يدُونَ أنَْ تَـهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ سَبِيلاً فَما لَكُمْ فيِ الْمُنافِقِينَ فِئَتـَينِْ وَ اللَّهُ أَركَْسَهُمْ بمِا كَسَبُوا أَ تُرِ 

مْ وَ اقـْتُـلُوهُمْ اللَّهِ فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَخُذُوهُ  وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَـتَكُونوُنَ سَواءً فَلا تَـتَّخِذُوا مِنـْهُمْ أوَْليِاءَ حَتىَّ يهُاجِرُوا فيِ سَبِيلِ 
  حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَ لا تَـتَّخِذُوا مِنـْهُمْ وَليčِا وَ لا نَصِيراً 

نـَهُمْ مِيثاقٌ أَوْ جاؤكُُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يقُاتلُِوكُمْ أَوْ يقُاتلُِوا قَـوْمَهُمْ وَ لَ   إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى نَكُمْ وَ بَـيـْ شاءَ اللَّهُ وْ قَـوْمٍ بَـيـْ
  عَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَـلَقاتَـلُوكُمْ فَإِنِ اعْتـَزَلُوكُمْ فَـلَمْ يقُاتلُِوكُمْ وَ ألَْقَوْا إِليَْكُمُ السَّلَمَ فَما جَ 

در صورتى  ]  مخالف و دشمن آنانگروهى شفيع و طرفدار، و گروهى [شما را چه شده كه درباره منافقين دو گروه شدهايد؟ 
نگونسار كرده است، آيا ]  در چاه كفر و گمراهى[كه خداوند آنان را به كيفر اعمال ناپسندى كه مرتكب شدهاند 

گمراه كرده راهنمائى كنيد؟ در حالى كه خداوند هر كه ]  به خاطر اعمال دنياست ناپسندشان[ميخواهيد كسانى را كه خدا 
  .نخواهى يافت]  به سوى هدايت[ز براى او راهى را گمراه كند، هرگ

  22: ، ص9 تفسير حكيم، ج

آنان دوست دارند همان گونه كه خود كافرند شما هم كافر شويد تا در كفر و ضلالت با هم يكسان باشيد، بنابراين از آنان 
پس اگر از هجرت روى برتافتند هجرت كنند ]  براى پذيرش دين[دوستانى براى خود انتخاب نكنيد تا آن كه در راه خدا 

آنان را هر كجا يافتيد دستگير كرده و به قتل برسانيد و از آنان ] و به خيانت و جنايتشان بر ضد شما ادامه دادند[
  .سرپرست و يارى براى خود نگيريد

ت بپيوندند، يا در اس] چون پيمان متاركه جنگ يا پيماĔاى ديگر[مگر آنان كه به گروهى كه ميان شما و ايشان پيمانى 
حالى كه سينههايشان از جنگيدن با شما يا قوم خودشان به تنگ آمده باشد نزد شما آيند، و اگر خداوند ميخواست قطعا 

آنان را بر شما مسلّط ميكرد، در آن صورت به طور يقين با شما ميجنگيدند، پس اگر از شما كناره گرفتند، و با شما به 
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خدا در اين صورت راهى براى تجاوز به آنان ]  به آنان تعدى ننمائيد كه[د صلح و آشتى دادند جنگ برنخاستند و پيشنها
  .براى شما قرار نداده است

   شرح و توضيح

گرچه در توضيح آيات هفتم تا بيستم سوره بقره به مسائل مهم و هشداردهندهاى در رابطه با اهل نفاق و آثار و عواقب 
ه از طرف آنان متوجه مسلمانان است اشاره شده، ولى از آنجا كه اين طايفه خبيثترين قوم شوم نفاقشان، و زياĔائى ك

هستند، و ضرđزنى آنان به امت اسلام ضربه مهلك و سنگينى است، لازم ميدانم در شرح اين آيات به مسائلى ديگر در 
  .رابطه اين قوم نابكار اشاره كنم

اسلام تكليف مسلمانان را نسبت به منافقان، اين گروه خائن نابكار از طريق با اين كه خداوند متعال به نفع ملت  - 1
   وحى و بيانات هدايتگر پيامبر بيان فرموده، و فرمان قطع رابطه با آنان را صادر كرده، و از اين كه مسلمانان با آن

  23: ، ص9 تفسير حكيم، ج

رابطه دوستى برقرار كنند Ĕى شديد نموده، و چنانچه اقتضا داشته باشد با آنان بجنگد يا آنان را هر كجا يافتند به قتل 
برسانند، ولى با اين مسائل روشن مردم متدين و مسلمان بر دو دسته درباره منافقان تقسيم شدند، گروهى كه متعبد به 

دستورات حق نسبت به آن منحرفان نيتى نداشتند، و گروه ديگر كه احتمالاً بخاطر فرمان خدا و پيامبر بودند، و جز انجام 
ضعف ايمان مايل به شفاعت دربار آنان بودند، تا از قهر امت در امان بمانند، و خود را خواستار برقرارى رابطه با آن 

ميدادند، و برخلاف خواست خدا و دشمنان سرسخت، و رفت و آمد با آن منابع خسارتزا، و مولّدان خطر و زيان نشان 
پيامبر و اهل ايمان مردم را ترغيب به ترك جنگ با آنان، و ايجاد رابطه با آن خائنان مينمودند، اين گروه ضعيف الايمان كه 
هميشه طالب رفاه، و امنيت به قيمت از دست رفتن آزادى و حريت و ضربه خوردن به فرهنگ سعادتبخش اسلام هستند 

  !!درخت فساد و خباثت، و ريشه ظلم و جنايت، و شاخههاى مكرو ضلالت از بيخ و بن كنده شود نميخواستند

خداوند كه همواره مصلحت خواه امت و مشفق بر ملت است، اختلاف مسلمانان را در برخورد با منافقان را در هيچ 
  .ه نفاق را ميخواهد نفرت داردعصرى نميپسندد، و از اين طايفه ضعيف الايمان، بخاطر اين كه بقاء شجره خبيث



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

بر همه مسلمانان و اهل ايمان لازم است حول محور قرآن و رسالت بنى اعظم، و بر اساس خواستههاى خداوند و  - 2
پيامبر وحدت فكر و عمل نسبت به دشمنان اسلام و مسلمانان داشته باشند، و از اين طريق دشمن را زمينگير كنند، و شرّ 

  .نطفه حفه نمايند، و امنيت خود را حفظ كرده، و از نفود اين طايفه خبيثه در امورشان جلوگيرى كنند و زيان آنان را در

  24: ، ص9 تفسير حكيم، ج

ترغيب مردم به كنارهگيرى از جنگ با منافقان و باز داشتن ديگران از برخورد با آنان از مصاديق معصيت، و شفاعت  
  .شفاعت شيئه استكردن نزد ديگران از آنان از موارد 

عامل سرنگونى منافقان پس از ايمان آوردنشان در چاه كفر و ضلالت، و وارونه شدن عقل و فهم آنان، كه آنان را از  - 3
دريافت حقايق محروم كرده، و به هر باطلى روى آورده، و آخرت ابد خود را، به دنياى از دست رفتنى و فانى فروخته، و 

سرمدى و đشت جاودانى برگزيده، نيتهاى شوم آنان، و نقشههاى ابليسى آن خائنان و  متاع قليل را به جاى نعمت
  .اعمال ناروا و شيطانى آن مكّاران بر ضد مردم مؤمن و ملّت مسلمان است

افتادن در چاه ضلالت، و بيابان وحشتزاى كفر، و محروم نشان از فيوضات ربانيه در حقيقت عذابى از سوى خداوند براى 
  .استآنان 

طمع به هدايت چنين درندگانى كه با همه سران كفر و شرك همپيالهاند، و به احدى از غير همحزبان خود رحم ندارند، و 
جز نابودى اسلام و مسلمانان نميخواهند طمع بيجا و اميدى بيريشه است، زيرا كسانى كه بخاطر نيت شوم، و اعمال 

ار گرفتار شدهاند، درهاى نجات به رويشان بسته، و احدى قدرت ناروايشان به چنگال عذاب حق، و خشم حضرت جب
  .آزاد كردن آنان را از عذاب خدا ندارد

اينان در دنيا و آخرت دچار خسارت شديد هستند، زيرا از رسيدن به آرزوى پليدشان كه نابودى اسلام، و ضربه خوردن 
مهربان و يار ملت اسلام در صورتى كه عامل به قرآن و  مسلمانان هستند نميرسند، براى اينكه ضامن بقاء اسلام خداوند

  مطيع پيامبر و تابع و فرمانبردار اهل بيت باشند حضرت رب العزهّ است،

  25: ، ص9 تفسير حكيم، ج
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اين منافقاناند كه آب در هاون ميكوبند، و عمر در باطل و امور پوچ صرف ميكنند، و غرق در حسرت زندگى ميكنند، 
نى از گناه و معصيت به آخرت ميروند، و در آنجا به عذاب جاودانه گرفتار ميگردند و هر گونه راه نجات را و با بار سنگي

  !به روى خود بسته و مسدود ميبينند

اميرمؤمنان كه مصداق عينى قرآن، و عقل مجسم، و آگاه به همه حقايق و داناى به اسرار است درباره چنين مردم بدبختى 
  :ميفرمايد

ر الناس صفق، و اخيبهم سعيا، رجل اخلق به سنه فى طلب آماله، و لم تساعده المقادير على ارادته، فخرج من ان اخس«
  »1« »:الدنيا بحسرته، و قدم على الآخر بتبعته

زيانكارترين مردم در داد و ستد، و نوميدترينشان در عمل و كوشش كسى است كه جسمش را در طلب آآرزوهايش كهنه 
ات الهيه او را در اين راه يارى نكرده، Ĕايتاً با حسرت از دنيا رفته و با بارى سنگين از گناهان و ستمها وارد نموده، ومقدر 

  .آخرت گرديده است

در هر صورت اين كه خداوند آنان را طرد كرده درسى براى همه ملت اسلام است كه اين چهرههاى منفور را طرد نمايند و 
و از آنان نزد كسى براى نجاتشان شفاعت نكنند، و به اين حقيقت توجه نمايند كه نقش  اميدى به هدايت آنان نبندند

نيت خائنانه و عمل فاسد در سرنگونى انسان در چاه ضلالت و محروميت نقش عمده و اصلى است، و مبادا اين كه 
ر ظالم دچار سرنوشت شوم و عاقبت همراهى با آنان، و اميد بستن به اين طايفه، و شفاعت از آنان انسان را به عنوان يا

  !سوئى كه گريبانگير آن قوم شد بنمايد

______________________________  
  .Ĕ430ج البلاغه حكمت  -)1(

  

  26: ، ص9 تفسير حكيم، ج

اينان كه بر اثر سوء نيت و اعمال شومشان در چاه كفر و محروميت از عنايات ربانيه و فيوضات الهيه سرنگون  - 4
به وارونه شدن عقل و فهم دچار گشتند، دوست دارند كه مسلمانان هم از فرهنگ پاك اسلام دست بردارند، و  شدند،



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

به سعادت و خوشبختى خود پشت پا بزنند، و چراغ توحيد را در قلب خود خاموش سازند و در ظلمت كفر فرو رفته با 
  .اين خيانت پيشگان همسو و همگون و مساوى و برابر گردند

ين زمان كه اين سطور را مينويسم ميبينم كه اغلب دولتهاى منافقى كه در كشورهاى اسلامى زمام امور مردم را به در ا
دست دارند، و از نوكران بيجيره و مواجب حكومتهاى استعمارى هستند، و دستنشاندگى آنان توسط حكومت 

با ابزار و رساĔهائى كه از مال ملت مسلمان و صهيونيست مسلّم است، ولى چهره اسلامى به خود گرفتهاند، ميكوشند 
از فروش نفت و معادن جوامع اسلامى در اختيار دارند فرهنگ بيدينى و بيتفاوتى نسبت به حقايق را در مردم كشورشان 

در هر به ويژه در ميان نسل جوان رواج دهند، و آنان را از ديندارى و فهم معارف، و مبارزه با ظلم و ظالم بازدارند، تا 
نيت شومى، و عمل فاسدى همگون و هم سوى با آنان گردند، تا با برداشته شدن موانع، و خاموش شدن شعله مبارزه با 

مفسرين و نوكران اجانب كه محصول پاكدلى و عمل به فرهنگ خداوند است نفس راحتى بكشند و بيشس از پيش به 
بدون مزاحم مفت و مجانى يا در برابر گرفتن اسلحههاى زنگزده و  اسلام و ملت مسلمان ضربه بزنند و اموال مسلمانان را

  !!از رده خارج شده يا لوازم لوكس و عروسكى در اختيار اربابان كفر و استعمارگران ظالم بگذارند

   قرآن مجيد ميگويد اين سرنگونشدههاى در چاه گمراهى و كفر را به عنوان
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انتخاب نكنيد، و دخالت در امورتان را به وسيله اينان نپذيريد، زيرا هيچ اطمينان و اعتمادى به اين طايفه دوستان خود 
نيست، كه افتادن در آغوش آنان و پذيرفتن فرهنگشان، دنيا و آخرت شما را بر باد ميدهد، و همه درهاى رحمت حق را به 

ا به درون زندگى شما و فرزندانشان باز ميكند و Ĕايتاً شما را دچار روى شما مسدود مينمايد، و راه هر گونه ضرđپذيرى ر 
  .سقوط و مستحق عذاب حق مينمايد

اينان كه به سوى خدا و رسولش هجرت نميكنند، و به مدين النبى نميآيند، يا از مدينه ميروند تا به خيال خامشان براى 
بداً قابل اعتماد نيستند، آرى اگر به حقيقت اهل مهاجرت پياده كردن نقشههاى شومشان ميدان بازترى داشته باشند ا

باشند تا با اين هجرت آگاهى بيشترى به دست آورند و به استحكام ايمان و دينشان برخيزند و اعمال خود را اصلاح 
  .نمايند، قابل دوستى و رفاقت خواهند شد

و به اعمال و كردار فاسدشان ادامه دهند چرا به ولى چون هجرت را نپذيرند، و نسبت به نفاقشان سرسختى نشان دهند، 
هدايتشان اميد بنديد، و براى مصون ماندنشان از حمله اهل ايمان به نفع آنان شفاعت كنيد؟ به جاى اين اميد بيجا و 
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 شفاعت سيئه، هر كجا آن را يافتيد دستگير كنيد، و آنان را از پاى درآورده و به قتل برسانيد گرچه در ميدان جنگ
نباشد، كه وجود اينان چنان خبيث و پليد است كه جا ندارد يك لحظه در دنيا بمانند و لقمه از نعمتهاى حق و شربتى از 

آب بنوشند، تكليف شما نسبت به اين جرثومههاى فساد اين است كه آنان را آزاد نگذاريد، و در دستگيرى اين قوم 
  .م نفاقشان به قتل برسانيدخبيث اقدام كنيد، و هر كجا آن را يافتيد به جر 

  28: ، ص9 تفسير حكيم، ج

از قانون دستگيرى و تعقيب و كشتن منافقان و كافران فقط گروهى استثناء شدهاند، كه با همپيمانان مسلمانان  - 4
هستند، در اين همپيمان هستند، كه در پيماننامه آنان آمده اگر مورد حمله قرار گيرند همپيمانشان مكلّف به حمايت از آنان 

صورت بر مسلمانان لازم است رعايت منع تعقيب وعدم كشتن منافقان پناهنده به قوم همپيمان با مسلمانان را بنمايند، و 
  .بر اين استثناى قرآنى پايبند باشند

نان، تا در ضمن آيه شريفه به مسلمانان اجازه ميدهد با غير مسلمانا پيمان همكارى ببندند و از جنگ و مخاصمه با آ
  .زمانى كه به عهد و پيمان خود وفادار باشند بپرهيزند

و نيز لازم است از تعقيب و كشتن منافقانى كه از جنگ با مسلمانان و اقوام كافر خويش امتناع دارند خوددارى نمايند، و 
و سختكوشى و شجاعت از تعرض به آنان بپرهيزند و نيز آيه شريفه هشدار ميدهد كه با درك ضعف دشمن، و ناتوانى او 

خود از غرور و خودبينى، و از ياد بردن مشيت حق بپرهيزند، و بدانند كه قدرت و شجاعت و نترسيدن از دشمن 
روحيهاى است كه به اراده حق در آنان تجلى كرده، و ضعف دشمن و واهمه داشتن او از گرده مؤمنان محصول مشيت 

  .خداوندى است

افقان و كافران خواهان صلح و متاركه جنگ باشند به خواسته آنان احترام بگذارند و پيمان بر مسلمانان لازم است اگر من
صلح با آنان را امضا كنند و به اين معنا توجه داشته باشند كه جنگ و صلح با دشمن بايد بر اساس مقررات ارائه شده از 

راطى، و خشم بيجا قرار گيرند به شدت جانب حضرت حق باشد، و از اينكه تحت تأثير احساسات تند، و حالات اف
  بپرهيزند، و پيام ايمان و اخلاق و نرمى و محبت را با اعمال و رفتارشان و با منش و كردارشان به همه جهانيان برسانند،
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  .وردباشد كه براى غير مسلمانان رفتار الهى مسلمانان زمينه هدايت ملتهاى غير اسلامى را فراهم آ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  91تفسير آيه 

  

ا فَإِنْ لمَْ يَـعْتَزلُِوكُمْ وَ يُـلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ سَتَجِدُونَ آخَريِنَ يرُيِدُونَ أَنْ يأَْمَنُوكُمْ وَ يأَْمَنُوا قَـوْمَهُمْ كُلَّما رُدُّوا إِلىَ الْفِتـْنَةِ أرُكِْسُوا فِيه
  :هُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أوُلئِكُمْ جَعَلْنا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطاناً مُبِيناً يَكُفُّوا أيَْدِيَـهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اقـْتُـلُو 

خود ايمن و آسوده ]  مُشركِ [از ناحيه شما و قوم ]  با پيمان متاركه جنگ[به زودى گروهى ديگر را مى يابيد كه مى خواهند 
هر بار به فتنه ]  هايشان مورد اطمينان نيستند، به همين سببولى اينان به خاطر خباثت باطنشان نسبت به پيمان [باشند، 

كناره نگرفتند، و پيشنهاد ] از جنگ با شما[پس اگر . دعوت شدند، با سر در آن فرو مى افتند]  و جنگ با مسلمانان[
بكشيد؛ آنانند   برنداشتند، آنان را هر جا يافتيد بگيريد و]  از فتنه و آشوب[صلح و آشتى نكردند، و بر ضد شما دست 

  .آنان دليلى روشن و آشكار قرار داديم]  گرفتن و كشتن[كه ما براى شما نسبت به 

   شرح و توضيح

خبرى است كه خداوند به مؤمنان صدر اسلام داده دائر بر اينكه باطن آلوده منافقان و نيت پليدشان نميگذارد به 
رى جز شيطنت و ضربه زدن به مسلمانان از هر طريقى كه ممكن پيمانشان پايبند باشند، اين منحرفان از خدا بيخبر كا

   باشد براى خود نميشناسند، لذا بر مسلمانان واجب است نسبت به خواستههاى به
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نچهخ ظاهر مشروع منافقان و كافران هشيار باشند، و راه هر گونه نفوذ آنان را با مستحكم كردن قراردادها ببندند، و چنا
دشمن با دشمن ديگر همدست شود، و از وفاى به پيمان امتناع نمايد و زير بار صلح و آتش بس نرود، و دست از آزار 

مسلمانان نكشد واجب است آنان را تعقيب و به حيات ننگينشان خاتمه دهند، تا امت اسلام از شر آنان در امان 
باشند، آرى امنيت مسلمانان، و صفاى زندگى آنان جز با تعقيب و  بمانند، و از رفاه و امنيت و خاطر آسوده برخوردار

  .دستگيرى و كشتن توطئهگران، و آغازكنندگان فتنه، و حزب ابليس ميسّر نخواهد بود
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قُوا فَإِنْ    فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىوَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَـتَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ  أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّ
ن ـَ نَكُمْ وَ بَـيـْ أَهْلِهِ وَ   مَةٌ إِلىهُمْ مِيثاقٌ فَدِيةٌَ مُسَلَّ كانَ مِنْ قَـوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَـوْمٍ بَـيـْ

  .يماً حَكِيماً تحَْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَينِْ تَـوْبةًَ مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِ 

  .عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً  وَ مَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُتـَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ 

و كسى كه مؤمنى را از . هيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را بكشد، مگر آنكه اين عمل از روى خطا و اشتباه اتفاق افتد
ر آنكه آنان خون روى خطا و اشتباه بكشد، بايد يك برده مؤمن آزاد كند، و خونبهايى به وارثان مقتول پرداخت نمايد؛ مگ

و اگر مقتول از گروهى باشد كه دشمن شمايند و خود او مؤمن است، فقط آزاد كردن يك برده مؤمن بر . đا را ببخشند
  و اگر. عهده قاتل است
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او پرداخت كند، و نيز مقتول مؤمن، از گروهى باشد كه ميان شما و آنان پيمانى برقرار است، بايد خونبهايش را به وارثان 
توبه ]  پذيرش[به سبب ]  اين حكم. [و كسى كه برده نيافت، بايد دو ماه پياپى روزه بگيرد. يك برده مؤمن آزاد نمايد

  .از سوى خداست؛ و خدا همواره دانا و حكيم است]  قاتل[

، و خدا بر او خشم گيرد، و و هر كس مؤمنى را از روى عمد بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن جاودانه خواهد بود
  .وى را لعنت كند و عذابى بزرگ برايش آماده سازد

   شرح و توضيح

آيه شريفه داراى چند بخش مهم است، كه هر كدام از بخشها در جاى خود بسيار قابل دقت است، در رابطه با قتل 
و وارثان او اراده شده كه نشانى از كمال مؤمن از روى خطا و اشتباه سه قانون عالمانه و حكيمانه به تناسب قوم مقتول 

اسلام و جامعيت قوانين اين فرهنگ آسمانى است، فرهنگى كه حق انسان را گرچه در سختترين شرايط قرار داشته باشد 
  .رعايت نموده و نسبت به خون او حساسيت شديد نشان داده است

مؤمن در همه امورش به ويژه در رابطه با خانواده و جامعه مقيد به قيد ايمان است، ايمانى كه مانع ورود مؤمن به گناهان   - 1
كبيره و اصرار و پافشارى بر صغيره است، ايمانى كه نميگذارد مؤمن براى دست زدن به هر كارى آزاد باشد، ايمانى كه 
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تى حقى را از حيوانى پايمال كند، ايمانى كه نميگذارد مؤمن آلوده به ظلم و ستم و نميگذارد مؤمن حقى را از انسانى و ح
  .تعدى بر ديگران شود

ايمانى كه نميگذارد مؤمن زيان مالى به كسى برساند، و آبروى كسى را در معرض بر باد رفتن قرار دهد، و به جان مردم 
  .لطمه و آسيب رساند

   مؤمن دراز نميكند، كه اگر كسى به مؤمن هرگز از روى عمد دست به كشتن
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دست كسى از روى عمد به ناحق و بر اساس ظلم كشته شود معلوم ميدارد كه قاتل مؤمن نيست گرچه به زبان اظهار 
  .ايمان نمايد

ناحق و بر  مؤمن هرگز از روى عمد دست به كشتن مؤمن دراز نميكند، كه اگر كسى به دست كسى از روى عمد به
  .اساس ظلم كشته شود معلوم ميدارد كه قاتل مؤمن نيست گرچه به زبان اظهار ايمان نمايد

مؤمن بر پايه ايمانش براى جان هر جاندارى گرچه مورچه و ضعيفتر از آن باشد احترام قايل است چه رسد به جان مؤمن  
  .كه جان مؤمن براى مؤمن از هر چيزى با ارزشتر است

قتل خطا قاتلى كه مؤمن است قصد و نيت قتل مؤمن نداشته، يا اصولاً قصد كشتن در باطن او نبوده، يا اگر يقيناً در 
قصد قتل داشته بگمان اين كه مقتول جايز القتل بوده، يا گرايش به كفر داشته او را كشته، و در اين زمينه فكر ميكرده  

  .كارى صحيح و عملى شرعى انجام داده است

چنين قتلى كه به عمد انجام نگرفته، و قاتل در كشتن مقتول دچار خطا شده بر اساس وضعيت خانواده  در زمينه - 2
  :مقتول و قوم و قبيلهاش سه نوع جريمه براى قاتل مقرر شده است

  .آزاد ساختن يك برده مؤمن در راه خدا، و پرداخت ديه كامل به وارثان مقتول: اوّل

يفهاى باشد كه آن طايفه از دشمنان مسلمانان به حساب آيند، خونبهاى او فقط آزاد  چنانچه مقتول مؤمن از طا: دوّم
كردن يك برد مؤمن است، زيرا در صورت كافر بودن طايفه مقتول، به آنان از جانب مقتول ارثى كه خونبهاى اوست 

  .تعلق نميگيرد
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مسلمانان باشند قاتل بايد ديه كامل پرداخت نمايد و يك برده مؤمن در راه و اگر طايفه و اهل مقتول از همپيمانان : سوم
خدا آزاد كند، و اگر روزگار بردهدارى سپرى شده باشد و بردهاى يافت نشود، قاتل بايد علاوه بر پرداخت ديه كامل دو 

نب حضرت حق به اوست، اين ماه پيدرپى روزه بگيرد، اين قوانين در حقيقت بازگشت خداوند به قاتل و عنايتى از جا
بازگشت و عنايت خداوند به قاتل در حقيقت براى پاك شدن زنگار و آلودگى و چركى است كه بر اثر قتل بر صفحه 

جان و روان قاتل نشسته، و بايد اين ديه كامل و آزاد كردن برده مؤمن يا شصت روز روزه را تحمل كند تا پس از آن 
دف و بدون تحقيق و دقت وارد كارى آن هم كارى مثل قتل كه گناهش سنگين است مواظب رفتار و كردار خود باش

  .نشود

اين سه نوع قانون بر اساس علم حق به مصالح زندگى انسان و بر پايه حكمت خداوندى وضع شده، و كسى كه بخواهد 
گردد، و در آينده با مراقبت و در پيشگاه حق راه يابد و از رحمت واسعه او đرهمند شود، و زنگار گناه از جانش پاك  

  .مواظبت زندگى كند بايد با كمال اشتياق اين قوانين را به اجرا بگذارد

ارزش جان مؤمن در پيشگاه حق به اندازهاى است كه به شدت كشتن او را بدون علت شرعى و به ناحق و ظالمانه  - 3
  »1« !رسانيدن تمام انساĔا دانسته استحرام اعلام كرده، و به قتل رسانيدن او را مساوى با به قتل 

در اين قسمت لازم ميدانم بر اساس روايات اهل بيت كه مبين همه حقايق و معارف هستند به ارزش و عظمت مؤمن و به 
   سنگينى قتل او اشاره كنم، تا خوانندگان محترم به اين واقعيت كه ارزش مؤمن ارزشى بسيار والاست آگاه

______________________________  
  .32: مائده -)1(
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  .شوند

  :از رسول خدا روايت شده است
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  »1« »:ان المؤمن يعرف فى السماء كما يعرف الرجل اهله و انه لاكرم على االله من ملك مقرب«

داوند از فرشته مقرب  همانطور كه مرد، زن و فرزندانش را ميشناسد، مؤمن در آسمان شناخته ميشود، قطعاً مؤمن نزد خ
  .گراميتر است

  »2« »:و عزتى و جلالى، ما خلقت من خلقى خلقا احب الى من عبدى المؤمن: ان االله جل ثناؤه يقول«

  .سوگند به عزت و جلالم آفريدهاى كه نزد من محبوبتر از بنده مؤمنم باشد نيافريدهام: خداوند جل ثناء ميفرمايد

  :نگاه كرد و فرمودروايت شده رسول خدا به كعبه 

مرجبا بالبيت ما اعظمك و اعظم حرمتك على االله و االله للمؤمن اعظم حرم منك لان االله حرم منك واحد و من المؤمن «
  »3« ».ثلاث ما له و دمه و ان يظن به ظن السوء

تو بيشتر است، زيرا آفرين به خانه خدا، چه اندازه نزد خداوند بزرگ و با احترامى ولى به خدا سوگند حرمت مؤمن از 
  .مالش، خونش و گمان بد بردن به او را: خداوند از تو يك چيز را حرام دانست و از مؤمن سه چيز را

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

______________________________  
  .33ص  2عيون اخبار الرضا ج  -)1(

  .446ص  1ميزان الحكمه ج  -)2(

  .158ص  71بحار ج  -)3(
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لا يقدر الخلائق على كنه صف االله عز و جل، فكما لا يقدر على كنه صف االله عزوجل فكذلك لا يقدر على كنه صف «
رسول االله و كما لا يقدر على كنه صف الرسول فكذلك لا يقدر على كنه صف الامام و كما لا يقدر على كنه صف 

  »1« »:لمؤمنالامام كذلك لا يقدر على كنه صف ا

خلايق از پى بردن به كنه صفت خداوند عزوجل عاجز و ناتوانند، و چنان كه از رسيدن به كنه صفت خدا ناتوانند از 
دريافت عمق صفت پيامبر خدا نيز ناتوانند و هم چنان كه از پى بردن به كنه صفت پيامبر خدا عاجزند، از رسيدن به كنه 

  .دسترسى به كنه صفت امام عاجزند از شناخت حقيقت مؤمن نيز ناتوانند صفت امام ناتوانند، و چنان كه از

  :روايت شده) ع(و نيز از حضرت صادق 

  »2« »:المؤمن اعظم حرم من الكعبه«

  .حرمت مؤمن از كعبه عظيمتر است

  :از رسول خدا روايت شده

  »3« ».لزوال الدنيا اهون على االله من قتل امرئ مسلم«

  ! دنيا نزد خدا از كشتن مسلمان آسانتر استنابودى و از ميان رفتن

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »4« »:لو ان رجلا قتل بالمشرق و آخر رضى بالمغرب لاشترك فى دمه«

اگر بيگناهى در مشرق كشته شود، و كسى در مغرب به اين كشتن راضى باشد، هر آينه در ريخته شدن خون او شريك 
  .است

______________________________  
  .65ص  67بحار ج  -)1(

  .27خصال  -)2(
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  .1359سنين ترمزى ح  -)3(

  .319ص  2روح البيان ج  -)4(
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  :و در روايت بسيار مهمى از آن حضرت نقل شده

  »1« »:من اغان على قتل مسلم بشطر كلم جاء يوم القيام مكتوب بين عينيه آيس من رحم االله تعالى«

نصف كلمه در كشته شدن مسلمانى كمك كند روز قيامت وارد صحراى محشر ميشود، در حالى كه روى  كسى كه با
  .مأيوس از رحمت خداست: پيشانياش نوشته شده

  :از رسول خدا روايت شده كه خطاب به مردم فرمود

  آيا ميدانيد مفلس وēيدست كيست؟ پاسخ دادند

ان المفلس من امتى من يأتى يوم القيام بضلاه و زكا و صيام و ياتى قد شتم  :المفلس فينا من لا درهم له و لا متاع، قال«
هذا و قذف هذا و اكل مال هذا و سفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته فان فنيت 

  »2« »:حسناته قبل القضاء ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار

ى است كه درهم و متاع ندارد، حضرت فرمود مفلس از امت من كسى است كه قيامت نماز و زكات و مفلس ميان ما كس
روزه بياورد، ولى در پرونداش فحش به مردم، ēمت، خوردن مال ديگران، ريختن خون بيگناه و زدن افراد باشد، آنگاه از 

، واگر با برداشتن حسناتش از آنچه بر عهده مردم حسناتش برداشته به آنان كه به نوعى از او ظلم ديدهاند داده ميشود
  .دارد پاك نگردد از گناهان افراد ستمديده از او برميدارند و در پرونده او ميگذارند سپس او را به دوزخ ميافكنند

  94تفسير آيه 
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______________________________  
  .2620ابن ماجه باب ديات ح  -)1(

  .2418، ترمذى باب صفت قيامت ح 2581الظلم ح صحيح مسلم باب تحريم  -)2(
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نْيا   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْـتُمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ فَـتَبـَيَّـنُوا وَ لا تَـقُولُوا لِمَنْ ألَْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَـبْتَـغُونَ عَرَضَ الحْيَاةِ الدُّ
  :ا تَـعْمَلُونَ خَبِيراً عِنْدَ اللَّهِ مَغانمُِ كَثِيرةٌَ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَـبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَـتَبـَيَّـنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بمِ فَ 

در مسير سفر نسبت به شناخت مؤمن از  [سفر مى كنيد ]  براى نبرد با دشمن[هنگامى كه در راه خدا ! اى اهل ايمان
براى به دست ] تا. [مؤمن نيستى: و به كسى كه نزد شما اظهار اسلام مى كند، نگوييد. تحقيق و تفحّص كامل كنيد] ركاف

نزد خدا غنايم ] براى شما[پس ] او را بكشيد، اگر خواهان غنيمت هستيد[آوردن كالاى بيارزش و ناپايدار زندگى دنيا 
]. تا به ايمان استوار و محكم رسيديد[نى ظاهرى بود؛ خدا بر شما منّت Ĕاد شما هم پيش از اين ايمانتان ايما. فراوانى است

يقيناً خدا همواره به آنچه انجام ] تا به دست شما كارى خلاف اوامر خدا انجام نگيرد[پس بايد تحقيق و تفحّص كامل كنيد 
  .مى دهيد، آگاه است

   شرح و توضيح

در اين بخشها درسها و آدابى را براى رعايت حق انساĔا و خون آĔا به آيه شريفه داراى بخشهاى بسيار مهمى است، و 
  .مسلمانان تعليم ميدهد

اهل ايمان بايد در مسير جهاد، از پيش خود، و بر اساس هوا و هوس، يا خداى نخواسته بر پايه غرور به ايمان خود،  - 1
هادگران و انقلابيون واجب است بر خود مسلط باشند، و به عنوان اين كه تكليفى را انجام دهند، دست به كارى نزنند، ج

و شتابزده، شتابى كه از صفات ابليس است اقدام به عملى نكنند، عملى كه موجب خشم خدا و نارضايتى پيامبر يا امام 
   معصوم يا رهبرى به حق امت
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  .است

جهاد به عنوان اين كه طرف بيدين است، يا جاسوس دشمن  اهل ايمان نبايد به محض مشكوك بودن به كسى در مسير
است، يا به فكر ضربه زدن به جهادگران است او را در معرض شكنجه يا كشتن قرار دهند، شك در اين امور از نظر 

اسلام ارزشى ندارد، در اين قضايا چون پاى خون و مال و آبروى مردم در كار است تحقيق و تفحص كامل لازم است تا 
از بركت تحقيق، حق روشن شود، و چه بسا بس از تحقيق معلوم شود فرد آدمى كافر و بيدين است و قصد سوئى نسبت 

به مسلمانان ندارد، و براى دشمن هم جاسوسى نميكند و ملاكى براى كشتن او نيست، ولى اگر معلوم شد درصد ايجاد 
ايمان است، يا براى دشمن جاسوسى ميكند حكم ديگرى  مانع در راه الهى مسلمانان است، و عاملى براى شكست اهل

دارد، در هر صورت اهل ايمان چون به سوى جهاد حركت نمايند، و به مأموريت جنگى روان شوند، بايد در همه امور 
مربوط به جنگ در فضاى تحقيق و تفحص قرار گيرند، براى اين كه مبادا از طرف آنان به جان تحرمى، يا به مال و 

  .يت كسى، يا به آبروى آبرودارى زيان و خسارت وارد شودمالك

از آيه شريفه استفاده ميشود كه مسلمانان واجب است به نفع اسلام و ملتمؤمن داراى تشكيلات اطلاعاتى قومى و 
 عالمانه و حكيمانه باشند، تا اطلاعات سياسى و نظامى آنان به آنان براى دفع نقشههاى دشمن كمك دهد، و از ضربه

  .خوردن در امور سياسى و نظامى مصون باشند

آيه شريفه به نكته بسيار مهمى هم اشاره دارد و آن اين كه اگر كسى اظهار اسلام كرد، بر شما لازم است اسلام او را  - 2
  ربپذيريد و نسبت به او احتياط را از دست ندهيد، و هرگز به اظهاركننده اسلام نگوئيد اسلام تو ظاهرى است و اقرا
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به آن براى حفظ جان و مال است، و ما تو را در اين زمينه قبول نداريم، و به يقين مؤمن نيستى، و بر ماست كه تو را به 
  .قتل رسانيده و اموال و ثروتت را مصادره كنيم

  .قطعا اين روشى نادرست و خلاف نظر شارع مقدس و كارى غير انسانى و اخلاقى است

شما از باطن و غيب وجود كسى خبر نداريد، چه بسا اسلام او واقعى و ايمانش حقيقى باشد، و شما فقط بر مبناى شك 
نسبت به او خونشس را بريزيد و به گناه قتل مؤمن آن هم به صورت عمد دچار شويد، و اوراق پرونده خود را سياه، و 

  .سزاوار عذاب، غضب و لعنت خدا گرديد
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بودن فرد به كفر و جاسوسى آن هم فردى كه مالك مال يا ثروت است به شعلهور شدن آتش طمع شما  مشكوك  - 3
كمك ميكند، و براى به دست آوردن مال و ثروت او كه نسبت به مال و ثروت موجود در دنيا ارزنى هم حساب نميشود، 

فرزندان بيگناهى را يتيم نمائيد، چرا چشم به مال دست به قتل او آلوده كنيد و خانوادهئى را داغدار، و همسرى را بيوه، و 
اندك و متاع ناپايدار طرف مقابل داريد، براى شما نزد خداوند غنيمتهاى فراوانى از قبيل يارى دادن به شما در همه امور، 

وافره، رضايت  پيروز نمودنتان به دشمن، به دست آوردن غنيمت حلال، رحمت واسعه، فيوضات ربانيه، توفيقات الهيه، بركات
  .خدا، خوشنودى پيامبر، آخرت آباد، رضوان االله اكبر، و đشت عنبر سرشت است

چرا بايد به محض مشكوك بودن طرف، آن هم نه بخاطر خدا، بلكه براى به دست آوردن مالى اندك كه از طريق نامشروع 
Ĕ ايتاً عذاب و خشم و لعنت خدا رابه شما ميرسد، آن همه عنايات و فيوضات رحمانيه را از دست ميدهيد، و  
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  !!براى خود ميخريد؟

بر شماست كه با كمترين نشانه دلالتكننده به اسلام اظهار مسلمانى فرد را پذيرفته، و او را برادر خود بدانيد، و وى را از 
مش ظاهرى باشد، با برخورد شايسته شربت محبت و عشق خود سيراب كنيد، و به حلّ مشكلاتش برخيزيد، تا اگر اسلا

شما اسلامش واقعى و محكم و استوار شود، و شخصى با منفعت به ملت اسلام اضافه شود، و از طريق او خانوادهاش و 
  .قومش، و دوستانش به اسلام گرايش پيدا كنند

و انسانيت دوران جاهليت كشتن افراد مشكوك بخاطر به دست آوردن مال او، از امور بسيار ناپسند و خلاف اخلاق 
  .بود، و شما مؤمنان نبايد با اين عمل همسان با وحشيهاى روزگار جاهليت شويد

خود شما هم در اوايل كار اسلامتان اسلامى ظاهر بود، و ايمان در قلوب شما ريشه نداشت، و چه بسا برخى از شما با  - 4
خود را حفظ ميكرديد و در مصونيت قرار ميداديد، ولى  اظهار همان اسلام ظاهرى از كشته شدن و مصادره اموالتان

خداوند مهربان بر شما منت Ĕاد و شما را به سوى ايمانى ثابت و اعتقادى محكم و باورهائى استوار هدايت كرد، بنابراين باز 
دامى هم به شما سفارش ميشود، و به شدت تأكيد ميگردد، كه در مسير سفرهاى جهادى به محض شك در افراد اق

نكنيد، بلكه به تحقيق و تفحص كامل تكيه كنيد، تا كارى برخلاف خواسته خدا، و بر ضد فرهنگ اسلام و دستورات 
  .پيامبر بزرگ از شما سر نزند، و به خسارت دنيا و آخرت دچار نشويد

  :در تفاسير مهم شيعه و غير شيعه در رابطه به شأن نزول اين آيه شريفه دو داستان ذكر شده - 5
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  :اين آيه در ذيل اين حادثه نازل شد: ابن عباس ميگويد: اول

مردى بنام مرداس بن Ĕيك كه از اهالى منطقه فدك بود مسلمان شد، و از قوم او جز مرداس كسى به اسلام روى نكرد، 
مسلمانان گريختند و به منطقه ديگر رفتند پيامبر جمعى را به رهبرى غالب ليثى به سوى ايشان فرستاد، قوم مرداس از ترس 

جز مرداس كه به خاطر اسلامش در منطقه باقى ماند و در درون خود ميگفت من مسلمانم و ملاكى براى گريزم از 
مسلمانان نيست، از طرفى به خود گفت مباد اين جمعيت از جانب رسول خدا نباشند و به من آسيبى رسد، با  

رفت ولى وقتى مسلمانان به آن ناحيه نزديك شدند و شعار توحيد ميدادند و تكبير ميگفتند، گوسپندانش به بالاى كوه 
مرداس به عشق ديدار با برادران مسلمان از كوه پائين آمد و همراه با مسلمانان تكبير گفت، و علاوه بر آن شهادتين به 

پس از ! رسانيد و گوسپندان او را مصادره كرد زبان جارى كرد اما اسامه بيتوجه به اظهار مسلمانى او وى را به قتل
بازگشت مسلمانان به مدينه، پيامبر اسلام به اسامه خشم گرفت و او را مورد ملامت و سرزنش قرار داد و به او از روى 

  :تعجب و ناراحتى فرمود

  »:قتلته و هو يقول لا لاله الا االله«

  !او را در حالى كه قايل به توحيد بود كشتى؟

گفت او از ترس كلمه توحيد را بر زبان جارى كرد نه از صميم قلب و باور يقينى، او ميخواست با اظهار اسلام   اسامه
  .جان و مالش در امان بماند

  :حضرت با تندى به اسامه فرمود

  »فهلاّ شققت عن قلبه لتنظر اقتدق ام لا«

  !ر اسلام راست ميگويد يا نه؟چرا دلش را نشكافتى تا با ديدن عمق و ذات قلبش بفهمى كه در اظها
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نه دلش : چگونه دل او را ميشكافتم در حالى كه اگر ميشكافتم چيزى براى من روشن نميشد، حضرت فرمود: اسامه گفت
  !را شكافتى، نه او را در اظهارش راستگو دانستى
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  :، حضرت سه بار به او فرموداسامه گفت يا رسول االله از خداوند براى من درخواست آمرزش كن

  »:فكيف لك بلا اله الا االله«

  !چه شود اگر خداوند به سبب اين عمل نارواى تو با تو دشمنى كند؟

  »1« .پيامبر Ĕايتاً براى او آمرزش خواست و به وى فرمان داد يك برده در راه خدا آزاد كند

است، و داستان محلم از اين قرار است كه پيامبر اسلام در گفته شده اين آيه درباره محلم بن جثامه نازل شده : دوم
سريهاى او را به سوى قومى فرستاد، او در راه سفر به جهاد عامر بن اضبط اشجعى را ديد، عامر با محلم به صورت يك 

كرد و وى را مسلمان برخورد كرد، ولى از آنجا كه محلم نسبت به عامر كينه و عداوتى در دل داشت به اسلام او توجهى ن
چون به محضر پيامبر آمد، در برابر حضرت نشست و از پيامبر درخواست طلب آمرزش ! با پرتاب تيرى سهمگين كشت

  :براى خود كرد، حضرت كه از كشته شدن مسلمان بيگناهى به شدت رنجيده خاطر شده بود به او گفت

  »لا غفر االله لك«

  !خداوند تو را مشمول آمرزشش ننمايد

  يهكنان از نزد پيامبر بيرون رفت، يك هفته بر او نگذشت كه از دنيامحلم گر 

______________________________  
  .642ص  2تفسير ميبدى ج  -)1(
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  :او را دفن كردند ولى زمين جنازهاش را بيرون انداخت، چون خبر به پيامبر رسيد فرمود! رفت

  »:ن محلم صاحبكم، و لكن االله اراد ان يعظم من حرمتكمان الارض تقبل من هو شر م«

  »1« .زمين بدتر از محلم رفيق شما را ميپذيرد، ولى خداوند با بيرون افتادن جنازه محلم ميخواست حرمت شما را بزرگ بدارد
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ديگر لطمه  آرى جان مسلمان و حيات مؤمن نزد خداوند بسيار با ارزش است، و نبايد مسلمانى بيعلت به جان مسلمان
  .بزند

  96 - 95تفسير آيه 

  

أنَْـفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ  لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْرُ أوُليِ الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ بأَِمْوالهِِمْ وَ 
  .وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً   دَرَجَةً وَ كُلاč وَعَدَ اللَّهُ الحُْسْنىبِأَمْوالهِِمْ وَ أنَْـفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ 

  .دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحمَْةً وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً 

در خانه ] از رفتن به جهاد خوددارى كردند و و نقص مالى، و عذر ديگر،[آن گروه از مؤمنانى كه بدون بيمارى جسمى 
خدا كسانى را كه با . نشستند، با مى اهدانى كه در راه خدا با اموال و جاĔايشان به جهاد برخاستند، يكسان نيستند
از اين دو  [و هر يك . اموال و جاĔايشان جهاد مى كنند به مقام و مرتبهاى بزرگ بر خاĔنشينان برترى بخشيده است

   بى[وعده پاداش نيك داده، و جهادكنندگان را بر خاĔنشينانِ ]  به خاطر ايمان و عمل صالحشان[را ]  وهگر 

______________________________  
  .164ص  3مجمع البيان ج  -)1(
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  .به پاداشى بزرگ برترى داده است] عُذر

  .ژه از سوى خود؛ و خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان استبه درجات و رتبههايى، و آمرزش و رحمتى وي

   شرح و توضيح

مسائل بسيار قابل توجّهى در دو آيه شريفه مطرح است كه بر اساس ردهبندى آيه به خواست حضرت حق به شرح آن 
  .پرداخته ميشود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

د و سخاوت است، كه انسان را به از مهمترين ملاكهاى ارزش در فرهنگ پاك اسلام، آراسته بودن درون به روح جو  - 1
آسانى وادار ميكند براى پيشبرد اسلام، و خدمت به مسلمانان، و حفظ كيان مملكت اسلامى و اعلاى كلمه حق با نيتى 

خالص، و حالتى عاشقانه از علاقه و وابستگى به مال و ثروتش تا جائى كه لازم باشد، و شأن مالى او اقتضاء كند  
از ثروتش را در راه خدا هزينه نمايد، علاوه بر هزينه نمودن مال، براى همان اهداف الهى از جانش گذشت نمايد و بخشى 

بگذرد و به ميدان مبارزه با دشمن قدم Ĕد، و بدون ترس با دشمن بجنگد و او را از پاى درآورد، يا شكست مفتضحاĔاى 
  .ردم از شر او در امان بماندرا برا و تحميل نمايد، تا مرزهاى مملكت و دين و جان و مال م

بر دولت مردان مؤمن و حاكمان اسلامى لازم است در واگذارى امور به چنين مجاهدانى توجه كنند، و پستهاى حساسّى 
كه بيشتر در ارتباط با زندگى مردم است در اختيار آنان Ĕند، همانطور كه خداوند اين بزرگواران را بر ديگران ترجيح داده 

  .جهاد آن را با مال و جان مورد عنايت خاص قرار دادهاست، و 

از جمله كلاً وعد االله الحسنى وجوب كفائى جهاد استفاده ميشود، به اين معنا كه اگر گروهى در ميدان جنگ شركت   - 2
  وكردند و نيازى به نيروى بيشتر نبود از حضور ديگران وجود آنان كفايت ميكند، و اگر شركت نكردن گروهى زيان 
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ضررى به جبهه مسلمانان برساند، قطعاً وعده پاداش شامل حال آنان نميشود، قاعدين از جنگ در صورتى كه به پاداش 
خاص خود ميرسند كه اولاً نرفتن آنان از ضعف ايمان و پشت كردن به فرمان حق و دستور رسول خدا نباشد، ثانياً رفتن 

راتى باشد كه بتوانند نبرد با دشمن را اداره كنند، و نيازى به نفرات بيشتر نداشته باشند قيد مؤمنين در ديگران به تعداد و نف
  .حقيتى است كه مطالب چند سطر گذشته شرح و تفسير آن است مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْرُ أوُليِ الضَّرَرِ  :ابتداى آيه

مقام عيبجوئى و سرزنش از مؤمنان واقعى نيست، سياق آيه به آيه شريفه با توجه به واجب كفائى بودن جهاد در  - 3
صورتى است كه ميخواهد همه اهل ايمان و دلسوزان براى اسلام و مسلمانان را، با توجه به پاداش ها و ثواđائى كه در دنيا 

روم نمودن خود از و آخرت براى مجاهدان قرار داده شده ترغيب و تشويق به جهاد با مال و جان كند، و آنان را از مح
  .عنايات و فيوضات الهيه بر حذر بدارد، و در ضمن برخى از ملاكهاى حقيقتى ارزش انسان را بيان نمايد

هيچ تناقضى وجود ندارد، كلمه درجه كه به صورت نكرده آمده  96ميان كلمه درج در اواسط آيه و درجات در آيه  - 4
مبهم ذكر شده و درجات و مغفرت و رحمت تفصيل آن و در حقيقت و دلالت بر پاداش ويژه و خاص دارد به صورت 
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شرح و بيان آن است كه آن درجهاى كه براى مجاهدان و منزلتى كه براى هزينهكنندگان مال و جان قرار داده شده، 
  .درجاتى است كه تعداد آن را كسى نميداند، و آمرزش و رحمتخاصى از جانب حضرت حق است

به صورتى كه در ديگر تفاسير سابقه نداشته مسئله جهاد و شئون آن به تفصيل مورد بحث قرار   195تا  190در آيه 
گرفت از اين جهت در آيات ديگرى كه در ساير سورهها در ارتباط با جهاد است لزومى به شرح و توضيح مفصل 

  .نميبينم
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نْ أرَْضُ اللَّهِ واسِعَةً اهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قالوُا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قالوُا أَ لمَْ تَكُ إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّ 
  .فَـتُهاجِرُوا فِيها فأَوُلئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً 

  .الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَـهْتَدُونَ سَبِيلاً  إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 

  .فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَـعْفُوَ عَنـْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَفُوčا غَفُوراً 

]  هنگامى كه[ويش ستم كردند بر خ]  با ترك هجرت از ديار كفر، و ماندن زير سلطه كافران و مشركان[قطعاً كسانى كه 
ما : در چه حالى بوديد؟ مى گويند]  از نظر ديندارى و زندگى: [فرشتگانْ آنان را قبض روح مى كنند، به آنان مى گويند

]  از محيط شرك به ديار ايمان[آيا زمين خدا وسيع و Ēناور نبود تا در آن : فرشتگان مى گويند. در زمين، مستضعف بوديم
  .پس جايگاهشان دوزخ است و آن بد بازگشت گاهى است! يد؟مهاجرت كن

براى [هيچ چارهاى ندارند، و راهى ]  براى نجات خود از محيط كفر و شرك[مگر مردان و زنان و كودكان مستضعفى كه 
  .نمى يابند]  هجرت

  .استپس اينانند كه اميد است خدا از آنان درگذرد؛ و خدا همواره گذشتكننده و بسيار آمرزنده 
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   شرح و توضيح

در اين چند آيه سخن از دو طايفه است، طايفهاى كه در ديار كفر زير سلطه ستمگران ماندند و از هجرت به دار 
الايمان در حالى كه قدرت بر هجرت داشتند امتناع ورزيدند، و ارزشهاى اعتقادى و عملى خود را زير چتر فرهنگ كافران 

  و
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ن از دست دادند، و از اين طريق بر خود ستم نمودند، آرى از دست دادن ارزشهاى اعتقادى و عملى، و همرنگ مشركا
شدن با فرهنگ كافران و مشركان كه موجب محروميت از حيات طيبه، و باز ماندن از رحمت و رضايت حق، و از دست 

  .دادن đشت آخرت است ستمى سنگين و ظلمى شديد به خود است

فهاى كه هيچ راه چارهاى براى فرار از ديار كفر نداشتند، و طريقى را براى هجرت نمييافتند، و قدرتى براى نجات و طاي
  .خويش در اختيار نداشتند

اما طايفه اوّل كه مسلمان بودند و براى حفظ اسلام خود قدرت بر هجرت به شهرى كه در آن ميتوانستند اسلام خود را 
اورهاى الهى و عملى خود بپردازند ولى سستى و تنبلى به خرج دادند، و از هزينه كردن براى حفظ كنند، و به تقويت ب

فرشتگان : هجرت بخل ورزيدند، يا لذت و رفاه و خوشى خود را در ادامه اقامت در ديار كفر ميديدند آيه شريفه ميگويد
ه ما پرونده خوبى و راه نجاتى براى شما مشاهده در لحظه مرگ آنان به آنان ميگويند زندگى را به چه صورت سپرى كرديد ك

نميكنيم؟ پاسخ ميدهند ما به وسيله زورمداران و سران شرك كفر در محاصره بوديم، و آنان قدرت هر حركتى را از ما سلب  
در  كرده بودند به اين سبب از انجام تكاليف عبادى و خدمت به بندگان خدا باز مانديم، اى فرشتگان اين است عذر ما

تباهى عمرمان و سياه شدن پرونده كردارمان، بر ما تقصيرى نيست، همه تقصير بر عهده كافران و مشركانى است كه بر 
اين عذر كه عذر موجهى نيست و كلامى دروغ !! ديار محل زندگى ما سلطه داشتند، و ما را به ضعف و زبونى كشيدند

مور قبض روح را به عكس العمل تندى وادار ميكند به اين صورت  است، زيرا آنان قدرت بر هجرت داشتند فرشتگان مأ
  مگر سرزمين خدا كه بسيارى از مناطقش از سلطهكافران و مشركان آزاد: كه با آنان ميگويند
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ند و مال بود و آزاد هست وسعت و گنجايش نداشت، و شما آن زرنگى و قدرت را براى هجرت نداشتيد كه با زن و فرز 
آرى هم قدرت بر هجرت داشتيد، هم سرزمين خدا ! و ثروت خود به شهرى و ديارى و كشورى مناسب هجرت كنيد؟
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آنقدر گنجايش و وسعت داشت تا در بخشى از آن كه شرايط حفظ عقايد و ميدان براى اعمالتان در آن وجود داشت 
زحمت هجرت از ديار كفر را به ديار ايمان تحمل كنيد، با كافران مسكن گزينيد، ولى شما مرفهين بيدردى بوديد كه نخواستيد 

  !و مشركان مانديد، و در سلطه فرهنگ آنان زندگى كرديد، و ارزشهاى الهى را از دست داديد

  .سپس آيه شريفه ميگويد جايگاه اين فراريان از هجرت و ماندگاران در ديار كفر دوزخ است و دوزخ بد پايان كارى است

طايفه دوم كه مردان و زنان و كودكان مسلمان بودند، و هيچ رضايتى به اقامت در ديار كفر و شرك نداشتند، و به اما 
شدت مايل به هجرت بودند، ولى توانائى مالى براى آنان نبود، و راه فرارى در اختيار نداشتند، و طريق چاره به روى آنان 

جرت قرار گيرند راه شهر مناسب را نيابند، و به گرفتاريهاى مختلف دچار مسدود بود، و احتمال ميدادند اگر در مسير ه
شوند، و خلاصه قدرت بر نجات خود را از سلطه كافران و مشركان نداشتند، آيه شريفه آنان را با توجه به نيت خير و 

ز آنان از سوى خداوند مهربان استضعافشان ظالم به خود نميداند و اعلام ميكند نه اين كه دچار دوزخ نميشوند بلكه عفو ا
  .اميد قطعى ميرود، چرا كه خداوند همواره به چنين مردمى اهل آمرزش و پردهپوش گناهان است

در اين زمانى كه اين سطور نوشته ميشود، و اكثر مناطق ايران مسلماننشين است، و هر مسلمانى در اظهار عقايد، و انجام 
  واجبات، و خدمت به بندگان خدا

  49: ، ص9 حكيم، ج تفسير

كاملاً آزاد است، و فرهنگ قرآن به وسيله برخى از خانوادهها، و آموزگاران و دبيران و اساتيد مجرّب و قاريان قرآن ترويج 
ميشود، راه هجرت براى مسلمانانى كه براى رفاه بيشتر، و درآمد فراوانتر به ديار غرب كه ديار شرك و كفر است رفتهاند و 

ان در فرهنگ مسيحيت و يهوديت و صهيونيست هضم شده، و ارزشهاى الهى را از دست دادهاند باز بسيارى از آن
است، و ارزشهاى الهى را از دست دادهاند باز است، آنان قدرت بر هجرت دارند، و به پارهاى از مشكلات كه در 

قدام به هجرت نكنند يا از اين ديار براى امور ايران وجود دارد توان بر استقامت و صبر براى آنان وجود دارد، يقيناً اگر ا
مادى به ديار كفر سفر كنند و Ĕايتاً زير سلطه فرهنگ ابليسى غرب ارزشهاى دينى خود را از دست بدهند، و خود را از 

خ هستيد شما اهل دوز : و متاسفانه هنگام مرگ به آنان گويند! خواهند بود 97انجام تكاليف الهيه محروم نمايند مصداق آيه 
  .و دوزخ بد پايان كارى است

  100تفسير آيه 
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اً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ وَ مَنْ يهُاجِرْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ يجَِدْ فيِ الأَْرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَ سَعَةً وَ مَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهاجِر 
  :لَى اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَ 

و كسى كه از خانه خود به . و هر كس در راه خدا هجرت كند، اقامت گاه هاى فراوان و فراخى معيشت خواهد يافت
قصد مهاجرت به سوى خدا و پيامبرش بيرون رود، سپس مرگ او را دريابد، مسلماً پاداشش بر خداست؛ و خدا همواره 

  .مرزنده و مهربان استبسيار آ

   شرح و توضيح

   آيه شريفه مسئله هجرت را كه محدود به زمان و مكان نيست و به طور دائم

  50: ، ص9 تفسير حكيم، ج

تكليفى بر عهده مسلمانان است مطرح ميكند، هجرتى كه از واجبات مسلّم اسلامى است، و تارك آن در صورتى كه 
  .ستعذر موجهى نداشته باشد اهل دوزخ ا

آيه ميگويد على رغم مشكلات و موانع و مضيقههائى كه اهل كفر و شرك براى اهل ايمان ايجاد ميكنند گروهى از مؤمنان 
قدرت مالى، فكرى، و بدنى براى هجرت دارند، و ميتوانند به اين تكليف عظيم الهى كه در موارد خاص حافظ ارزشهاى 

  .ايمانى و انسانى است عمل كنند

ها و كشورهائى وجود دارد و در آينده وجود خواهد داشت كه اكثريت مردم آĔا مشرك و كافر، و دولتهاى مناطق و شهر 
حاكم بر آن مناطق علاوه بر اين مشرك و كافرند با همدستى ملت خود به شدت با اسلام و مسلمانان دشمنى دارند، و با 

اع مفاسد و گناهان و ايجاد مضيقههاى سنگين ميخواهند راه تحميل فرهنگ شيطانى، و راه و رسم بيبندوبارى، و اشاعه انو 
آراسته بودن به ارزشها را چنان كه به روى ملت خود بستهاند، به روى اهل ايمان ببندند، اهل ايمان كه قدرت ترك آن 

ق چون به مهاجرت مناطق را دارند، و ميتوانند از دار الكفر به دار الايمان مهاجرت كنند، بايد بدانند با لطف و يارى ح
اقدام نمايند، سرزمينهاى وسيعى را خواهند يافت كه ميتوانند در آĔا مسكن گزينند و به دور از شر و فساد كافران و 
مشركان به زندگى آرامى دست يابند و در همه امور مادى و معنوى به گشايش برسند، آرى هجرت در راه خدا ثمره 

دستپخت كافران و مشركان، و نجات از تنگناهاى مادى و معنوى و رسيدن به  شيرينياش رهائى از موانع و مشكلات



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

توسعه در همه امور زندگى، و از همه مهمتر پديد آمدن ميدان توفيق براى تكميل ارزشهاى اعتقادى و عملى، و رساندن 
   پيام دين

  51: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .ت به امور دينيه و حلال و حرام خدا، و فقه اسلامى استبه ديگران، و تبليغ معارف الهيه، و تحصيل آگاهى نسب

اگر وظيفه مسلمانى هجرت است، بايد به هجرت اقدام نمايد، و از احتمالات منفى مثل اين كه اگر هجرت كنم رشته 
يزد، زندگيام ميگسلد، يا دچار سرگردانى ميشوم، يا به مضيقهها و مشكلاتى از سوى دشمنان دچار ميگردم به شدت بپره

و براى آبادى دنيا و آخرتش در راه هجرت، براى خدا قدم بگذارد، كه خداوند به او رد اين آيه شريفه وعده مكاĔاى 
  .فراوان و مناسب و توسعه در همه امور زندگى داده است، وعدهاى كه هرگز تخلّفى به آن راه ندارد

   مهاجر مطيع

زدهنده از ترك هجرت را براى مسلمانان مكه فرستاد، جندب بن ضمره از زمانى كه رسول خدا آيات پرهي: در روايتى آمده
طايفه بنى ليث در حالى كه عمر خود را در كهنسالى ميگذرانيد و تاب و توان سوارى بر مركب را نداشت، به فرزندانش  

ت از مستضعفين نيستم، شما مرا يارى داده بر تخت روانى به سوى مدينه حركت دهيد، زيرا من با توجه به اين آيا: گفت
من راه را ميدانم و ثروت و دارائيام به اندازهاى هست كه مرا به مدينه و دورتر از آن برساند، به خدا سوگند من همين 

  !امشب را هم در مكه نميمانم

به مكه است فرزندانش او را بر تخت روانى قرار داده، به سوى مدينه حركت كردند، چون به منطقه تنعيم كه محلى نزديك 
خدا يا اين دستم از تو و آن : رسيد، خود را مشرف به مرگ ديد، دست راستش را روى دست چپ گذارد، سپس گفت

دستم از پيامبر فرستادهات، من با تو بيعت ميكنم بر همان امورى كه پيامبرت با تو بيعت كرد، اين بگفت با حالتى خوش 
   از دنيا رفت، چو خبر اين حادثه به

  52: ، ص9 حكيم، ج تفسير

اگر در مدينه مرده بود پاداشش كامل و تمام بود، و مشركان در حالى كه خنده مسخره : اصحاب پيامبر رسيد گفتند
آنچه كه درخواست داشت به آن نرسيد، پس خدا در پاسخ هر دو طايفه اين آيه شريفه را نازل كرد، به : ميكردند گفتند

  :شاره كرده گفتندهمين خاطر به اين معنا بزرگان ا
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  .مؤمن چون قصد طاعتى كند، سپس عذر موجهى او را از اجراى طاعت باز دارد، و به اتمام آن موفق نگردد

  »1« .خداوند ثواب كامل و پاداش تمام به او عنايت ميفرمايد

گرچه سبب نزول . مضمون اين آيات همه وقت و همه جا دربار مسلمانان جارى است«: بايد اين حقيقت را دانست كه
اين آيات اوضاع و احوالى بود كه مسلمانان در عهد رسول اسلام از هنگام هجرت به مدينه تا فتح مكه داشتند، آن روز 

يكى سرزمين اسلام كه مدينه و حومه آن بود، شهرى كه گروهى مسلمان در آنجا زندگى : دو سرزمين وجود داشت
ليغ و رساندنش به ديگران آزادى داشتند و عدهاى هم مشرك و كسان ديگر ميكردند كه در دين خود و عمل به آن و تب

ساكن مدينه بودند كه به واسطه پيمان ميانى خود و مسلمانان و امثال آن كارى به مسلمانان نداشتند، و مزاحم آنان 
  .نبودند

آئين بتپرستى و فرهنگ شيطانى ديگرى سرزمين شرك كه مكه و حومه آن بود، اين شهر زير سلطه مشركين بود، اينان هر 
ثابتقدم بودند و در مسئله اسلام و پرستش حق و اجراى فرماĔاى خدا و پيامبر مزاحم مسلمانان بودند، تا جائى كه آنان 

  !را به شدت شكنجه ميكردند و فريب ميدادند تا از دينشان دست بردارند

______________________________  
  .171ص  3مجمع البيان ج  -329ص  2روح اليبان ج  -)1(

  

  53: ، ص9 تفسير حكيم، ج

اين آيات با ملاك كلى كه دارد هميشه حاكم بر مسلمين است، به اين ترتيب كه مسلمان موظف است، يا در محلى اقامت  
سرزمينى است كه كند كه بتواند معالم دين را بياموزد، و شعائر دين را اقامه كند و به احكام دين عمل نمايد، و يا اگر در 

  »1« .نه علم به معارف دين و نه راهى براى عمل كردن به احكام دين وجود دارد، بايد و الزاماً از آنجا هجرت نمايد

   هجرت در روايات پيامبر و اهل بيت

  :از رسول خدا روايت شده
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ا امر، و هجر الحاضر اعظمها هجر الحاضر، و هجر البادى، فهجر البادى ان يجيب اذا دعى و يطيع اذ: البحر هجرتان«
  »2« »:بلى و افضلها اجراً 

هجرت آبادينشين و هجرت بياباننشين، هجرت بياباننشين به اين است كه هر گاه فرا خوانده : هجرت بر دو گونه است
برتر شود، اجابت كند، و هر گاه فرمان داده شود اطاعت نمايد، و هجرت آبادينشين مشقت و زحمتش بيشتر ولى پاداشش 

  .است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »3« »:افضل الاسلام ان يسلم المسلمون من لسانك و يدك، و افضل الهجر ان ēجر ماكره ربك«

برترين اسلام دين است كه همه مسلمانان از زبان و دستت در امان باشند، و برترين هجرت اين است كه از آنچه 
  .پروردگارت خوش ندارد دور شوى

  .مى كه پرسيدند كدام ايمان برتر است؛ فرمود هجرتاز حضرت هنگا

______________________________  
  .88ص  5الميزان ج  -)1(

  .46265كنز العمال   -)2(

  .46265كنز العمال   -)3(

  

  54: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  »1« »:الجهاد: فاى الهجر افضل قال: قيل و ما الهجر؟ قال ان ēجر السوء قيل«

  .Ĕايتاً كدام هجرت برتر است فرمود جهاد: اين كه از گناهان و بديها دور شوى، گفتند: يست؟ فرمودگفتند هجرت چ

  :و نيز آن جناب فرمود
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  »2« »:من فر بدينه من ارض الى ارض و ان كان شبراً من الارض استوجب الجن و كان رفيق ابراهيم و محمد«

ر گرچه به اندازه يك وجب زمين باشد بگريزد، سزاوار đشت هر كس براى حفظ دين خود از سرزمينى به سرزمين ديگ
  .خواهد بود) ص(استف و در آنجا همدم ابراهيم و محمد 

  :روايت شده كه  يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي :درباره قول خدا) ع(از حضرت باقر العلوم 

فيم كنتم؟ قالوا كنا : على دينكم فان ارضى واسع وهو يقوللا تطيعوا اهل الفسق من الملوك، فان خفتم ان يفتنوكم «
  »3« »:الم تكن ارض االله واسع فتها جروا فيها: مستضعفين فى الارض فقال

از زمامداران و حكومتهاى فاسق اطاعت ننمائيد، و اگر ترس داشتيد كه شما را از دينتان خارج كنند، بدانيد كه زمين من 
در چه وضعى بوديد؟  : امتكنندگان در زمين كفر كه سبب نابودى ارزشهاى آĔا شد ميگويدفراخ است، و اوست كه به اق

  .مگر زمين خدا وسعت نداشت تا در آن مهاجرت كنيد: گويند ما در زمين مستضعف بوديم، پس ميفرمايد

   مهاجرت به سوى رهبر الهى مسلك

______________________________  
  .17كنز العمال   -)1(

  .153ص  3مع البيان ج مج -)2(

  .151ص  2تفسير قمى ج  -)3(

  

  55: ، ص9 تفسير حكيم، ج

رسول خدا در برخى از سفرهايش با اصحاب ميرفتند، : فرمود) ع(بحار از كتاب خرائج روايت ميكند كه حضرت صادق 
ابليس به او دست نيافته، چون از اين واديها براى شما كسى نمايان ميشود كه سه روز است : پس روى به آنان كرد و فرمود

مقدارى راه پيمودند ناگاه عربى ظاهر شد كه بر شترى سوار بود در حالى كه پوستش بر استخوانش خشكيده بود، و 
چشمهايش به گودى حدقه فرو رفته، و لبهايش از خوردن گياه بيابان به سبزى ميل داشت، چون به قافله مدينه رسيد 
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ا خدمت آن حضرت شرفياب شود، چون پيامبر را به او نشان دادند به حضرت عرضه داشت، درباره رسول اكرم پرسيد ت
  :بگو: مرا به اسلام هدايت كن، حضرت به او فرمود

  »اشهد ان لا اله الا االله و ان محمداً رسول االله«

نج وقت و روزه ماه رمضان عرب شهادتين را به زبان جارى ساخت، حضرت به او فرمود كه بايد به لوازم اسلام يعنى نماز پ
بايد حج بيت االله را به جاى آورى و زكات : ملزّم شوى عرضه داشت ملزمّ به انجام اين اعمال ميشوم حضرت فرمودند

بپردازى و غسل كنى، عرب گفت همه را عمل ميكنم، چون قدرى از اين برخورد گذشت حضرت عرب را در ميان قافله 
براى تفحص از حال عرب فرستاد، جمعى براى به دست آوردن وضع عرب به عقب  خود نديد، توقف فرمود و كسى را

آمدند، ديدند دست شتر اعرابى به سوراخى فرو شده و شكسته و عرب از بالاى شتر به شدت به زمين آمده و گردنش 
ستور داد خيمهاى به حضرت خبر دادند، پيامبر به محلّ درگذشت عرب آمد و د! آسيب سختى ديده و از دنيا رفته است

برپا كنند، عرب را در ميان خيمه غسل دادند، حضرت پس از غسل او به دست مباركش بر بدن عرب كفن پوشانيد، 
   آنان كه بيرون خيمه بودند از حضرت

  56: ، ص9 تفسير حكيم، ج

اين عرب از : فرمودندحركتى شديد شنيدند، چون از خيمه بيرون آمدند، ديدند عرق بر جبين مباركش نشسته، به اصحاب 
دنيا رفت در حالى كه گرسنه بود و ايمان آورد، و ايمانش به گناه ظلم آلوده نشد، حور العين از محصولات و ثمرات đشت 

با توجه به ارزش چنين هجرتى است كه امام . يا رسول االله مرا به زوجيت او درآور: به او دادند و هر يك به من ميگفتند
  :ميفرمايد* صادق

كسى است كه در   للَّهِ،وَ مَنْ يخَْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُهاجِراً إِلىَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى ا  از مصاديق آيه
  »1« .سفر براى شناخت رهبر از دنيا برود

   هجرت معنوى

روايات هجرت را هجرت معنوى و درونى و هجرت از پليدى  در متن روايات نقل شده در باب هجرت، پارهاى از
  :شمردند، در اين زمينه كشف الاسرار ميبدى ميگويد
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خداى جهانيان، و حافظ همگان، و داناى مهربان در اين آيت نشان رحمت از خود ميدهد، و لطف خويش به بندگان 
  .ايدمينماياند، و مؤمنان را به هجرت دعوت ميكند و مهاجران را ميست

گروهى بخاطر دنيا هجرت ميكنند، تا تجارت در پيش گيرند، يا طلب معيشتى كنند، هر چند اين  : مهاجران سه گروهاند
كار در شرع مباح است ولى عاقبتش ناپيداست، كه به كجا رسد و سر به چه امرى باز Ĕد، و حاصل آن چه شود؟ كه 

  :فرمود) ص(مصطفى 

  ».حبّ الدنيا رأس كل خطيئ«

  مهاجر پيوسته در رنج و سختى و مشقت و مضيقه است، احتمال گرفتار اين

______________________________  
  .378ص  1اصول كافى ج  -)1(
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شدن به دزدان بخاطر ثروتش به او ميرود، و چه بسا طمع به مال او را از آخرت دور كند، چنان كه خداى متعال 
  :ميفرمايد

  »1« :تُريِدُونَ عَرَضَ الدُّنيْا وَ اللَّهُ يرُيِدُ الآْخِرةََ 

گروهى زاهداناند كه هجرت ايشان محض آخرت است، و روش اينان بر اساس معنويت ميباشد، در منازل طاعات سفر  
بردارند، گاه به و مراحل عبادات به قدم همت بپيمايند، گاه حج كنند، گاه به جهاد روند، گاه به سوى زيارت گام . كنند

  :نماز آيند و گاهى روزه دارند، و گاه مستغرق ذكر شوند، رسول خدا درباره اينان فرمود

المهتدون الذين يهتدون بذكر االله، يضع الذكر عنهم اثقالهم : سيروا سبق المفردون قالوا يا رسول االله و ما المفردون؟ قال«
  »:فيأتون يوم القيام خفافاً 

راهيافتگان، آنان كه به كمك ياد خدا راه : اى رسول خدا يگاĔها كيانند، فرمود: حركت كنيد، گفتند با مسابقه يگاĔها
  .يافتهاند، ياد خدا بارهاى سنگين را از دوش جان آنان به زمين گذارد، و روز قيامت سبك بار وارد شوند
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  :خداوند در حق ايشان فرموده

  »2« :سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئِكَ كانَ سَعْيُـهُمْ مَشْكُوراً لهَا   وَ مَنْ أَرادَ الآْخِرَةَ وَ سَعى

كسانى كه در طلب آخرتاند و براى به دست آوردن آن بكوشند در حالى كه مؤمن باشند، كوشش آنان با پاداش روبرو 
  .خواهد شد

   گروه ديگر عارفاناند كه هجرت ايشان براى مولاست، وهجرتشان در Ĕادشان

______________________________  
  .67: انفال -)1(

  .19: اسرا -)2(
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باشد، در پردههاى نفس هجرت كنند تا به قلب رسند، آنگاه در منازل قلب هجرت كنند تا به جان رسند، و آنگاه در 
  .پردههاى جان هجرت كنند تا به وصال جانان رسند

   گفتم كجات جويم اى ماده دستان

   گفتا قرارگاه من است جان دوستان

دوستم مقيم است كنار او : مردى به عارفى گفت چرا هجرت نكنى و به سفر بيرون نشوى تا ديگران را فائده دهى، گفت
هستم و به ديدارش مشغول، پس راهى به پرداختن به ديگرى ندارم، آن مرد گفت چون آب راكد ماند بگذرد، عارف 

  »1« .هرگز نگندى پاسخ داد دريا باش تا

  101تفسير آيه 
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ذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِريِنَ كانوُا لَكُمْ وَ إِذا ضَرَبْـتُمْ فيِ الأَْرْضِ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَـقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَـفْتِنَكُمُ الَّ 
  .عَدُوčا مُبِيناً 

كنيد، اگر بترسيد كه كافران به شما آسيب و آزار رسانند، بر شما گناهى نيست كه از   و هنگامى كه در روى زمين سفر مى
  .بكاهيد؛ زيرا كافران همواره براى شما دشمنى آشكارند]  ى چهار ركعتى خود، دو ركعت[نمازها 

   شرح و توضيح

ت كه از صريح آيه شريفه مسئله قصر نماز در هنگام خوف از حمله دشمن و آسيب جدى زدن به اهل ايمان مطلبى اس
   استفاده ميشود، اما اين كه بايد در سفرهاى عادى نماز را شكسته يا تمام خواند، امرى است كه به عهده فقه و بسته

______________________________  
  .662ص  2كشف الاسرار ج   -)1(
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ر اين زمينه لازم است مكلّف به مرجع واجد شرايطى كه با كمك به نظر مجتهدان سختكوش و واجد شرايط است، و د
دلايل لازم براى تقليد انتخاب نموده مراجعه كند، و از نزد خود براى اين عبادت عظيم فتوا ندهد، و به طور جزم نگويد 

ارى نيست، و نماز شكسته مربوط به ميدان جنگ و ايام درگيرى با دشمن است و در غير جنگ چنين حكمى بر مسافر ج
از پيش خود نگويد امروز كه وسايل تندرو و سريعى چون هواپيما به بازار زندگى آمده، پس كسى كه در يك ساعت از 
ēران تا مشهد، يادر چند ساعت از شرق به غرب ميرود و همان روز برميگردد نميتوان او را مسافر دانست پس اگر اهل 

واند، اين فتوا دادĔا بدون آگاهى از عمق آيات، و جداى از اطلاع وسيع بر فقه، نماز است نبايد نمازهايش را شكسته بخ
خلاف عقل و مخالف با شرع است، و đتر اين است در امور تخصصى به متخصص فن مراجعه كرد، و از فتواى بدون 

به عهده گرفتن، و در قيامت در  تكيه بر علوم اسلامى و به ويژه علم فقه خوددارى نمود، كه با هزاران يا ميليوĔا نفر را
دادگاه عدل حق، از پاسخ دادن عاجز ماندن، كرى عاقلانه نيست، لازم است كسانى كه حتى يك روز عمر خود را هزينه 
  .فرا گرفتن فقه كه دانشى بسيار گسترده، دقيق، و پيچيده است از اينگونه فتواهاى بياساس و حكم دادĔاى بيپايه بپرهيزند
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  104 -103 -102 تفسير آيه

  

سَجَدُوا فَـلْيَكُونوُا مِنْ وَرائِكُمْ وَ لْتَأْتِ وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فأَقََمْتَ لهَمُُ الصَّلاةَ فَـلْتـَقُمْ طائفَِةٌ مِنـْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتـَهُمْ فَإِذا 
   ذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَـهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَـغْفُلُونَ عَنْ لمَْ يُصَلُّوا فَـلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُ   طائفَِةٌ أخُْرى

  60: ، ص9 تفسير حكيم، ج

لَةً واحِدَةً وَ لا جُناحَ عَليَْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أذَىً مِنْ  أَنْ تَضَعُوا   ضى مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ أمَْتِعَتِكُمْ فَـيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيـْ
  .أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْركَُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ للِْكافِريِنَ عَذاباً مُهِيناً 

ةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَـنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلا  فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فاَذكُْرُوا اللَّهَ قِياماً وَ قُـعُوداً وَ عَلى
  .كِتاباً مَوْقوُتاً 

اللَّهِ ما لا يَـرْجُونَ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً وَ لا ēَِنُوا فيِ ابْتِغاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونوُا تَأْلَمُونَ فإَِنَّـهُمْ يأَْلَمُونَ كَما تأَلَْمُونَ وَ تَـرْجُونَ مِنَ 
  .حَكِيماً 

اقامه نماز كنى، پس بايد گروهى از ]  به جماعت[ميان آنان باشى، و براى آنان ] نبرد و خطر عرصه[و هنگامى كه در 
و ركعت دوم را [رزمندگان در حالى كه لازم است سلاحشان را برگيرند، همراهت به نماز ايستند، و چون سجده كردند 

به [و آن گروه ديگر كه . رتان قرار گيرندپشت س] براى حفاظت از شما[بايد ] بدون اتصال به جماعت به پايان بردند
از هوشيارى و ] در حال نماز[و آنان بايد . نماز نخواندهاند بيايند و با تو نماز گزارند]  خاطر مشغول بودن به حفاظت

غافل نباشند، و سلاحشان را با خود برگيرند؛ چون كافران دوست دارند شما از سلاحها و ساز ]  نسبت به دشمن[احتياط 
و اگر از باران در زحمت و مشقت هستيد، يا بيماريد، بر . و برگ جنگى خود غفلت ورزيد، تا يكباره به شما هجوم كنند

شما گناهى نيست كه سلاحتان بر زمين گذاريد، ولى بايد هوشيارى و احتياط خود را حفظ كنيد؛ يقيناً خدا براى كافران 
  .عذاب خواركنندهاى آماده كرده است

و همين  . به پايان برديد، خدا را در حال ايستاده و نشسته و خوابيده ياد كنيد]  در ميدان جنگ[هنگامى كه نماز را پس 
مسلماً نماز همواره در اوقاتى مشخص . اقامه كنيد]  به صورت معمولش[مطمئن شديد، نماز را ]  از فتنه و آشوب دشمن[كه 

  .ستو معين وظيفهاى مقرّر و لازم بر مؤمنان ا
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  در رويارويى با[اگر شما . و در تعقيب و جستجوى دشمن سستى نكنيد

  61: ، ص9 تفسير حكيم، ج

از خدا اميد ]  چون پيروزى و پاداش[درد و رنج مى بينيد، آنان نيز چون شما درد و رنج مى بينند، و شما چيزى را ]  دشمن
  .داريد كه آنان اميد ندارند؛ و خدا همواره دانا و حكيم است

   شرح و توضيح

در سور مباركه بقره در اولين آيه مربوط به نماز و در اولين آيه مربوط به ذكر، بحث بسيار مفصلى نسبت به اين دو 
حقيقت كه دو بال پرواز به سوى معراج معنوى و نردبانى براى رسيدن به مقام قرب است مطرح شد، و در اين مقام نيازى 

دو حقيقت نيست، در سه آيه شريفه صورت نماز خوف، و وجوب اصل نماز در هر به تفصيل و توضيح نسبت به اين 
شرايطى بر مؤمنان و لزوم دنبال كردن دشمن تا خاموش شدن آتش فتنه مطرح است، كه علت وجوب نماز در بحث از نماز، 

  .و لزوم دنبال كردن دشمن تا ريشهكن شدن فتنه نيز در آيات سوره بقره به صورتى مفصل گذشت

در اينجا فقط به ذكر دو سه روايت در رابطه با شأن نزول اين آيات و اين كه جامعه اسلامى هرگز نبايد از هشيارى و 
  .احتياطش نسبت به دشمن غافل شود، و از سلاح و ساز و برگ جنگى فاصله بگيرد ذكر ميكنم

وقتى نازل شد كه پيامبر ]  نماز شكسته[ز خوف فرمان نما: على بن ابراهيم قمى در تفسيرش در ذيل اين آيات روايت ميكند
اسلام به قصد مكه به سوى حديبيه حركت كرد، چون خبر حركت پيامبر به قريش رسيد خالد بن وليد را با دويست سوار 

  .فرستادند تا از حركت رسول خدا و آمدنش به مكه جلوگيرى كند

وسط راه وقت نماز فرا رسيد، بلال اذان گفت و پيامبر با مردم  خالد در كوههاى مسير به معارضه با پيامبر ميپرداخت، در
   اگر در حال نماز به آنان حمله ميكرديم مغلوب ما ميشدند، زيرا اينان: نماز را به جماعت خواند، خالد گفت

  62: ، ص9 تفسير حكيم، ج

دوست دارند، چون به نماز ايستادند  نمازشان را قطع نميكنند و اينك وقت نماز ديگرى ميرسد كه آن را بيش از نور چشم
  .بر آنان يورش برده كار را يكسره ميكنيم

  »1« .اعلام كرد  وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ   امين وحى جبرئيل بر رسول خدا نازل شد و نماز خوف را در ضمن آيه
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  :مجمع البيان روايت ميكند كه ابو حمزه ثمالى در تفسيرش چنين آورده است

ا بنى انمار جنگيد، خدا آنان را شكست داد و مؤمنان از دشمن اسير گرفتند و مالى نصيب آنان شد، پيامبر پيامبر اسلام ب
و ارتش اسلام در محلى فرود آمدند در حالى كه يك دشمن به چشم آنان نميآمد، به اين خاطر اسلحههاى خود را كنار  

تا جائى دور شد كه روخاĔاى ميان او و اصحاب  گذاشتند، رسول خدا بدون اسلحه براى قضاى حاجت بيرون رفت و
فاصله انداخت، چون از قضاى حاجت فراغت يافت رودخانه پر از آّب شد و از آسمان باران ميباريد، چون رودخانه 
ميان رسول خدا و اصحابش حائل شد، و پيامبر در پناه درختى نشست، مردى به نام غورث بن حارث محاربى كه از 

نان اسلام بود حضرتش را تنها و بدون اسلحه ديد، همراهان غورث به او گفتند غورث اين محمد است كه از مشركان و دشم
  !يارانش جدا افتاده

خدا مرا بكشد اگر او را از پاى درنياورم و به قتل نرسانم اين بگفت و شمشير به دست از كوه فرود آمد، : غورث گفت
كه ناگهان غورث  . يام بيرون نياورده و بالاى سر حضرت ايستاد، توجهى نداشتپيامبر تا هنگامى كه غورث، شمشير از ن

  اى محمد چه كسى هماكنون كه در چنگال من گرفتارى تو را از: گفت

______________________________  
  .ص 1تفسير قمى ج  -)1(
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دشمن بدون فاصله و در يك طرف العين به روى درغلطيد، پيامبر االله كه ناگهان : دست من نجات ميدهد؟ حضرت فرمود
غورث الآن چه كسى جلودار من است كه از دست من نجات يابى؟ : به سرعت برخاست و شمشيرش را گرفت و فرمود

امبرى من ميدهى؟  و بندگى و پي *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ   شهادت به: فرمود! معتقد به هيچ قدرتى در اين زمينه نيستم: غورث گفت
نه ولى تعّهد ميكنم كه هرگز با تو نجنگم، و به دشمنانت يارى ندهم، پيامبر هم شمشيرش را به او برگردانيد، غورث  : گفت
من به اين كارى كه كردم شايستهترم، غورث به نزد يارانش بازگشت، به او  : به خدا تو đتر از منى، حضرت فرمود: گفت
شمشير ! خدا: و با شمشير بالاى سرش ايستادى چه چيز مانع شد كه او را به قتل برسانى؟ گفتغورث ما ديديم ت: گفتند

را فرود آوردم كه او را بزنم، نميدانم چه كسى شاĔهايم را به شدت حركت داد كه به رودر افتادم و شمشير از دستم افتاد، و 
آرام گرفت، و رسول خدا به نزد يارانش بازگشت  چيزى نگذشست كه رودخانه.... محمد پيشى جست و شمشير را گرفت 
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إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ   و آنان را از حادثهاى كه برايش پيش آمد آگاه ساخت و آيه شريفه را از قسمت
  »1« .أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ خُذُوا حِذْركَُمْ   مَرْضى

ى برخوردار است كه حتى در ميدان جنگ، و در شدّت كارزار نبايد نسبت به آن سستى در هر صورت نماز از چنان ارزش
ورزيد، و در چنان موقعيت سختى اگر با رعايت شرايط لازم و با توجه به حزم و دروانديشى نسبت به دشمن و توسّل به 

  .احتياط به جماعت خوانده شود đتر است

  رازى است ميان بنده و خدا، كه دربدان كه اين نماز، : كشف الاسرار ميگويد

______________________________  
  .102ص  3مجمع البيان ج  -)1(
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اين راز هم نياز است و هم ناز، امروز نياز است و فردا راز، امروز رنج است و فردا گنج، امروز بارى گران، فردا روح و 
  .ام و بازار، امروز ركوع و سجود و فردا وجود و شهودريحان، امروز كدّوكار، و فردا ك

صلا، قنوت، : و از شرف نماز است كه حضرت رب العالمين درصدد دو جاى قرآن از آن ياد كرده و آن را سيزده نام Ĕاده
  .قرآن، تسبيح، كتاب، ذكر، ركوع، سجود، حمد، استغفار، تكبير، حسنات و باقيات

  :يت شدهاز رسول خدا محمد مصطفى روا

  »الصلا معراج المؤمن«

  :و آن حضرت دربار نماز فرموده

  »الصلا مأدوب االله فى الارض«

  .نماز سفره پر نعمت حضرت االله در زمين است
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  :و علما و سلف، و راهيافتگان به وادى معرفت گفتهاند

  ».الصلا عرس المريدين، و نزه العارفين، و سيل المذنبين، و بستان الزاهدين

  .عروسى مريدين، و تفريح عار عارفين، و وسيله پاك شدن گناهكاران، و باغ و بستان زاهدان استنماز 

  :نمازگزارنده را هفت كرامت است: و گفتهاند

  .هدايت، كفايت، كفّارات، رحمت، قربت، درجت و مغفرت

  :اول قدم شركت بينمازى است كه رب العزه فرمود

  ».صلينما سلككم فى سقر، قالوا لم نك من الم«

  »و از نماز به عنوان ايمان ياد كرد

  ».صلاتكم: اى«وَ مَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ، 

  :ووعده روزى به نماز داد آنجا كه فرمود
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  ».سخن نرزقك... الى قوله «وَ أْمُرْ أهَْلَكَ باِلصَّلاَةِ 

  .آمد بر وفق اصول شرايعو عدد نمازهاى واجب در شب و روز پنج 

  :اصول شرايع را پنج گفت) ص(مصطفى 

  »بنى الاسلام على خمس«

  :و اصول فرايض نماز را

  ».خمس صلوات فى اليوم و الليل«
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  !يعنى كه چون بنده اين پنج نماز به شرط و در وقت خويش ادا كند رب العزه وى را ثواب جمله اصول شرايع دهد

، ركوع، سجود، وقعود، حكمت در اين مسئله آن است كه جمله موجودات بر چهار قيام: و هيأت نماز چهار است
بعضى بر هيأت قائمان راستاند و آن درختاناند، برخى بر هيأت راكعان سر فرو افكندهاند و آن ستوراناند،  : شكلاند

ستهاند بر هيئت قاعدان گروهى بر هيأت ساجدان روى به خاك Ĕادهاند و آن حشراتاند، و طايفهاى ديگر بر زمين نش
بنده مؤمن در پيشگاه ما و در حريم خدمت ما اين چهار هيأت : و آن گياه و نبات است، چنان است كه رب العزه گفتى

  .قيام، ركوع، سجود، و قعود، تا ثواب تسبيح آن همه خلايق يابى: به جاى آر

از بامداد و نماز مغرب و ظهر و عصر و عشا، و اين چون نم: اين نمازها را به دو ركعت و سه ركعت و چهار ركعت فرمود
روح و ديگر تن، نماز دو ركعت يكى شكر روح است و : به خاطر آن است كه بنده را از نظر وجودى دو بخش است

ديگر شكر تن، و در باطن آدمى سه گوهر است عزيز يكى دل، دوم عقل سيم ايمان، نماز سه ركعتى شكر اين سه گوهر 
   نماز چهار ركعتى شكر آن چهار طبع است، از روى اشارت مى: تركيب كلى آدمى از چهار طبع است است، و باز
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بنده من به نماز دو ركعتى شكر تن و روح گذار، به نماز سه ركعتى شكر ايمان و عقل و دل به جاى آر، و به چهار : گويد
ركن وجودت را ادا كن، تا معلوم گردد كه مؤمن از همه موجودات مطيعتر و كار ركعتى به اندازه وسع و امكان شكر چهار 

  .وى شريفتر، و درجه وى نزد حق رفيعتر

اين نماز عقدى است كه در آن گوهرهاى رنگارنگ است، هر رنگى از تحفه عزيزى، و حال پيامبرى، : و گفتهاند كه
  .طهارت فعل ايوب پيامبر است

  »1« .مُغْتَسَلٌ باردٌِ وَ شَرابٌ  اركُْضْ بِرجِْلِكَ هذا

  »2« .وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 

  :قيام خدمت زكرياست

  »3« .وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فيِ الْمِحْرابِ 

  :ركوع فعل داود است
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  »4« .وَ خَرَّ راكِعاً وَ أنَابَ 

  :سجود حال اسماعيل است

  »5« :وَ تَـلَّهُ للِْجَبِينِ 

  :تشهد فعل يونس است

______________________________  
  .42: ص -)1(

  .107: صافات -)2(

  .32: آل عمران -)3(

  .24: ص -)4(

  .103: صافات -)5(
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  »1« :إِذْ أبََقَ إِلىَ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 

  :تسبيح فعل فرشتگان است

مْ  ِِّđَ2«  يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ ر«  

به » برابر سعه وجودياش«ركعت نماز با خضوع و خشوع كند، رباّلعزه او را كرامت اين پيامبران دهد و بنده مؤمن چون دو 
  .درجات ايشان رساند
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هر عبادتى كه بندگان آرند، و هر ذكرى كه فرشتگان كنند، جمله را چون تأمل كنى در دو ركعت نماز : از اين لطيفتر شنو
  .هم روزهجمع است، هم جهاد، هم حج، هم زكات و 

همچنان كه جنگجويان به جنگ كفار روند، اول صف بركشند، و زمينه جنگ فراهم آورند، و به : اما جهاد آن است كه
مبارزه بشتابند، مرد دلير جوشن در پوشه، پيشاپيش صف رود، و دشمن را به ميدان دعوت نمايد، و با وى به جنگ و 

شت سر او ايستاده و چشم به وى دوخته، و زباĔا به تكبير گشاده، و او جولان درآيد، آن مرد دلاور در پيش، ديگران پ
  :با دشمن به كارزار برآمده، و در نماز جمله اين معانى تعبيه شده است

مرد مؤمن اول غسل كند، غسل زرهى ا ست از طهارت كه در ميپوشد، چون وضو كند، جوشن است كه درميبندد، آنگه 
بايستد، امام جماعت چون مبارزان در پيش شود و در محراب كه حربگاه شيطان است، در صف عبادت و طايفه حرمت 

با شيطان و با نفس خويش بجنگد، ديگران چشم در وى Ĕاده، و دل در پيروزى او بستهاند، اين جهاد از آن جهاد 
   عظيمتر و بزرگتر است، به همين سبب

______________________________  
  .140: صافات -)1(

  .7: غافر -)2(
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  :فرمود) ص(است كه محمد مصطفى 

  ».رجعنا من الجهاد الاصغر و بقى علينا الجهاد الاكبر«

  :زكات پاكى مال است و نماز پاكى وجود انسان درباره پاكى اموال فرمود: و در نماز معنى زكات است

  »1« »:خذ من اموالهم صدق تطهرهم و تزكيهم đا«

  :و درباره پاكى وجود انسان گفت
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  »2« ».ان الحسنات يذهبن السيئات«

  :از رسول خدا روايت كردهاند كه مردى را ديد ميگويد

  »اللهم اغفرلى و ما اراك تغفر«

  .خداوندا مرا بيامرز و به تو نميبينم كه مرا بيامرزى

  :حضرت به او فرمود

  »ما اسوء ظنك بربك؟«

  !پروردگارت دارى؟شگفتا چه سوء ظنى به 

   يا رسول االله: گفت

  »:انى اذ بنت فى الجاهلى و السلام«

  .من در روزگار جاهليت و امروز كه روزگار اسلام است مرتكب گناه شدهام

  :حضرت فرمود

  »:ما فى الجاهلى فقد محاه الاسلام و ما فى الاسلام تمحوه الصلوات الخمس«

  .و آنچه در روزگار اسلام است نمازهاى پنجگانه آن را محو ميكند آنچه در جاهليت بود اسلام آن را محو كرد

______________________________  
  .103: توبه -)1(

  .114: هود -)2(
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  :در Ĕايت خداوند اين آيه را نازل كرد

  »1« ».و اقم الصلا طر فى النهار و زلفاً من الليل ان الحسنات يذهبن السيئآت«

و در نماز معنى حج است، حج احرام و احلال است و نماز را نيز تحريم و تحليل است و در نماز معنى حج تمامتر و شرف 
  »2« .وى فراگيرتر است وَ اللَّهُ أَعْلَمُ 

  105تفسير آيه 

  

  :للَّهُ وَ لا تَكُنْ للِْخائنِِينَ خَصِيماً إِنَّا أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ باِلحَْقِّ لتَِحْكُمَ بَـينَْ النَّاسِ بمِا أَراكَ ا

يقيناً اين كتاب را به درستى و راستى بر تو نازل كرديم؛ تا ميان مردم به آنچه خدا به تو آموخته داورى كنى، و حمايتگر 
  .خائنان مباش

   شرح و توضيح

  :آيه شريفه دربردارنده سه حقيقت بسيار مهم است

  .پرهيز جدى از حمايت خائنان -3. داورى و قضاوت بر اساس آموزشهاى آسمانى -2 .نزول قرآن مجيد بر پاى حق - 1

   نزول قرآن بر پايه حق

گرچه در آيه دوم سور مباركه بقره، و ديگر آيات آن سوره در رابطه با قرآن و وحى بودن و حق بودن و هدايتگرى اين 
  مجموعه بينظير بحث مفصل و

______________________________  
  .114: هود -)1(

  .675ميبدى  2كشف الاسرار ج   -)2(

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  70: ، ص9 تفسير حكيم، ج

مشروحى به ميان آمد، ولى چون قرآن مجيد از نظر حاوى بودن به حقايق همچون دريائى ياست كه ساحل ندارد، و هر 
ندارد، لذا در اين بخش به واقعياتى لحظه ميتوان گوهرهاى ناب و تازه از اين دريا استخراج كرد، و اين كار تا قيامت پايان 

  .ديگر دربار اين كتاب اشاره ميكنم

اين مأد به الهى به توسط امين وحى از صقع علم الهى، به قلب محمد مصطفى كه از نظر ظرفيت وسعت و گنجايش بيش 
ازل شد، در حالى  از فضاى هستى داشت با همه معانى و مفاهيم، و اسرار و اشارات و لطائف و حقايق و رمز رموزش ن

كه رسول بزرگ اسلام در حال تلقى قرآن آراسته به مقام عصمت و بصيرت و نورانيت ويژه بود، و با كمال ايمان به آن و 
اين كه اين حقايق وحى است، و واسط ميان او و تجلى قرآن به قلبش امين وحى و فرشته مقرب الهى جبرئيل است آن را 

سان از چاه ضلالت و گمراهى و جاهليت و پستى به وسيله آيات قرآن و علوم نورانى آن دريافت نمود، و براى نجات ان
قيام كرد، و تحولى شگرف در جان و عقل و قلب انسان ايجاد نمود، و اساس تمدن عظيمى را بر اساس قرآن و ايمان به 

 اطاعت جانشين و خليفه بلافصل او حق، و توجه به آبادى دنيا و آخرت بنا Ĕاد، كه اگر پس از مرگ او مردم در حريم
اميرمؤمنان على بن ابيطالب به كرنش مينشستند، و از چشمههاى حياتبخش علوم او đره ميگرفتند، راه فساد عقلى و 

عملى، به روى جامعه انسانى تا قيامت مسدود ميشد، و ميدانى براى جولان شياطين طرد شده از رحمت حق، و لعنت 
بان پيامبر به ويژه بازيگران سقيفه كه خشتى را در برابر ساختمان راستين اسلام كج Ĕادند، و بر پايه شده در قرآن و در ز 

آن بناى حكومت عربى را به جاى حكومت عدل اسلامى بنا كردند، و با سيطره بر قرار كردن بر همه شئون مردم، و 
   زمينهسازى
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ان مشرك، خارها و موانع سنگينى بر سر راه اسلام راستين و فرهنگ ناب محمدى قرار براى حكومت امويان و عباسي
شمسى است به  1389دادند، و اسلامى شيطان ساخته بر اكثريت مردم تحميل نموده، و از آن روز تا به امروز كه سال 

ن اسلام ناب تحميل كرده، و قرن به قرن ميلياردها نفر به وسيله عالمان دربارى و وعاظ السلاطين اسلام شيطانى را به عنوا
اكثريت را در برابر آراستگان به اسلام ناب قرار داده و پيروان قرآن و رسول االله و مكتب اهل بيت را در همه زمينهها دچار 

كفر و مضيقه نموده، و در راه زندان و تبعيد و كشتار دستهجمعى انداخته، و به اين برنامههاى ظالمانه قانع نگشته حكم  
ارتداد و واجب القتل بودن وابستگان به اهل بيت را صادر كرده و صادر ميكنند، و باعث شدند كه اختلاف سنگينى 

ميان امت پديدار شد و جامعه اسلامى به فرقههاى گوناگون تقسيم و هر فرقه برابر فرقه ديگر موضع خصمانه گرفت و 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

و اقتصادى و به ويژه فرهنگى را به روى يهود عنود، و نصرانيت بيرحم  و از اين طريق راه قدرت نظامى و سياسى. ميگيرد
استعمارگر را باز كرده، و جهان را غرق فساد و ظلم نمودند، و تا توانستند در امر نبوت پيامبر اسلام و ولايت اهل بيت 

و در زمينهرو حيات آن دروغهاى عجيب و غريب، و ēمتهاى ناروا ساخته، تا عظمت پيامبر را در خصوص تلقى وحى، 
حضرت بشكنند، و از او فردى عادى، خطاكار، مايل به گناه، گناهكار بسازند، و حتى حاكمان مدرسه سقيفه را از او 

بالاتر و برتر و عاقلتر و فهميدهتر بنمايانند، و با ساختن هزاران روايت دروغ با پول بنياميه و بنيعباس و اشاعه آن به 
نياپرست اسلامى شيطانى و مكتبى انحرافى را به عنوان راه حق، و طريق درست به مردم قرون پس از مرگ وسيله عالمنمايان د

   پيامبر تا به امروز باور دهند، و با اين فتنه بزرگ حركت اسلام ارائه شده حق، و چرخ هدايت، و جلوى
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امت و عدالت و انصاف گرفتند، و كارى كردند كه اكثر مردم اين امور را ساختن بناى تمدن را براساس توحيد و ايمان به قي
به عنوان فتنه و آثار شوم آن را باور نكنند و اين اسلام دست ساخته، و فرهنگ اموى و عباسى را به عنوان اسلام ارائه 

د گمراه و بيراه خارج از دين شده از جانب حق باور كنند و پيروان اهل بيت را كه آراسته به همان اسلام خداوند هستن
بدانند، اهل بيتى كه مصداق آيات مباهله، مودت و تطهير هستند، و آنچه از علم و دانش و بصيرت داشتند از پيامبر به 
ارث بردند، و رسول خدا تمسك به قرآن و آنان را تنها راه نجات بشر تا قيامت، و مصون ماندن او از گمراهى و ضلالت 

  .اعلام نمودند

براى اين كه بدانيد در مكتب خلفا و مدرسه سقيقه بر اسلام راستين چه گذشت آن مكتب و مدرسه در رابط وحى و 
پيامبر و نيز گوشهاى از ديدگان اهل بيت و پيروان آنان به نحو اجمال اشاره ميكنم و از حضرت حق ثبات قدم پيروان اهل 

  .مينمايمبيت و هدايت ديگران را به صراط مستقيم درخواست 

   حمله ناجوانمردانه به حريم وحى و نبوت

و  [بررسى رواياتى كه در كتاđاى مورد توجه مدرسه سقيفه و مكتب خلفا نقل شده، و در آن روايات حريم قدس وحى 
  .مورد هجوم قرار گرفته است مسئلهاى ضرورى و بسيار لازم به نظر ميرسد]  گيرنده وحى

م را به دست يكى از متخصصترين حديثشناسان، و كاشف رجال ساختگى به دست چه نيكوست كه در اين زمينه قل
سيف بن عمر تميمى، و برملاكننده اكاذيب تاريخى، و جنايات حقوقبگيران مكتب خلفا در تدوين كتب حديث و تاريخ، 
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ن توفيق زيارت او و جهادگر فرهنگى كمنظير علامه سيد مرتضى عسگرى رضوان االله تعالى عليه كه بارها خداوند مهربا
  شنيدن مطالب مستدل و
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استوارش را به من عنايت فرمود بدهم، تا خوانندگان بزرگوار به اين حقيقت واقف و آگاه شوند كه چه ظلمى و چه ستم 
ا به كجا رسانيدند كه مضاعفى بر اسلام و پيروان اهل بيت، و جامعه انسانى تا روز برپا شدن قيامت رفته است، و كار ر 

امير مؤمنان كه خود در معرض تيرهاى سه شعبه مسموم مكتب مقابلش قرار داشت، و همه حقوق او ازجانب مدرسه 
سقيفه پايمال شد، و شاهد سياهترين روزگار براى دين خدا بود در عهدنامهاى كه براى مالك اشتر نوشت و همه كتاđاى 

  :مربوطه نقل كردهاند اعلام داشت

  »1« »:فان هذا الذين قد كان اسيرأ فى يدى الاشرار، يعمل فيه با سهوى، و تطلب به الدنيا«

كه وسيله كمال انسان در همه شئون، و نجات بخش او از مشكلات، و عامل خير دنيا و آخرت بنيآدم [يقينا اين دين 
  .محققا اسير دست اشرار شد]  است

  !عمل كردند، و به وسيله آن رياست و ثروت و مال و منال طلبيدند در حوزه آن بر اساس خواستههاى نامشروع

مصيبت به اسلام به «در بررسى رواياتى كه در رابطهبا وحى و پيامبر اسلام در مدرسه سقيفه و خلفا نقل شده مييابيد كه 
اسلام پاى تجاوز مينهند، و بالاترين مرحله خود ميرسد، و دشمنان شناخته شده يا ناشناس اسلام، به درونيترين نقاط حرم 

  !خطرى واقعى همه چيز اسلام را مورد ēديد قرار ميدهد

روايات مربوط به اين مسئله به چهار يا پنج شكل آمده است، مهمترين آĔا دو روايت است كه يكى از ام المؤمنين 
   عايشه، و ديگرى از عبيد بن عمير ليثى

______________________________  
  .معروف به عهدنامه مالك اشتر 53البلاغه نامه  Ĕج -)1(
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نقل ميشود، در ميان اين دو روايت كه با تفصيل بيشترى سخن ميگويند، معتبرترين روايت را از امالمؤمنين عايشه نقل  
ام رواياتش صحيح و هموزن دقت كنيد صحيح بخار يعنى كتابى كه تم«كردهاند، اين روايت در چند جاى از صحيح بخارى 

و صحيح مسلم و چهار نقطه از مسند احمد بن حنبل و در سيره ابن هشام و تاريخ طبرى و تاريخ اين اثير و » حق است
تاريخ الاسلام ذهبى و در امتاع الاسماع مقريزى، و عيون الاثر ابن سيد الناس، و طبقات الكبرى نوشته ابن سعد و تفسير 

» كه از روشنفكران مذهبى كشور مصر است«قرطبى و حتى در تفسير فى ظلال القرآن سيد قطب  طبرى و ابن كثير و
  .وجود دارد

  :در روايت منقول از عايشه حوادث اولين وحى چنين به تصوير كشيده شده است

ن بود، در ابتدا وحى به صورت رؤياهاى صادقه براى آن حضرت پديدار ميشد، اين رؤياها مانند سپيد دمان روش - 1
بعدها علاقه به تنهائى و عزلت و خلوتگزينى در ايشان پديدار گرديد، او شبهاى متعدد در غار حرا به عبادت ميپرداخت، 

و هرچند يك بار به خانه و خانواده ميآمد تا زاد و توشه خلوت خويش را ēيه كند، و پس از ēيه وسائل زندگى، ديگر 
اين ترتيب زندگى ميكرد تا آن روز ناگهان با حق برخورد كرد، جبرئيل نزد او آمد بار به غار باز ميگشت، آن حضرت به 

  .من ايستاده بودم و به زانو درآمدم: اى محمد تو رسول خدائى پيامبر گفت: و گفت

خديجه رفتم اين ديدار در همين جا پايان يافت، و بعد در حالى كه تمام بدنم به لرزه افتاده بود حركت كرده، و در خانه نزد 
   مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد، مرا بپوشانيد، و مدتى گذشت تا ترس و اضطراب اين برخورد ناگهانى برطرف: وگفتم
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  .اى محمد تو رسول خدائى: شد، در اين هنگام بار ديگر جبرئيل بر من پديدار گشت و گفت

  !!يشتن را از يك بلندى كوهستانى به زير افكنمدر آن لحظات تصميم قطعى گرفته بودم كه خو 

اى محمد من جبرئيل هستم و : درست هنگامى كه چنين قصدى داشتم جبرئيل براى بار سوم بر من پديدار شد و گفت
بخوان، گفتم چه بخوانم؟ او سه بار مرا گرفت و فشار داد، گفتم چه بخوانم؟ او سه بار مرا  : تو رسول خدائى آنگاه گفت

  :و فشار داد، آن قدر فشار سخت بود كه نزديك ميشد از پاى درآيم، سپس گفت گرفت

  :اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 
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   آفريده] همه آفريده ها را[بخوان به نام پروردگارت كه 

فاق افتاده سخت بر خويشتن ترسان هستم سپس حوادث ات: من خواندم، با تمام شدن اين ديدار نزد خديجه آمدم و گفتم
  .را براى او بازگو كردم

. بشارت باد تو را، به خداى سوگند خداوند تو را پست نخواهد كرد، تو صله رحم ميكنى، و راستگو هستى: خديجه گفت
: امانتدار ميباشى، بار رنج مردم را به دوش ميكشى، و ياور ايشان هستى، پس از آن مرا نزد ورق نوفل برده به او گفت

اين : سخنان پسر برادرت بده ورقه از من پرسيد داستان چيست؟ و من آنچه اتفاق افتاده بود بازگفتم، ورقه گفتگوش به 
) كه به دست تو بنياد ميشود(ناموسى است كه بر موسى بن عمران نازل ميشده اى كاش من ميتوانستم در اين Ĕضت 

  »1« .داراى سهمى باشم

______________________________  
  .194 -195ص  1باب برد الوحى، الطبقات ج  7ص  1صحيح بخارى ج  -298 -299ص  2طبرى ج  -)1(
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روايت تاريخى دوم از مردى به نام عبداالله من شداد نقل شده و در آن علت ترس پيامبر كه در روايت گذشته به آن  - 2
پيامبر پس از اولين وحى كه در غارحرا بر او نازل شد به نزد خديجه  :اشاره شد روشن ميگردد، در اين روايت آمده است

  :بازگشت، در خانه به خديجه گفت

  »1« »:يا خديجه ما ارانى الاّ قد عرض لى«

  !!دچار شدهام) و اختلال روانى(اى خديجه من فكر ميكنم كه در اثر تماس با جنيان به ديوانگى 

  »2« .وگند هيچگاه پروردگارت با تو چنين رفتار نميكندنه هرگز، به خدا س: خديجه پاسخ ميدهد

در مفصلترين روايتى كه در اين زمينه هست، حوادثى كه در نخسيتن وحى بر پيامبر اكرم گذاشته است چنين توصيف  - 3
  :راوى عبيد بن عمير ليثى است ميگويد: ميشود
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ال يك ما ه براى عبادت درحراء مجاورت اختيار ميكرد، و داستان وحى با نزول جبرئيل بر پيامبر آغاز ميشود، پيامبر هر س
اين عادت در ميان قريش وجود داشت كه هر سال به چين عبادتى ميپرداختند، پيامبر هر ساله در اين ماه خاص به 

  .عبادت مشغول ميشد، و اگر فقيرى به نزدش ميآمد او را اسير ميكرد

دت در آن تمام ميشد پيامبر به مكه بازميگشت، و در ابتداى ورود به مكه به آنگاه كه يك ماه پايان مييافت، و دوران عبا
روزگار چنين ميگذشت تا آن . مسجد الحرام ميرفت، هفت بار يا بيشتر طواف ميكرد، سپس به سوى خانه روانه ميشد

   سال كه خداوند اراده فرمود كه او را مورد كرامت قرار داده و لباس

______________________________  
  .83ص  3اصابنى مس من الجن ابن اثير النهاى ج : عرض لى -)1(

  .299 -300ص  2طبرى ج  -)2(
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  .رسالت بر وى بپوشاند، و به اين وسيله بندگان خود را مورد رحمت قرار دهد

ى مجاورت و عبادت به حرا رفته بود، و همراه وى اين حادثه در ماه رمضان اتفاق افتاد، پيامبر همانطور كه معمولش بود، برا
خانوادهاش نيز حضور داستند، آن شب كه خداوند اراده داشت او را مورد اكرام خويش قرار دهد و به رسالت برگزيند 

ده او به نزد من آمد و پردهاى از ديبا كه در آن نوشتهاى وجود داشت به همراه آور : جبرئيل به نزد او آمد، پيامبر گفت
  .بود

نميتوانم بخوانم، او مرا گرفت و سخت فشار داد، تا آنجا كه : بخوان گفتم: من در آن لحظه به خواب بودم، به من گفت
چه بخوانم، و اين سخن را به خاطر آن گفتم كه : بخوان گفتم: احساس مرگ كردم، آنگاه رهايم ساخت پس از آن گفت

  :نشوم، گفتديگر بار گرفتار فشار شديد و مرگآور 

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ  )1(  اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  نْسانَ ما لمَْ يَـعْلَمْ  )2( ...خَلَقَ الإِْ   )5( .عَلَّمَ الإِْ

  .من خواندم او رفت، از خواب برخاستم، گوئى آنچه خواندهبودم در قلبم نقش بسته است
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چون شاعران و ديوانگان دشمن نميداشتم تا آنجا كه نميتوانستم به چنين  من هيچ كس از مخلوقات خدا را، : پيامبر گفت
يا شاعر شده يا مجنون؟ اما قريش هرگز ) يعنى خودم(من در دل با خود گفتم اين بدبخت : كسانى نظر كنم، پيامبرگفت

خويش را به زير ميافكنم، و چنين صحبتهائى را نشنود كه بازگو كنند، Ĕايتا به بالاى بلندى كوهى خواهم رفت و از آنجا 
  !خود را ميكشم تا راحت شوم؟

  از غار حرا بيرون آمدم و درصدد خودكشى يا ميان راه كوهستانى پائين رفتم،
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اى محمد تو رسول خدائى و من جبرئيلام، پيامبر گفت سر به آ : صدائى از آسمان توجهم را جلب كرد، شنيدم ميگفت
اشتم، جبرئيل را به صورت مردى كه در افق دو آسمان ايستاده مشاهده كردم، ايستادم تا او را بنگرم روى اين سمان برد

حساب از قصد خودكشى باز ماندم، نه قدمى به پيش مينهادم و نه به پس و به هرسوى آسمان مينگريستم او را همچنان  
به نزد خانودهام بازگشتم و به نزد خديجه رفتم به روى ران او  او رفت و من... كه در ابتدا ديده بودم مشاهده مى كردم 

  !!نشستم و او را به خود فشردم

اى ابوالقاسم كجا بودى؟ به خداى سوگند فرستادگان من به دنبال شما سراسر مكه را درنورديدند پيامبر  : خديجه گفت
  !!يوانه و جنزدهيا شاعر شده است يا د) اشاره به خودم(اين بيچاره : گفت به او گفتم

اى ابوالقاسم تو را از چنين چيزهائى به خدا پناه ميدهم، خداوند براى تو چنين سرنوشتهائى مقرر نخواهد كرد، با : گفت
آنچه من در تو از راستگفتارى، و امانتدارى، و حسن اخلاق، و صله رحم ميشناسم چرا چنين سخن ميگوئى، اى پسر 

  .آرى و آنگاه حوادث را برايش بازگو كردم: گفتمعمو شايد چيزى مشاهده كردهاى؟  

بشارت باد تو را اى پسر عمو، بر اين راه پايدار باش، سوگند به آن كسى كه جان من به دست قدرت : خديجه پاسخ داد
  .اوست من اميدوارم كه تو پيامبر اين امت باشى

عمويش محسوب ميشد، ورق نصرانى بود و اهل سپس برخاست و لباس به تن آراست و به نزد ورق بن نوفل رفت كه پسر 
  .دانش و آشناى با تورات و انجيل، حديجه هر چه از من شنيده بود به او خبر داد
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قدوس است، قدوس است، سوگند به آن كس كه جان ورقه در دست : ورقه در حالى كه سخت هيجانزده بود گفت
به نزد او آمده، همان كسى كه به نزد موسى ميآمده ) جبرئيل(بگوئى ناموس اكبر  قدرت اوست، اى خديجه اگر راست

  .است، من فكر ميكنم كه او پيامبر اين امت است، به او پيام مرا برسان و بگو بايد در راهش استوار بماند

ى پيامبر برطرف ميشود، و خديجه به خانه ميآيد و به پيامبر سخنان ورق بن نوفل را ميگويد، و به اين ترتيب فشار فكر 
  .دغدغه خاطرش از شاعر يا مجنون شدن پايان ميپذيرد

در ملاقاتى كه چند روز بعد ميان پيامبر و ورق در مسجد الحرام اتفاق ميافتد، ورقه از حالات پيامر سئوال ميكند، و 
سوگند به آن كس كه : ورقه ميگويدخصوصيات حوادث اتفاق افتاده را طالب ميگردد، پيامب راكرم آĔا را بازگو ميكند، 

جانم به دست اوست تو پيامبر اين امت هستى، و ناموس اكبر به نزد تو آمده، همانگونه كه به نزد موسى نيز ميآمده 
است، تو را حتما تكذيب خواهند كرد، تو را آزار خواهند داد و تو را از شهر و زادگاهت بيرون مينمايند، و با تو به نبرد 

د خواست، اگر من آن روز را درك كنم تو را چنان نصرت و يارى نمايم كه خدا را راضى كند، آنگاه خم شد و برخواهن
 .پيشانى پيامبر را بوسيد، پيامبر در حالى كه رنجهايش تسكين يافته بود با حالت ثبات و اطمينان بيشترى به خانه بازگشت

»1«  

   بن عباس منقل ميكند،در يك روايت ديگر كه آن را عكرمه از عبداالله - 4

______________________________  
 1چاپ دار المعارف سيره ابن هشام ج  300 -302ص  2چاپ اول مصر و ج  206 -208ص  2طبرى ج  -)1(

  .263 -266ص  1الاكتفاء ج  -1375چاپ مصر  236 -239ص 

  

  80: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  :حادثه چنين توصيف شده است

حالى كه در سرزمين اجياد نزديك صفا به سر ميبرد، ناگاه فرشتهاى را ديدار كرد كه در افق دوردست  روزى پيامبر در
اى محمد من جبرئيلام، اى : آسمان، در حالى كه يك پاى خود بر پاى ديگر Ĕاد ظاهر شده است و فرياد برميآورد كه

  .محمد من جبرئيلام
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اس دچارشده، او هر بار سر را به زمين ميانداخت، چون بار ديگر به آسمان پيامبر از اين برخورد و ديدار ناگهانى به هر 
مينگريست، فرشته را همچنان در افق مشاهده ميكرد، بنابراين بر جاى خود نماند، و با سرعت به خانه نزد همسرش خديجه 

ن بتها، و كسى را مانند اين  بازگشت، و براى او خبر حادثه را بازگفت، و اظهار داشت اى خديجه من چيزى را مانند اي
  .كاهنان دشمن نميدارم، ولى اكنون ميترسم كه خود كاهن شده باشم

خديجه پاسخ داد نه، چنين نيست، اين سخنان را نگو خداوند هرگز با تو اينگونه رفتار نخواهد كرد، زيرا تو صله رحم 
  »1« ....ميكنى و 

اى خديجه من نورى ميبينم اينكه هراسانم كه نكند  : شده است كه در روايت عرو بن زبير كلمات پيامبر چنين نقل - 5
  »2« ..!!كاهن شده باشم 

اى خديجه من صدائى : روايت ديگرى كه به وسيله عكرمه از ابن عباس نقل شده، سخنان پيامبر را چنين بازگو ميكند - 6
  »3« !!ميشنوم، و نورى ميبينم، ميترسم كه ديوانه شده باشم

______________________________  
  .1376چاپ بيروت  194 -195ص  2الطبقات الكبرى ج  -)1(

  .195ص  2الطبقات الكبرى ج  -)2(

  .195ص  2الطبقات الكبرى ج  -)3(

  

  81: ، ص9 تفسير حكيم، ج

   ارزيابى روايات

صحيح نقل شد از جهات گوناگون  رواياتى كه همه از كتب اهل سنت، كتاđاى مورد توجهشان و برخى به عنوان منبع
قابل برررسى است، و با بررسى كافى، ضعف و اشكال در سند، و دروغ و جعل موجود در متن آĔا به صورت بسيار 

  .روشنى ديده ميشود
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اهيم ما با هر يك از جهات نامبرده، آĔا را مورد نقد و دقت قرار ميدهيم، و نشانه جعّالى و دروغپردازى را در آĔا باز خو 
  .شناخت

  .بررسى هر يك از سند و متن، مقدارى از عوامل ضعف و بيارزش روايات مزبور را نشان ميدهد

  بررسى سند

در روايات گذشته پنج راوى وجود دارند كه سند اين روايتها به آنان منتهى ميشود، و يا حداقل به ايشان منسوب گشته 
ام المؤمنين عايشه، عبداالله بن شداد، عبيد بن : هستند اينان عبارتاند ازاست، به عبارت ديگر سرسلسله و زنجير راويان 

تاريخ گواهى ميدهد كه هيچكدام از اين افراد در عصر حادثه حضور . عمير، عبداالله بن عباس و بالاخره عرو بن زبير
  :ندارند، زيرا اصولا در آن زمان هنوز متولد نشده بودند چه آن كه

  »1« .چهارم يا پنجم يا ششم بعد از بعثت است تولد عايشه در سال - 1

عبد االله بن شداد ليثى از صحابه پيامبر شمرده نميشود، و از تابعين يعنى از نسل پس از صحابه حساب ميگردد، او در  - 2
   هجرى در كوفه به 81زمان پيامبر به دنيا آمد ولى به علّت خردسالى صحبت پيامبر را درك نكرده است، او در سال 

______________________________  
  .چاپ جديد مصر كتاب الشعب 189ص  7اسد الغابه ج  -)1(

  

  82: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  »1« .قتل رسيده است

عبيد بن عمير هم در اواخر زندگى رسول اكرم متولد شده، لذا چون عبداالله بن شداد او را در شمار صحابه آن  - 3
  »2« .حضرت نميآورند

  »3« . بن عباس در سال دهم پس از بعثت يا سه سال پيش از هجرت تولد يافته استعبداالله - 4
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اضافه اين كه ناقل از ابن عباس عكرمه است كه به شهادت رجالشناسان مردى است دروغپرداز و ساختههاى دروغين 
  »4« .خود را به ابن عباس نسبت ميداده است

  »5« .ه و از تابعين طبقه دوم محسوب ميشودعرو بن زبير در زمان حكومت عمر تولد يافت - 5

بنابراين اولين ناقلين حادثه، هيچيك در عصر وقوع آن حضور نداشتهاند، و ما ميدانيم كه يك حادثه را جز با حضور در 
  .آن و يا شنيدن از حاضران و شاهدان عينى آن نميتوان نقل كرد

قل كرده، و در اين ميان تنها عبيد بن عمير است كه از شخص در تمام روايات ياد شده ناقل، حادثه را بدون واسطه ن
پيامبر روايت مينمايد و او هم آن حضرت را به طور كلى زيارت و ديدار نكرده است، زيرا ديديم كه وى در اواخر عمر 

چنين نقلى  حضرتش متولد شده و به همين جهت رجالشناسان او را از صحابيان نشمرده و از تابعين محسوب ميدارند، لذا
   هم از اعتبار تاريخى و حديثى خالى

______________________________  
  .چاپ مدينه 422ص  1تقريب التهذيب ج  -)1(

  .544ص  1تقريب التهذيب ج  -)2(

  .291ص  3اسد الغابه ج  -)3(

  .94ص  3ميزان الاعتدال ج  -)4(

  .19ص  2تقريب التهذيب ج  -)5(

  

  83: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  ميباشد، البته در اينجا

به بررسى شخصيت اين راويان و حدود صداقتشان نپرداختيم و از آن صرفنظر نموديم كه اين كار خود بخشى مفصل 
  .احتياج داشت
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   قضاوت قاطع قرآن كريم

ند اين قضاوت قرآن در مورد متن و مفهوم روايات مورد بحث، قاطعيت تمام دارد، چنان كه ما با صرفنظر ار بيارزشى س
  .روايات، كاملا ميتوانيم با تكيه بر قرآن آĔا را نقد كنيم

با دقت و تتبع در كتاب آسمانى اسلام، اين مسئله با روشنى روى مينمايد كه نبوت رسول اكرم يك حادثه غير مترقبه و 
  .ناشناخته نبوده است، بلكه در ابعاد گوناگون مطرح گشته و به صور مختلفى عرضه شده است

مؤكد خواسته شده، و عهد و پيمان براى نصرت و يارى » ميثاق«قاد به وجود پيامبرى او از تمام پيامبران به عنوان يك اعت
  .او گرفته شده است، پيامبران بزرگ وجود و ظهور و بعثت او را بشارت دادهاند

  .آن حضرت و بعضى از ياران او در تورات و انجيل نام و نشان داشتهاند

حضرت را كاملا ميشناخته و با علم و آگاهى كامل به خصائص و صفات و نام و نشان وى را پذيرفته يا  اهل كتاب آن
  .انكار كردهاند) به خاطر كبر وحسد و رياستطلبى و دنياخواهى(احيانا 

  :اينگونه آيات را با بحث مختصرى در پيرامون هر يك در سطور بعد ميبينيم

قٌ لِما مَعَكُمْ لَتُـؤْمِنُنَّ بِهِ وَ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثا - 1  لتَـَنْصُرنَُّهُ قَ النَّبِيِّينَ لَما آتَـيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثمَُّ جاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ
  ذلِكُمْ إِصْريِ قالُوا أقَـْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا  قالَ أَ أقَـْرَرْتمُْ وَ أَخَذْتمُْ عَلى

  84: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  »1« .وَ أنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 

پيمان گرفت كه هرگاه كتاب و حكمت به شما دادم، ]  و امت هايشان[هنگامى كه خدا از همه پيامبران ] ياد كنيد[و 
ايمان نزد شماست تصديق كرد، قطعاً بايد به او ]  از كتاب هاى آسمانى[پيامبرى براى شما آمد كه آنچه را ]  در آينده[سپس 

به صورتى كه به آن [پيمان محكم مرا ]  حقيقت[آيا اقرار كرديد و بر اين : فرمود] آن گاه خدا. [آوريد و وى را يارى دهيد
  .گواه باشيد و من هم با شما از گواهانم]  بر اين پيمان[پس : فرمود. اقرار كرديم: دريافت نموديد؟ گفتند] وفا كنيد

پيامران صد و بيست و چهار هزار تن هستند، و از ميان ايشان سيصد و اندى به رسالت ) ما پيروان اهل بيت(در اعتقاد 
  »2« .و پيامرسانى نيز برگزيده شدهاند
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يعنى همه اين گروه با غيب هستى مربوط هستند، ولى تنها پيامآوران و صاحبان رسالت مأمورند، آگاهى خود را از جهان 
  .غيب به مردم برسانند

صحبت از ميثاق و عهدى است كه از همه انبيا يعنى مجموعه گروه صد و بيست و چهار هزار تنى ايشان  در آيه شريفه 
گرفته شده تا نسبت به رسولانى كه بعد ميآيند، و تصديقكننده حقايقى كه به همراه شماست هستند بايد دو وظيفه را پاس 

  :بداريد

   هِ لَتُـؤْمِنُنَّ بِ  :به ايشان حتما ايمان بياوريد -الف

   لَتـَنْصُرنَُّهُ  :و ايشان را يارى كنيد -ب

امامت و ) تشيع(در تفسير اين آيه دو نظريه وجود دارد، يك نظريه بر اساس روايات معتبرى است كه در دو مكتب 
  .خلافت وجود دارند) تسنن(

______________________________  
  .81: آل عمران -)1(

  .30 -32ص  11، بحار 264، اختصاص مفيد 604خصال صدوق  -)2(

  

  85: ، ص9 تفسير حكيم، ج

اين روايات به وضوح و صراحت نشان ميدهند كه اين ميثاق از همه پيامبران، از حضرت آدم تا آخرين ايشان عيسى بن 
  ايمان بياورند، و در صورتى كه روزگار آن حضرت را درك) ص(گرفته شده است كه به پيامبر خاتم حضرت محمد ) ع(مريم 

  .كردند يارياش دهند، و سپس فرمان داده شده كه از قوم خود نيز بر اين مسئله عهد و پيمان بگيريد

  :نقل ميكنند كه فرمود) ع(از اميرمؤمنان على 
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مگر اين كه از او عهد و پيمان گرفت كه اگر در زمان پيامبر  -آدم و بعد از او -خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نكرد
و آن حضرت برانگيخته شد حتما به او ايمان بياورند و يارياش كنند، و به ايشان دستور داده شد كه از  اسلام زنده بود

  »1« .قومشان چنين عهد و ميثاقى بگيرند

ميثاق گرفت كه بعثت پيامبر خاتم و رفعت مقام او را به امتهاى خود خبر و بشارت ) ع(خداوند از پيامبران : چنين آمده
  »2« .ن فرمان دهند كه در صورت همزمان شدن با آن جناب، حضرتش را تصديق نماينددهند، و به ايشا

قاً لِما بَـينَْ يَدَيَّ مِنَ  - 2 التَّـوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يأَْتيِ مِنْ  وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ يا بَنيِ إِسْرائيِلَ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّ
  :ينٌ بَـعْدِي اسمُْهُ أَحمَْدُ فَـلَمَّا جاءَهُمْ بِالْبـَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِ 

  اى بنى اسرائيل من پيامآور: به ياد آريد آن زمان را كه عيسى بن مريم گفت

______________________________  
  .115ص  8، تفسير فخر رازى ج 378تفسير ابن كثير ج اول ص  - 236ص  3تفسير طبرى ج  -)1(

  .274ص  1، صافى ج 468ص  2مجمع البيان ج  513ص  2تفسير تبيان ج  -)2(

  

  86: ، ص9 سير حكيم، جتف

خداوند به سوى شما هستم، و تصديقكننده توراتى كه پيش من نازل شده، و درباره پيامبرى كه پس از من ميآيد و نامش 
: براى آنان آورد گفتند] اثباتكننده نبوتش را[احمد است بشارت ميدهم، ولى هنگامى كه پيامبر اسلام نشاĔها و دلايل 

  .شكار استاينها سحر و جادوئى آ

پيامى كه در اين آيه هست در كمال صراحت ميباشد، آيه با روشنى اعلام ميدارد كه پيامبر اسلام با نام خاص خويش در 
  .عصر بعثت عيسوى مطرح شده، و حضرت مسيح در بخشى از پيام خويش وجود و رسالت ايشان را بشارت دادهاند

به هيچ وجه صحيح نخواهد بود، زيرا ميدانيم قرآن كريم در محيطى پر از  اين كه فكر شود چنين سخنى ادعائى بيش نميباشد 
اگر دروغ  -كينه و دشمنى نازل شده، و دشمنان اسلام كه تا پاى جان براى مبارزه با آن كوشيدهاند در برابر چنين ادعائى
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آن بسيج ميكردند ميتوانستند با آنان كه هزاران تن سپاهى و جنگجو در برابر پيروان قر . يك لحظه آرام نمينشستند -بود
  .استفاده از يك اشتباه و يك ادعاى واهى بيهيچ زحمت اسلام را در نطفه خفه كنند

سخنان گذشته همه بر فرض اين بود، كه بشارēاى مزبور در اناجيل موجود عصر ما نباشد، ولى خوشبختانه ترجمهها و 
دست ميدهد، مثلا در ترجمه فارسى انجيل يوحنا به قلم كشيش ف لامنه چاĒاى قديميتر انجيل نموĔهائى از اين بشارت به 

 26و  25و  17و  16فرانسوى و در ترجمه عربى همين كتاب به قلم را بنسن كشيش انگليسى در فصل چهاردهم آيات 
يونانى و  كه همان پريكليتوس» فارقليط«از  14و  13و  12و  7و در فصل شانزدهم آيات  26و در فصل پانزدهم آيه 

   احمد عربى است نام رده شده، و توصيفات و خصائص

  87: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  »1« .ايشان ذكر شده است

نجِْ  - 3 عْرُوفِ وَ يَـنْهاهُمْ عَنِ يلِ يأَْمُرُهُمْ بِالْمَ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأُْمِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فيِ التَّـوْراةِ وَ الإِْ
  »2« ...الْمُنْكَرِ وَ يحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباتِ وَ يحَُرِّمُ عَلَيْهِمُ الخْبَائِثَ 

در تورات وانجيل ]  با همه نشانه ها و اوصافش[كه او را نزد خود » ناخوانده درس«همان كسانى كه از اين رسول و پيامبر 
پيامبرى كه آنان را به كارهاى شايسته فرمان مى دهد، و از اعمال زشت بازمى دارد، و  نگاشته مى يابند، پيروى مى كنند؛

  .پاكيزه ها را بر آنان حلال مى نمايد، و ناپاك ها را بر آنان حرام مى كند

 در اين آيه شريفه اضافه بر آنچه آيه گذشته اظهار ميداشت، سخن از اين حقيقت به ميان ميآيد كه تنها انجيل نام و
نشان پيامبر اسلام را دارد، بلكه تورات هم از اين خورشيد پرفروغ هدايت نام ميبرد، و در سطور گذشته دانستيم، كه در 
آن محيط پر از دشمنى و با وجود دانشمندان يهود در جامعه عربى، امكان چنين ادعائى به دروغ به هيچ وجه وجود ندشته 

بختانه بگوئيم در پارهاى از نسخههاى قديمى تورات به آيهاى برخورد ميكنيم كه است، و افزون بر اين دليل باز بايد خوش
  .نشانيهاى صريحى از پيامآور اسلام را در خود دارد

  :ميخوانيم 3و  2و  1در باب سى و سوم از سفر تثنيه در آيات 

خداوند از سينا برآمد و از  كه: و اين است دعاى خير كه موسى مرد خدا قبل از مردن بر بنى اسرائيل خواند و گفت«
   سعير نمودار گشت و از كوه فاران
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______________________________  
  .1763انجيل ترجمه ف لامنه چاپ پاريس موجود در كتابخانه مجلس شوراى قديم به شماره  -)1(

  .157: اعراف -)2(
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نمود، و از دست راستش شريعتى آتشين برايشان رسيد، بلكه قبائل را دوست نورافشان شد، و با ده هزار مقربان ورود 
  »1« .داشت، و همه مقدساتش در قبضه تو هستند

  .سينا، سعير، فاران: در اين آيات سخن از سه نقطه به ميان آمده

را به حضرت بر اساس متون رسمى يهودى و مسيحى مكانى است كه خداوند شريعت و قوانين و فرامين خود » سينا«
  :ميخوانيم 38و  37موسى نازل فرموده است، در سفر لاويان از تورات باب هفتم آيات 

  .كه خداوند به موسى در كوه سينا امر فرموده بود... اين است قانون قربانى سوختنى و 

  ».رده گفتو خداوند موسى را در كوه سينا خطاب ك«: و نيز در همين سفر باب بيست و پنجم آيه اول ميخوانيم

سفر خروج يعنى سومين كتاب از اسفار خمسه تورات داستان رفتن موسى به كوه سينا و ميقات او را با خداوند چنين بيان 
و چون موسى بر فراز كوه برآمد ابر كوه را گرفت، و جلال خداوند بر كوه سينا قرار گرفت، و شش روز ابر آن را : ميكند

  »2« .و موسى چهل روز و چهل شب در كوه ماند... از ميان ابر ندا داد پوشانيد و روز هفتمين موسى را 

  :محققين مذهبى مسيحى سينا را چنين توصيف ميكنند

   كوهى است كه در شبه جزيره طور سينا واقع و حضرت اقدس الهى از بالاى

______________________________  
  .ميلادى 1839اپخانه ريچارد واطس در لندن سال تورات ترجمه كشيس رابنسن از اصل عبرانى چاپ چ -)1(
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  »1« .آن شريعت خود را به قوم اسرائيل عطا فرمود

يا ساعير سرزمينى است كوهستانى در جنوب فلسطين كه ادوم يا ادوميه هم گفته ميشود، به عقيده جغرافينويسان » سعير«
  »2« .در اين كوهها اولين بار انجيل بر حضرت عيسى بن مريم نازل شده است

كوه فاران همان كوهى : دربار اين كلمه در كتب رسمى مسيحى توضيح قطعى و Ĕائى وجود ندارد، مثلا ميگويند» فاران«
ى معتبر آن است كه كوه فاران و رأ: است كه خداوند هنگام آمدن از آنجا تجلى كرد، و آنگاه اين عبارت را اضافه ميكنند

  »3« .جزء جنوبى كوههائى است در شمال شرقى دشت، كه بنى اسرائيل در آن گردش ميكردند

ولى نشاĔهائى وجود د دارد و قرائنى در دست است كه محل فاران را به خوبى نشان ميدهد، مثلا در سفر تكوين فصل 
ان و مطهره آب را گرفته و به هاجر داده به دوشش گذاشت و هم ن... و ابراهيم در صبحدم : بيست و يكم ميخوانيم

و آبى كه در مطهره بود تمام شد، و پسر را زير بوēاى از بوēها گذاشت و روانه ... پسرش را به او داده او را روانه نمود 
ه و آواز خود را بلند  كه مرگ پسر را نبينم و در برابرش نشست: شده در برابرش به مسافت يك تير پرتاب نشست و گفت

كرده گريست، و خدا آواز پسر را شنيد و فرشته خدا هاجر را از آسمان آواز داده به او گفت كه اى هاجر تو را چه واقع 
  شده مترس زيرا كه خداونند آواز پسر را در جاى بودنش شنيده است، برخيز و پسر را بردار

______________________________  
  .جلد اول دكتر جميز هاكس 498اب مقدس ماده سينا ص قاموس كت -)1(

 -30و قاموس كتاب مقدس ماده ادوميه  225ص  4و ماده فاران ج  171ص  3معجم البلدن ماده ساعير ج  -)2(
27.  

  .642قاموس كتاب مقدس  -)3(
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خدا چشمان او را گشاده كرد، و چاه آبى ديد و روانه و به دستت او را بگير، زيرا كه او را امت عظيمى خواهم كرد، و 
شده مطهره را از آب پر كرد و به پسر نوشانيد و خدا با پسر بود كه نشو و نما كرد و در بيابان ساكن شده تيرانداز گرديد 

  .و در بيابان باران ساكن شد

مكه سكونت كردند، و چاه زمزم اولين بار  اينجا صحبت از اسماعيل و هاجر است كه همه ميدانيم در بياباĔاى حجاز و
در مسجد الحرام و شهر مكه » حجر اسماعيل«براى اسماعيل در همين مكان از زمين جوشيد، و اينك قبر اسماعيل و هاجر 

  .مشهور است

يش هستند  امت عظيمى كه ميبايست از او به وجود آيند و خداوند آن را به ابراهيم وعده داده، همان قوم عرب و قبيله قر 
  .كه در عصر اسلام و پس از آن به صورت يكى از اقوام تاريخساز جهان درآمدند

  »1« .به اين ترتيب جاى فاران يا پاران به خوبى روشن ميشود، جغرافيانويسان قديم هم به همين حقيقت تصريح ميكنند

لا با پيامبر اسلام تطبيق ميكند و آن در اطراف شهر مكه پديدار شدهاند، نشاĔهاى ديگرى كه در آيه مذكور هست كام
  :اين كه

از كوه فاران نورافشان شد و با ده هزار مقربان ورود نمود، چنان كه ديديم در آيه صحبت از سه بار ظهور الهى بود،  - 1
امبران يعنى سه بعثت بزرگ، يا برانگيخته شدن سه پيامبر اولوالعزم و صاحب شريعت، و تصريح ميشود سومين تن از اين پي
و سومين بعثت از كوه فاران انجام گرفته است و ميدانيم اولين بار از وحى در شريعت خاتم انبيا در غارى از كوه حرا 

  يكى از» فاران«

______________________________  
  .چ بيروت 225ص  4معجم البلدان ج  -)1(
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ده است، و نيز ميدانيم هم آن حضرت بود كه چند سال بعد با د ه هزار سرباز كوههاى اطراف مكه و بيابان فاران بو 
مسلمان وارد مكه شد و آن را فتح كرد، و داستان همراهى ده هزار مقرب تنها در زندگى پيامبر اسلام اتفاق افتاده است و 

وج از مصر با تمام بنى اسرائيل بود،  بس زيرا حضرت موسى در ابتداى ظهور تنها برادرش هارون را به همراه داشت و در خر 
  »1« .كه پارهاى از مورخان معتبر مذهى مسيحى، تعدادشان را بيش از ششصد هزار گفتهاند

و حضرت عيسى تا پايان دوران تعليمات خويش اندكى پيرو يافت كه بنا به كتاب اعمال رسولان در حدود صد و بيست 
  »2« .و تن بودند

تن انتخاب شده و عنوان حواريان وى را يافتند كه ياران هميشگى و همراهان دائمى و شاگردان و از ميان ايشان دوازده 
  »3« .مخصوص او بودند

مسيحيان كوشيدهاند كه با تحريف اين آيه در تورات، آن را با ظهور عيسوى تطبيق كنند لذا در پارهاى از نسخههاى 
  :جديدتر به جاى جمله مذكور اين عبارت را ميخوانيم

  »4« »:و تلألأ من جبل فاران و اتى من ربوات القدس«

آمد، اضافه بر اين تحريف در اين نسخه اصولا » بيت المقدس و فلسطين«از كوه فاران پرتوافشان شد و از بلنديهاى قدس 
  .صحبت از همراهان وجود ندارد

   و از دست راستش شريعت آتشين براى ايشان رسيد، اين تعبير يك نشان - 2

______________________________  
  .1928چ اول بيروت  349قاموس كتاب مقدس ماده خروج  -)1(

  .16عهد جديد باب اول آيه  -)2(

  .31 -32تاريخ كليساى قديم چ آلمان ترجمه على نخستين ص  -)3(

  .1907تورات ترجمه عربى طبع مطبعه آمريكائى بيروت سال  -)4(
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ق اسلام است، ما ميدانيم اسلام شريعت و دينى است كه در آن جهاد به صورت يك عبادت، ركنى از دين را تشكيل دقي
  .ميدهد، و در هيچ آئينى ديگر به اين شكل مسئله جهاد مطرح نشده و به اينگونه ابعاد مختلف نيافته است

و پيامبر آن است، و در قرآن كريم اين معنى به اين و اين نشان دقيق ديگرى از اسلام » بلكه قبائل را دوست داشت« - 3
  :صورت آمده است

  »1« :وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ 

  .و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم

  »2« :فَبِما رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ 

  .نرم خوى شدىپس به مهر و رحمتى از سوى خدا با آنان !] اى پيامبر[

در تورات قديم سخن از اين است كه همه قبايل و همه ملل و همه مردمان و خلاصه جهانيان به طور دستهجمعى مورد مهر 
آيات قرآن نيز اين خصوصيت را در مورد پيامبر اسلام اعلام و . و دوستى پيامبرى است كه از كوه فاران ظهور ميكند

به «در نسخههاى جديدتر از تورات اين معنا هم به تحريف دچار شده و به صورت تصديق ميكند، اما در زماĔاى بعد 
درآمده است تا به اين وسيله » به درستى كه قوم خود را دوست ميدارد«و يا » درستى كه قبايل خود را دوست داشت

نى اسرائيل پيدا كند، و مسأله جهانى بودن محبت و رحمت پيامر مبعوث شده در كوه فاران نفى شده و اختصاص به قوم ب
  .با حضرت عيسى تطبيق يابد

نـَهُمْ تَراهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً يَـبْ  - 4 اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاءُ بَـيـْ   تـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

______________________________  
  .107: نبياا -)1(

  .109: آل عمران -)2(
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يلِ كَزَرعٍْ أَخْ  نجِْ   رجََ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتـَغْلَظَ فَاسْتَوىسِيماهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثََرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التَّـوْراةِ وَ مَثَـلُهُمْ فيِ الإِْ
  »1« ...رَّاعَ ليَِغِيظَ đِِمُ الْكُفَّارَ سُوقِهِ يُـعْجِبُ الزُّ   عَلى

محمّد، فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند بر كافران سرسخت و در ميان خودشان با يكديگر مهربانند، همواره 
آنان را در ركوع و سجود مى بينى كه پيوسته فضل و خشنودى خدا را مى طلبند؛ نشانه آنان در چهره شان از اثر سجود 

  .پيداست

اين است توصيف آنان در تورات، و اما توصيفشان در انجيل اين است كه وجودشان چون زراعتى است كه جواĔهاى 
ايستاده است به » محكم و استوار«خود را رويانيده، پس تقويتش نموده تا ستبر و ضخيم شده و در نتيجه بر ساقههايش 

مؤمنان، كافران را » انبوهى و نيرومندى«گفتى مياندازد، تا خدا به وسيله طورى كه دهقانان را از رشد و انبوهى خود به ش
  ...به خشم درآورد 

ميبينيم كه نه تنها پيامبر كه حتى ياران او نيز با صفات مخصوصشان در تورات و انجيل، يعنى قرĔا بيش از ظهور اسلام 
  .نشانه داشته و مورد توجه قرار گرفتهاند

قٌ لِما مَعَهُمْ وَ كانوُا مِنْ قَـبْلُ يَسْتَـفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَـلَمَّا جا  وَ لَمَّا جاءَهُمْ  - 5 ءَهُمْ ما عَرَفُوا  كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّ
   كَفَرُوا بِهِ فَـلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِريِنَ 

   تصديق كننده آمد كه]  چون قرآن[و هنگامى كه براى آنان از سوى خدا كتابى 

______________________________  
  .29: فتح -)1(
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مژده پيروزى بر كافران مى ]  در سايه ايمان به آن[توراتى است كه با آنان است، و همواره پيش از نزولش به خودشان 
نزد آنان آمد، به آن  ] شگويى تورات مى شناختندكه پيش از نزولش آن را با پي[زمانى كه قرآن ]  با اين وصف[دادند، پس 

  .كافر شدند؛ پس لعنت خدا بر كافران باد

يهود از يمن به جزيز العرب پا Ĕاد، يهوديانى كه در مدينه و حوالى آن سكونت داشتند به انتظار و اميد ديدار آخرين پيامر 
ميزيستند، چه آنان كه در خيبر سكونت داشتند، و چه آنان كه خدا به اين سرزمين كوچ كرده بودند، چه آنان كه در فدك 

  .در مدينه اقامت نمودند، همه و همه به دنبال هم هدف موطن اصلى خود را ترك نموده بودند

يهوديان ساكن مدينه بعد از مدتى با كوچ قبايل عرب يمن روبرو شدند، اعراب يمنى كه به مدينه كوچ كردند رفته رفته  
  .ه و با نام اوس و خزرج دو قيله بزرگ تشكيل دادندگسترش يافت

گاه و بيگاه درگيريهائى ميان اين دو دسته از يك طرف و از طرف ديگر با يهوديان به وجود ميآمد، در اين نبردها بوده 
ام پيامبر است كه يهوديان چون همه خداپرستان براى پيروزى خود دست به دعا برميداشتند و از خداوند به نام و به احتر 

  :بزرگ آينده درخواست پيروزى مينمودند، قرآن مجيد از اين مسئله با عبارت

  .يَسْتـَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

  .تعبير ميكند

به زودى پيامبرى در اين سرزمين ظهور خواهد كرد، ما به او : گاه نيز به هنگام شكستها به قبيله اوس و خزرج ميگفتند
  .و در سايه قدرت او از شما انتقام خواهيم گرفت ايمان ميآوريم،

  95: ، ص9 تفسير حكيم، ج

بخاطر همين زمزمههاى گاه و بيگاه و در ميان همين ēديدها بوده است كه اوس و خزرج يعنى اعراب غير يهودى مدينه با 
داشتند به او گرويدند، با اين   نام و خصوصيات پيامبر اسلام آشنا شدند، لذا در اولين برخوردى كه با آن حضرت در مكه

  »1« .كه تنها به اين علت به مكه آمده بودند كه از قريش كمك جنگى بگيرند

   نتيجه تحقيق و بحث در كنار روايات ساختگى و جعلى

   در رابطه با تلقى وحى
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رست و زيباست، خداوند در آيه با توجه به تمام مباحث گذشته ميبينيم كه تعبير قرآن در دو آيه بقره و انعام تا په اندازه د
  :اول ميفرمايد

  »2« :وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ  الَّذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـعْرفِوُنهَُ كَما يَـعْرفِوُنَ أبَْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَريِقاً مِنـْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الحَْقَّ 

مى شناسند، به گونه اى كه پسران خود ] وانده اندبر اساس اوصافش كه در تورات و انجيل خ[اهل كتاب، پيامبر اسلام را 
  .را مى شناسند؛ و مسلماً گروهى از آنان حق را در حالى كه مى دانند، پنهان مى دارند

  :و در آيه دوم ميفرمايد

  »3« :فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ  الَّذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ يَـعْرفِوُنهَُ كَما يَـعْرفِوُنَ أبَْناءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ 

  كسانى كه به آنان كتاب آسمانى داديم، همان گونه كه پسرانشان را مى شناسند

______________________________  
  .چ قاهره 36ص  2سيره ابن هشام ج  -)1(

  .90: بقره -)2(

  .20: انعام -)3(

  

  96: ، ص9 تفسير حكيم، ج

پيامبر را مى شناسند؛ فقط كسانى كه سرمايه وجودشان را تباه كردند، ]  بيان شدهبر اساس اوصافى كه در كتاب هايشان [
  .ايمان نمى آورند

آنچه در مجموعه آيات فوق العاده ملاحظه كرديم، اين بود كه بر اساس قرآن كريم و تأييدات و دلايل تورات و انجيل و 
اĔها، قبل از ظهور آن حضرت مطرح بوده، و بسيار كسان مؤيدات تاريخى، مسئله پيامبرى رسول اكرم با تمام صفات و نش

  .از اهل كتاب و ا عراب مشرك با آن آشنائى قبلى داشتند
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مردم شهر و ديار او، بيگانگان و دوران، يهوديان و مسيحيان، عالمان و دانايان، ظهور او و زمان آن را، خصائص 
يا با توجه به اين همه مسائل، ناآشنائى شخص پيامبر و جسمانى و روحانى، خصائص دين و كتابش را ميشناختند، آ

  .ناآگاهى او به اين حقايق و سرنوشت و شخصيت خويش بعيده و محال بنظر نميآيد

  ] كه در كتاđاى مكتب سقيفه و مدرسه خلفا نقل شده[بنابر روايات بازگوكننده اولين وحى و زمان آن 

يامبر نسبت به پيامبرى خويش و تصميم به خودكشى، و اēام به خود مبنى بر  و در آن از ترديدها و شكها و ناباوريهاى پ
گرفتار شدن به اختلال فكرى، ديوانگى، جنزدگى، كاهنى، سخن به ميان آمده، گذشته از اشكالات اساسى در سند 

و حتى عقل، تناقض و  آĔا، كاملا از نظر متن نيز بيارزش هستند، زيرا با حقايق مسلم قرآن و تورات و انجيل و تاريخ
  .منافات غير قابل حلّ دارند

اينك به بررسى روايات و رويدادهاى تاريخ، در گذشت زندگانى پيامبر، و نيز كسانى كه پيش از بعثت يا ظهور و 
برانگيخته شدن پيامبر آشناى با او بودند ميپردازيم، كه همه به حقيقت مورد بحث، اشارت و دلالت كافى دارند، و خود 

  .دومين برهان صادق ما بر جعلى بودن روايات مربوط به اولين وحى هستند

   دير بحيراى راهب

  97: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .بازرگانان قريش طبق معمول هر سال، يك بار به سوى شام و يك بار به سوى يمن ميرفتند

كه پس از وفات پدربزرگ ) ص( اكرم ابوطالب رئيس و شيخ قريش نيز گاه در اين سفرهاى تجارتى شركت ميكرد، پيامبر
خود عبدالمطلب، در كفالت عموى بزرگوار خويش ابوطالب بود، در يكى از اين سفرها با عمويش همراه بود، آن حضرت 

  .در سفر اول خود به شام در كنار ابوطالب بيش از دوازده سال نداشت

  نداشت و با اصرار و پافشارى از اوكاروان قريش آماده حركت بود، برادرزاده دست از عموى خويش بر 

خواست كه وى را نيز به همراه برد، رئيس بزرگوار و مهربان قريش با اين كه سختيهاى سفر را ميدانست، و از خطرات راه 
  .آگاه بود، نتوانست او را كه بينهايت دوست داشت نااميد كند
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بيرون شهر بصرى حوادثى اتفاق افتاد كه برنامه مسافرت  كاروان به راه افتاد اما هنوز به مقصد خود نرسيده بود كه در
  .ابوطالب را به هم زد

به نام بحيرا در سرزمين بصرى صومعهاى داشت و در آن به  »1«  ساليان درازى بود كه راهى مسيحى ولى يكتاپرست
عبادت مشغول بود، او اطلاعات زيادى از كتاđاى مذهبى گذشته داشت، اصولا در اين صومعه نسلهائى از راهبان 

ست مسيحى زندگى كرده بودند كه هر كدام پس از مرگ جاى خود را به ديگرى وا ميگذاردند، كتابى نيز در ميان ايشان د
  .به دست ميگشت كه به صورت ميراثى گرانقدر نگهدارى ميشد، و آگاهيهاى اين راهبان به آن كتاب منتهى ميگشت

______________________________  
  .196ص  1سيره ابن هشام ج  -)1(

  

  98: ، ص9 تفسير حكيم، ج

 هرگز بحيرا را نميديد، و نميتوانست با او كاروان قريش هر سال در كنار اين صومعه متوقف ميكرد تا رفع خستگى كند، ولى
تماس برقرار كند، اما امسال به محض اين كه فرو آمد با بحيرا برخورد كرد كه از صومعه خويش پائين آمده و آنان را به غذا 

  !دعوت ميكرد

كنا رصومعه تو گذر مردى از قريشيان پرسيد اى بحيرا به خدا سوگند كار امروز تو شگفتآور است، ما ساليان دراز از  
آرى راست ميگوئى ولى شما مهمان هستيد، و من دوست دارم كه : بحيرا پاسخ داد! ميكرديم، و چنين رفتارى از تو نميديديم

  .شما را اكرام نمايم و به شما غذا بدهم

اهد مسيحى هنگامى  عالم و ز . همه سر سفره او جمع شدند، و تنها پيامبر اكرم به خاطر كمى سن كنار بارها به جا ماند
اى قريشيان نبايد هيچ كس از سفره من دور بماند : كه به مهمانان دقت كرد، در ميانشان مطلوب خود را نيافت گفت

بايد همه بيايند، ! پاسخ دادند همه بر سر سفره حاضرند جز جوانى خردسال كه براى محافظت بارها مانده است گفت نه
سرزنش هستيم زيرا فرزند عبداالله بن عبدالمطلب با ما در اين ميهمانى همراه نشده است، ما سزاوار : مردى از قريشيان گفت

پيامبر را بر سر سفره راهب آوردند، راهب فقط به اين ميهمان خردسال مينگريست، او با دقت فراوان حركات و اعمال و 
اى : نگاه كه همه برخاستند و رفتند گفتقد و قامت و سيماى اين نوجوان قريشى را در نظر داشت، پس از پايان غذا آ

با نام لات وعزّى چيزى از : جوان به حق لات و عزّى از تو ميخواهم كه به همه پرسشهاى من پاسخ دهى، پيامبر فرمود
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پس به خدا سوگند به : من مخواه به خدا سوگند من به چيزى مانند اينها به بغض و كينه و دشمنى نظر نميكنم، بحيرا گفت
  از: بر ده از آنچه از تو ميپرسم، پيامبر فرمودمن خ

  99: ، ص9 تفسير حكيم، ج

هر چه ميخواهى بپرس، بحيرا سئوالاتى در مورد بيدارى، خواب، و حالات و زندگى آن حضرت نمود، و پاسخهائى شنيد  
  .كه همه با آنچه انتظار داشت تطبيق ميكرد

و كتف او به جستجوى خالى كه بعدها مهر نبوت نام گرفت پرداخت و آنگاه به پشت شانه پيامبر نظر كرد، و در ميان د
: آن را به شكلى كه انتظار داشت و در همانجا كه ميدانست يافت، پس از اين بازبينى روى خود را به ابوطالب كرد و گفت

ن فرزند تو نيست و اي: بحيرا گفت» فرزند معنوى«ابوطالب پاسخ داد فرزند من است . اين جوان با تو چه نسبتى دارد
پدرش چه شده؟ ابوطالب پاسخ : آرى او فرزند برادر من است، گفت: نبايد او فعلا پدرى داشته باشد، ابوطالب گفت

راست گفتى اين برادرزادهات را به شهر : داد پدرش در حالى كه مادرش به او حامله بود از دنيا رفته است، بحيرا گفت
نقشههاى يهود در مورد او بترس و بر حذر باش، به خدا سوگند اگر يهود او را ببينند و و از كينهها و . خودش بازگردان

آنچه من دانستم و شناختم بدانند و بشاسند وى در معرض خطر قرار خواهد گرفت، اين برادرزاده تو در آينده شأنى 
  »1« .عظيم خواهد يافت

   دومين سفر به شام

ه بود، او اضافه بر اين كه نواده شيخ و رئيس محترم و بزرگ قبيله يعنى عبد المطلب پيامبر به سن بيست و پنج سالگى رسيد
محسوب ميشد، خود نيز بخاطر صفات برجسته و اخلاقيات ممتازش اعتبارى خاص كسب كرده بود و به لقب امين شهرت 

  .داشت

______________________________  
تاريخ ذهبى ج  23 -24ص  2كامل ابن اثير ج   -277 -278ص  2طبرى ج  183ص  1سيره ابن هشام ج  -)1(
  .130 -132ص  1سيره حلبى ج  -190 -193ص  1الاكتفاء ج  - 28 -30ص  2
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فرزند برادرم، من مردى هستم از مال دنيا ēيدست، و زمانه بر ما سخت گرفته : در همين سال روزى ابوطالب به وى گفت
تبارى بر ما گذشته و ميگذرد، ما سرمايه و آلات تجارتى نداريم كه به كار اندازيم و به وسيله آن از عسرت و سالهاى عسر 

نجات يابيم، ولى اكنون كاروان تجارتى قريش آماده سفر به شام است، و معمولا خديجه دختر خويلد مردانى از قريش را در 
  .خود را به او معرفى ميكردى راه گشايشى به دست ميآوريم اين كارواĔا براى تجارت روانه ميدارد، اگر تو هم

خبر اين گفتگو به خديجه رسيد، او مأمورى براى دعوت پيامبر، به اين كار فرستاد و بيش از هر سال اموالى به تجارت 
روان بر سر سپرد، پيامبر به همراهى كاروان تجارتى قريش با غلام مخصوص خديجه به سوى شام حركت كرد، طبق معمول كا

راه خود به بصرى رسيد، و در اين شهر اطراق كرد، پيامبر و ميسره با اموالشان در بازار شهر جاى گرفتند، محل فرود آمدن 
ايشان در جوار و همسايگى صومعهاى بود كه در آن راهبى نسطور نام منزل داشت، يك درخت سدر نيز در كنار اين 

مينمود، پس از آن كه بارها به زمين گذاشته شد، پيامبر به زير درخت سدر پناه برده صومعه روئيده بود كه بسيار كهنسال 
  .به آن تكيه داد و نشست

اى ميسره : نسطور راهب اين عابد مسيحى سر از پنجره صومعه بيرون آورد و به ميسره كه از پيش او را ميشناخت گفت
فت مردى از قريش و از اهل مكه است، راهب به او  اين شخص كه زير اين درخت جاى گرفته است كيست؟ ميسره گ

زير اين درخت جز يك پيامر كسى جاى نگرفته است، آنگاه پرسيد آيا در چشمانش لكه سرخى وجود دارد؟ : گفت
   ميسره پاسخ داد آرى و هيچ

  101: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .وقت اين لكه سرخ برطرف نميشود

پيامبر خداست، اى كاش من زمانى كه او مبعوث ميشود بودم و هنگامى كه  اين اوست و او آخرين: راهب به او گفت
  .فرمان رسالت ميگيرد حيات داشتم

روزهاى بعد پيامبر به بازاربصرى رفت و امتعه خويش را به معرض فروش درآورد، و بعد از فروش كالاهاى همراه به خريد 
تو به لات و عزّى سوگند ياد  : دى اختلاف پيدا كرد، آن مرد گفتامتعه لازم پرداخت، البته در اين خريد و فروشها با مر 

سخن، سخن توست و من در اين : كن، و من هرگاه از كنار اينها عبور ميكنم از آĔا روى ميگردانم، آن مرد گفت
ست قدرت اختلاف، نظر تو را قبول دارم، ميسره اين مرد به خدا سوگند پيامبر است، سوگند به آن كس كه جان من به د

  .اوست اين همان است كه احبار و دانشمندان ما او را در كتاđاى خويش با توصيفات و نشاĔهاى كامل و روشن يافتاند
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اينگونه سخنان در ذهن و جان ميسره نقش ميبست و در خاطرهاش تأثير ميكرد، و او را كه عملا در طول سفر مجذوب 
  »1« .ختشخصيت پيامبرشده بود بيشتر علاقهمند ميسا

  سلمان فارسى و اسلام آوردن او

  :سلمان فارسى داستان اسلام آوردن خود را چنين بازگفت: عبداالله بن عباس ميگويد

من مردى ايرانينژاد و از اهل اصفهان بودم، زادگاهم قريهاى به نام جى و پدرم دهقان و مالك و رئيس قريه محسوب 
   ميشد، پدرم به شدت مرا دوست

______________________________  
ص  2تاريخ طبرى ج  -187 -189ص  1سيره ابن هشام ح  -156 -157ص  1الطبقات الكبرى ح  -)1(

  .24 - 25ص  2كامل ابن اثير ج   -280 -281
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ن در مذهب خود كه زردشتيگرى داشت تا آنجا كه چون دختران مرا در خانه نگاه ميداشت و اجازه بيرون رفتن نميداد، م
  .باشد آن قدر كوشش و سعى داشتم كه به خدمت آتش منصوب شده بودم

يك روز كه به فرمان پدر از خانه خارج شده و به سوى مزرعه ملكياش ميرفتم به كنيهاى از نصارى برخورد كردم، صداى 
مسيحيان مرا كه تازه با آن برخورد ميكردم سخت  مسيحيان را شنيدم كه به نماز مشغول بودند، به كنيه وارد شدم، نماز

مجذوب كرد، و آن قدر در آنجا ماندم كه شب فرا رسيد، و كارى كه مأموريت داشتم انجام دهم به كلّى از ميان رفت، پدرم 
پس از اطلاع از حوادث آن روز، و توجه و علاقه من به مسيحيت سخت ناراحت شد و مرا در خانه محبوس داشت، 

من پنهان از ديد او با مسيحيان ارتباط برقرار كردم، و از آنان خواهش نمودم كه اگر كاروانى كه به بلاد مسيحى سفر ولى 
ميكند به ناحيه ما آ مد مرا آگاه كنيد، به اين وسيله من از حبس پدر گريختم و با آن كاروان به شام سفر كردم، و با 

و او را به عنوان مربى و استاد خود انتخاب كردم، ولى اين مرد رياكار بود دانشمندى از دانشمندان مسيحى همنشين شدم 
و به پارهاى از گناهان دست مييازيد، ولى پس از مرگش اسقف ديگرى در كنيه جانشين او شد كه آيتى از زهد و عبادت 

مرگ مرا به عالمى در موصل بود، من به او دل بستم و با وى ساليانى چند به عنوان شاگرد همراه بودم، او در هنگام 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

راهنمائى نمود، چند سال نيز به شاگردى اين عالم كه چون دوستش بسيار پرهيزگار بود به سر آوردم هنگامى كه زمان 
وفات او در رسيد از وى خواهان استاد دانشمند و عالمى ديگر شدم، اين پير يادآور مردى دانشمند و پاكدامن در 

  به نصيبين سفر كردم، و به ديدار استاد و عالمى كه در اين شهر بود فائز نصيبين شد، پس از وفات او

  103: ، ص9 تفسير حكيم، ج

شدم و تا لحظه مرگش از محضرش đره گرفتم پس از وى بر اساس سفارشى كه در لحظات آخر كرده بود به عموريه رفتم، و 
مدēا نيز در خدمت اين استاد بودم، آنگاه كه وى نيز آماده در آنجا نمونه ديگرى از آن پارسايان دانشمند مشاهده نمودم، 

به خدا سوگند ديگر امروز كسى را به : رخت بستن از اين جهان بود و من خواستار جانشينى براى او شدم به من گفت
ولى هنگام و زمان آنچه ما ايمان داريم، معتقد باشد و به راه روش ما راه پويد نميشناسم، كه تو را نزد او راهنمائى كنم، 

ظهور پيامبرى نزديك شده كه به دين ابراهيم مبعوث ميگردد، و در سرزمين عرب برانگيخته ميشود، محل هجرت او 
  »1« سرزمينى است كه در آن نخل ميرويد، و در ميان زمينهاى پر از سنگهاى آتشفشان از دو طرف محصور ميباشد،

يجويد، و در ميان دو كتف او خاتم نبوت وجود دارد اگر ميتوانى به آن سرزمين او هديه ميپذيرد، اما از قول صدقه دورى م
  »2« .برو

  .يهودى سوريائى

به مدينه سفر كرد، آنان كه » ابن هيبان«چند سالى بيش به ظهور اسلام باقى نمانده بود كه مردى از يهوديان شام به نام 
ما هرگاه گرفتار خشك سالى بوديم و نيازمند باران به دامان او : گفتنداو را ديده بودند از فضايل او تعريفها ميكردند و مي

نه : چنگ ميزديم، و از او ميخواستيم كه براى نزول باران دست به دعا بردارد، معمولا در اينگونه مواقع ابن هيبان ميگفت
   پرسيديم چه بدهيم؟ پاسخمن اين كار را نخواهم كرد مگر اين كه شما پيش از دعا مقدارى صدقه بپردازيد، ما مي

______________________________  
  .مينامند» حرهّ«مدينه منوره ميان دو بيابان قرار دارد كه سابقا در آن آتشفشانى شده است و هر يك از آن دو را  -)1(

  .60 -65ص  1عيون الاثير ج  51 - 63ص  2تاريخ ذهبى ج  214 -218ص  1ابن هشام ج  -)2(
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  104: ، ص9 ج تفسير حكيم،

براى هر نفر مقدارى گندم يا جو فرمان او را اجرا ميكرديم، آنگاه همراه ما به صحرا ميآمد و دست به دعا : ميداد
برميداشتيم، و هنوز به خانه بازنگشته بوديم كه ابرها در آسمان پديدار ميشدند و بر ما باران نازل ميكردند، بارها اين 

  .ابن هيبان در ميان يهوديان مدينه اعتبار و نفوذ فراوان داشتحادثه تكرار شد به اين جهت 

روزى خبردار شديم كه ابن هيبان آخرين ساعات عمر خويش را ميگذاراند، يهوديان گرد او جمع شدند و او در جمع آنان 
فقير آورده است؟  اى يهوديان فكر ميكنيد كه چه چيز مرا از سرزمين آبادان و پر از نعمت شام به اين كشور: چنين گفت
من از شام به اينجا آمدم و در انتظار ظهور پيامبرى كه بعثت او نزديك شده است : خودت đتر ميدانى، گفت: همه گفتند

بودم، چه اين شهر محل هجرت او ميباشد، اميد ميبردم كه او را بيابم و از وى پيروى كنم، متاسفانه اين اميد با مرگ من 
  .شما نام و خبرى از او شنيديد نگذاريد كسى از شما نسبت به گرويدن به او پيشى گيردنابود ميشود، اما گر 

  .ابن هيبان وصاياى خود را به پايان رسانيد و جان به جان آفرين تسليم كرد

در صبحگاهى كه بنيقريظه يهودى مغلوب شدند، سه يهودى به نام ثعلبه، و اسيد و اسد كه در اوان جوانى بودند، و 
عادات و رسوم در ايشان رسوخ پيدا نكرده بود، سخنان و وصاياى ابن هيبان را به ياد آورده و به اقوام و  هنوز

واالله اين مرد همان پيامبرى است كه ابن هيبان براى ما توصيف كرده بود، از خداوند بترسيد و : خويشاوندان خويش گفتند
آرى واالله اين مرد : نيست، اين سه جوان بار ديگر تأكيد كردند كه اين او! از او پيروى كنيد، يهوديان جواب دادند، نه

   حتما هم اوست، آنگاه از قلعه و دژ خويش پائين آمده و به لشگر اسلام

  105: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  »1« .ملحق شده و آئين اسلام و فرهنگ محمدى را پذيرفتند

  دانشمند فداكار

او در مدينه ميزيست و ثروتى فراوان شامل باغات و نخلستاĔا داشت مورخين  مخيريق عالمى از علماء دينى يهود بود،
او پيامبر اسلام را ميشناخت، و صفات و مشخصات وى را در ميراثهاى علمى باقى مانده از گذشتگان ديده : ميگويند

  .و ميدانست
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قبا فرود آمده بود، عبد االله بن سلام و هنگامى كه پيامبر اسلام از مكه هجرت كرده، و پيش از ورود به مدينه در شهر 
  »2« .مخيريق دو عالم بزرگ يهودى به زيارت آن حضرت شنافته و اسلام آوردند

جنگ احد پيش آمد، اين نبرد روز شنبه اتفاق افتاد كه روز تعطيل رسمى و مذهبى يهوديان بود، در اين روز مخريق در ميان 
دا سوگند، شما به طور قطع ميدانيد كه يارى دادن به محمد بر شما لازم و و اجب اى يهوديها به خ: قوم خود فرياد برداشت

است، يهوديان پاسخ دادند، امروز، روز شنبه است و در روز شنبه كار و فعاليت حرام است، مخريق گفت ديگر شنبهاى 
  .سخ شده استبراى شما وجود ندارد، و اين رسم چون ديگر رسوم و آداب مذهبى يهود با آمدن اسلام ن

آنگاه شمشير خود را به دست گرفت، و از خانه و كاشاĔاش بيرون آمد و در ميدان احد به محضر رسول خدا شرفياب 
  .شد

   اگر من در اين جنگ كشته شدم اموال: او در آن هنگامه جنگ وصيت كرد كه

______________________________  
  .چ بيروت 160ص  1الطبقات الكبرى ج  -)1(

  .46امتاع الاسماع مقريزى  -)2(
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است، و در آن هر تصرفى كه بخواهد بنمايد صاحب اختيار است، او در آن روز  ) عليهما السلام(و ثروتم متعلق به محمد 
  »1« .كشته شد و شربت شهادت نوشيد و به فوز عظيم نايل گشت

   تعصب و كبر در برابر حق

و صفات ) احمد(لم علماى دينى يهود بود، او پيش از ظهور اسلام، و طلوع نور محمدى اسم آن حضرت زبير بن باطا اع
  .وى و سرزمين خروج و ظهورش را براى مردم بيان ميكرد
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من در خانه پدرى كتابى ميديدم كه پدرم آن را از دسترس من دور ميكرد، و آن را مُهر مينمود تا امكان : زبير ميگفت
از آن نباشد، ولى پس از مرگ وى آن كتاب در دسترس من قرار گرفت و پيشگوئيهاى من بر اساس اين   استفاده من

  .كتاب قديمى است

زمان گذشت، و پيامبر اكرم ظهور كرد، آنگاه كه خبر اين بعثت در مكه به گوش زبير بن باطا رسيد در اولين فرصت به 
پنهان ميداشت، و كتمان ميكرد، و در برابر پرسش ديگران دربار  سوى كتاب به ميراث مانده از پدر رفت و نوشتههاى

  »2« .اين مرد آن پيامبر موعود نيست: پيامبر ميگفت

   نتيجه و محصول بحث

بنابر تمام اين مدارك كه ميتواند تنها اندكى از آنچه براى، به يادگار مانده به شما نشان بدهد، كه اين حقايق نقل شده كه 
  :نيز در كتب اهل سنت است بيشتر با آيه شريف تطبيق دارد كه ميفرمايدعمدهاى از آĔا 

______________________________  
  .36ص  4البداى و النهاى ج  513ص  2طبرى ج  - 103ص  2الاكتفاء ج  518ص  1ابن هشام ج  -)1(

  .159ص  1الطبقات الكبرى ج  -)2(
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  »1« :يَـعْرفِوُنَ أبَنْاءَهُمْ يَـعْرفُِونهَُ كَما 

  .ميشناختند] پيش از آن كه مبعوث به رسالت شود[اهل كتاب پيامبر را همانند فرزندان خود 

كه در كتب اهل سنت و [آنچه در اين بحث ميخواستيم اثبات كنيم اين است كه برخلاف روايات مربوط به اولين وحى 
كه نشاĔاى ترديد و ]  معتبر و صحيح و بدون اشكال است نقل شدهمكتب خلفا و مدرسه سقيفه كه از نظر آنان 

و حضرت را تا مرز تصميم به خودكشى و اختلال فكرى و اين  [ناآشنائى آن حضرت را با پيامبرى خويش اعلام ميكرد، 
ر خانه شخص شخيص پيامبر از ابتداى زندگى، و زمانى كه د!!] كه نكند شاعر و مجنون و كاهن و ديوانه شده باشم

حليمه سعديه بود، و اطرافيانش و افراد فراوانى از يهود و نصاراى جزير العرب با مسئله پيامبرى او و اين كه قطعاً در آينده 
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مبعوث به رسالت ميشود آشنا بودند، و آن حضرت را با صفات و خصوصيات بلكه بالاتر به اسم و رسم و شخص 
  .ميشناختند

ى آن كه از ابتداى تولد حضرت تا لحظه آخر عمرش متوجه او بود درگذريم، و از اين كه اگر ما از جهان غيب و مددها
جهان غيب و مددهايش او را همراه با تجلى دادن همه ارزشها در وجود ذى جودش بدرقه ميكرد، و تحت تربيت قرار ميداد 

تاريخ زندگى ايشان مراجعه كنيم كه چشم بپوشيم، و آن حضرت را پيش از بعثت يك انسان معمولى بدانيم، آنگاه به 
اولين بار او و بزرگ خاندانش ابوطالب در سفر شام كاملاً با مسئله پيامبرى آن حضرت و نشاĔها و علامات آن آشنا 

   شدهاند، تا آنجا كه احتياطات خاصى در زندگى وى به عمل

______________________________  
  .146: بقره -)1(
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آمده، كه اين ذخيره گرانبهاى آينده جهان گرفتار خطرى نشود، در سفر دوم شام نيز همين حوادث به گوĔاى ديگر تكرار 
  .شده، و افراد ديگرى از اطرافيان با اين مسئله برخورد كرده و از آن آگاهى يافتهاند

ين وحى سخن ميگويد، كذب محض و مطالبى جعلى و نتيجه اين كه روايات كه از غافلگير شدن و ترديد پيامبر در نخست
  .امورى ساختگى مينمايد، به ويژه كه هيچ كدام از اين روايات از نظر سند به زمان وقوع حادثه متصل نبودهاند

  .بنابراين چنين رواياتى به علت اشكالات و خللى كه در سند و متن دارند از اعتبار ساقط هستند

ميتواند در شخصيت و پيامبرى رسول اكرم ايجاد كنند به خوبى ميتوانيم حدس بزنيم كه چگونه لذا با توجه به شكستى كه 
كه نزد اهل سنت بسيار محترم است، و از او به عنوان خليفه پيامبر و اولو الامر «اين روايات در همان طرح عمومى معاويه 

براى نابودى پيامبر، و شكستن شخصيت » كفر ميدانند  و خال المؤمنين ياد ميكنند و هر گونه انتقاد به او را مساوى با
او، و بسيار بسيار معمولى نشان دادنش به وجود آمدهاند، و چگونه پس از Ĕاد روايت سازى به وجود آمده به دست 
ه معاويه و حكومتش اين وظيفه شوم را عالمان دنياطلب و بيتقواى مدرسه سقيفه و مكتب خلفا تا به امروز به دوش كشيد

و نسل به نسل در كتاđاى خود ثبت كرده، و بر اساس اين روايات جعلى قلب ميلياردها نفر را [و به آن عمل كردهاند، 
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از قرن اول تا به امروز آلوده به عقايد باطله و باورهاى ضد قرآن نمودهاند، و از چهره الهى و ملكوتى او كه افق تجلى 
نهايت حضرت رب العز متصل است، و در ميان مخلوقات پروردگار از نظر صفات حق است، و دل نورانياش به علم بي

  دارا بودن ارزشها و كمالات و آداب ملكوتى و عرشى بينظير

  109: ، ص9 تفسير حكيم، ج

است فردى عادى، معمولى و كسى كه در معرض جنون، اختلال فكرى، جنزدگى، شك و ترديد بوده ساختهاند، و روزى 
اهل سنت و دستپروردههاى مدرسه اموى و عباسى در حرم مطهرش زائران كشورها را از زيارت آن  دهها بار ماموران

حضرت منع ميكنند و فرياد ميزنند محمد مرده و وجود او با سنگ و حجر تفاوتى ندارد، و درخواست از او براى شفاعت 
  !!]نزد خدا جهت حل مشكلات برابر با كفر و شرك است

لى كه در كتب دانشمندان مكتب سقيفه و مدرسه خلفا ثبت است، از شرق به غرب رفته به روايات ساختگى و جع
دست خاورشناسان و مستشرقين و اسلامشناسان غربى رسيد و مداركى معتبر از سوى آنان تلقى شد، و اسلام و پيامبر و 

در وحى و زمينهسازى براى شك در  وحى را بر پايه اين روايات به شرقيان معرفى كرده و براى شكستن و ايجاد ترديد
حقايق، با همه وجود به كمك و يارى امويان و عباسيان به ويژه معاويه و دستگاه او برخاستند، و از اين طريق ضرđهاى 
مهلكى به اسلام و مسلمانان و عقايد آنان زدند، و دوباره پس از امويان و عباسيان اسلامى جز اسلام قرآن و پيامبر و 

ساختند، و به شرق فرستادند اينان اگر در تمام ميادين و خياباĔا، و مراكز فرهنگى غرب و اتوباĔا، مجسمههائى  اهل بيت
از معاويه با طلاى بيست و چهار عيار بگذارند در برابر كارى كه او براى نابودى پيامبر و هدم اسلام انجام داد اندكى از 

  .هند كردحق او را به شرك و كفر ادا نكرده و نخوا

   جنايات اسلامشناسان غربى بر اساس روايات اولين وحى

جالب توجه اين كه خاورشناسان و اسلامشناسان غربى كه با Ĕايت صداقت و جديت و با حقوق دول استعمارگر، و 
   حكومتهاى ضد مسلمانان، به شكستن
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دسته روايات كه دستپخت حقوقبگيران دستگاه معاويه است، چشمپوشى اعتبار اسلام و پيامبر آن ميكوشند، از اين 
نكرده، و از آن به đترين صورت đره ميگيرند، آنچه در نوشتههاى غربيان اضافه ميشود تحليل به اصطلاح علمى و 

  .روانشناسانه حادثه است كه صحت آن را در چشم ناآشنا قوت بيشترى ميبخشد

استناد ميكنيم، » محمد پيامبر و سياستمدار«سور مونتگمرى وات اسلامشناس انگليسى در كتاب ما در ابتدا به نوشته پروف
  :او مينويسد

براى فردى كه در قرن هفتم در شهر دورافتادهاى مانند مكه زندگى ميكرد پيدا شدن اين ايمان، كه از جانب خدا به «
  !!پيامبرى مبعوث شده است شگفتانگيز است

ترس ديگر او ترس از جنون بود زيرا عرب در ... اگر ميشنويم كه محمد را ترس و شبهه فرا گرفت پس جاى تعجب نيست 
آن زمان معتقد بودند كه اين گونه اشخاص در تصرف ارواح متكى به جنّ هستند، عدهاى از مردم مكه الهامات محمد را 

  ...!!آيا حق با مردم است يا نه اينگونه تعبير ميكردند، و خود او نيز گاهى دچار اين ترديد ميشد كه 

ميگويند كه در روزهاى نخست و دريافت نخستين وحى همسر او خديجه و پسر عم همسرش و رق بن نوفل او را تشويق  
كردند به اين كه قبول كند كه به پيامبرى برگزيده شده است به اين كه طرز نزول وحى براى محمد شباهت كامل به طرز 

  »1« !!دارد، محمد را در عقيده خود تقويت كرده استنزول وحى براى موسى 

  پرفسور مونتگمرى واث، استاد اسلامشناس دانشگاه ادينبورگ در كتاب ديگر

______________________________  
)1(1 -W .MONTGOMERVWATT .  
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ند، و بدون هيچ گونه اظهار ترديدى در صحت ، همين بحث را با نقل روايات مختلف اولين وحى مطرح ميك»1« خود
اينگونه روايات، آĔا را مورد بررسى مفصل و طولانى قرار ميدهد، و آنگاه همين نتايج كه در سطور قبل به طور خلاصه 

  .ديديم به دست ميآورد
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حال نيز بر اين راه نيست، ديگران در گذشته و » وات«البته استفاده از چنين رواياتى منحصر به خاورشناس انگليسى 
رفتهاند، و چنان كه در گذشته مشاهده شد اينان به طور معمول در جستجوى نقاط ضعفى، و مسائل و مطالبى در 

اسلام و پيامبر و ساير مقدمات اسلام هستند، و با كمال تأسف آرزوى خود را در پارهاى از روايات مكتب خلفا 
گونه كتب كه در رأس آĔا تاريخ طبرى، و سيره ابن هشام، و صحيح بخارى است مييابند، و البته بدون هيچ ترديدى به اين

  .استناد ميكنند

اولين نوشت غربى كه در اين زمينه طبق رويات جعلى و ساختگى سخن گفته است تاريخى ميباشد كه تئوفانس 
»Theophanes اب بزرگ و مشهور و معتبر بيزانس مورخ بسيار قديم غربى نوشته است، خلاصه نظريه تئوفانس در كت

  »2« .آمده است» دائر المعارف اسلام«اسلامشناسى غرب 

در اين كتاب بعد از اين كه نموĔهاى تاريخى اطلاعات » بحيرا«نويسنده مقاله  A .I .WENSINCK«و نسنك 
ميآورد، و با اين كه اين اهل كتاب از پيامبرى رسول اكرم را بدون هيچ دليل افسانه ميشمارد، خلاصه مطالب تئوفانس را 

   مطالب حتى با روايات جعلى تطبيق نميكند از هر گونه نقد و تحقيق در پيرامون

______________________________  
)1(2 -M .WATT :MUHMMADAT MECCAP 39 -54 ,OXFORD .  

  .396 -399ص  3ترجمه عربى كتاب ج  -)2(

  

  112: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .مينمايدآن خوددارى 

: از كتاđاى اروپائى كه با تكيه بر روايات دستپخت دستگاه معاويه دربار نخستين وحى سخن گفتهاند ميتوان كتاب
نوشته پرفسور كارل » تاريخ ملل و دول اسلامى«نوشته پرفسور روم لامذ، خاورشناس انگليسى، و كتاب » اسلام عرب«

  »1« .سلا و استاد علوم شرقى دانشگاه هاله را نام بردبروكلمان استاد زباĔاى سامى در دانشگاه بر 

  شاهد عينى حيات پيامبر سخن ميگويد
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  .]مقايسه روايات مكتب خلفا با روايات موجود در مكتب اهل بيت[

  .يقينى است كه يك حادثه تاريخى جز به وسيله كسى كه شاهد آن بوده است قابل نقل نيست

  .تاريخ استاين اصل يك قانون قطعى در علم 

چنانكه در گذشته ديديم بر اساس اين اصل قطعى، ما تمام روايات مربوط به اولين وحى را ضعيف و بيارزش دانستيم، 
اينك با توجه و استناد به گفته تنها كسى كه شاهد حادثه بوده، و ابعاد چندى از آن را از شخص پيامبر شنيده است در 

  .بوت بررسى قرار ميدهيم

اين درياى دانش و بصيرت، و آراسته به ارزشها و كمالات كه علاوه بر اين كه ميراث بر ) ع(اميرمؤمنان على  وجود مبارك
  :همه حقايق اسلام است، از اولين ساعات تولد اسلام شاهد آن ميباشد، نخستين وحى را چنين توصيف ميكند

______________________________  
  .396 -399ص  3سلام ترجمه عربى ج ترجمه عربى دائر المعارف ا -)1(
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من لدن ان كان فطيما اعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم، و محاسن اخلاق العالم ) ص(و لقد قرن االله سبه «
نى بالاقتداء به، و لقد كان ليله و Ĕاره، و لقد كنت ابتعه اتباع الفصيل اثرامّه، يفع لى فى كل يوم من اخلاقه علما، و يامر 

و خديجه و انا ) ص(يجادر فى كل سن بحراء، فاراه و لا يراه غيرى، لم يجمع بيت واحد يومئذ فى الاسلام غير رسول االله 
فقلت يا رسول االله ) ص(ثالثهما ارى نور الوحى و الرسال و اشم ريح انبو و لقد سمعت انّ الشيطان حين نزل الوحى عليه 

رنّ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، انك تسمع ما اسمع و ترى ما ارى الا انك لست بنبى، و لنك لوزير و ما هذه ال
  »1« »:انك لعلى خير

و به يقين خداوند بزرگترين فرشته از فرشتگان خود را از اولين لحظات كه پيامبر از شير گرفته شد با آن حضرت قرين و 
م حالات و آنات به راههاى بزرگوارى سلوك داده و راهبرى نمايد، و đترين اخلاقها را به آن همراه ساخت، تا او را در تما
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حرت بياموزد، و من همان بچه شتر كه از مادرش پيروى كند از او پيروى ميكردم، و او هر روز نمونه تازهاى از بزرگواريهاى 
  .ن ميداداخلاقى را براى من متجلى ميساخت، و مرا به پيروى از آن فرما

او هر سال مدتى در كوه حِرا براى عبادت عزلت و مجاورت اختيار مينمود، من او را ميديدم، و ديگران از فيض ديدارش 
محروم بودند، در آن روزگاران تنها يك خانه به اسلام اين فرهنگ ناب الهى آباد بود كه پيامبر و خديجه و من كه سومى 

  .آنان بودم در آن ميزيستند

  .ر وحى را در سيماى آن حضرت ميديدم، و بوى خوش نبوت را از او استشمام ميكردممن نو 

   بيهيچ ترديد صداى ناله شيطان را هنگام نزول اولين وحى بر آن حضرت

______________________________  
الاسلام و فيض  234صبحى صالح و  192معروف به خطبه قاصعه Ĕج البلاغه ترجمه اينجانب و  234خطبه  -)1(

  .ابن ابى الحديد 238ابن ميثم و 
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اين شيطان است كه از پرستيده شدن مأيوس و نااميد شده و : شنيدم، عرضه داشتم يا رسول االله اين ناله چيست؟ فرمود
من ميبينم جز اين كه تو تو ميشنوى آنچه من ميشنوم، و ميبينى آنچه : به اين خاطر به ناله نشسته، سپس اضافه فرمود

  .مقام نبوت ندارى، فقط وزير و كمككار من هستى و از راه خير جدا نميشوى

ما براى نشان دادن نموĔاى ديگر از بينش مكتب و وحى به روايتى ديگر از حضرت هادى امام دهم شيعيان استناد 
  :ميكنيم

ه به دست آورده بود در راه خدا انفاق فرمود، از آن پس هنگامى كه پيامبر خدا تجارت شام را ترك گفت آنچه از اين را
هر روز صبحگاه به كوه حرا بالا ميرفت و از قله بلند آن كوه به آثار رحمت الهى، و قدرتنمائى حكمتآميز و بديع او در 

دت Ēنه طبيعت ديده ميدوخت، به اكناف آسمان و گوشه و كنار زمين مينگريست و به فكر فرو ميرفت و به عبا
  .ميپرداخت اين حالات همچنان ادامه يافت تا اين كه سن آن حضرت به چهل سال رسيد
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خداوند قلب او را برترين و خاضعترين و خاشعترين و مطيعترين دلها در برابر خويش يافت، برا ين اساس اجازت داد و 
معنا به روى او گشوده شود، و رخصت يافت، بر اين اساس اجازت داد و رخصت فرمود تا درهاى آسمان و ملكوت و 

پيامبر به حقايق موجود در آسماĔا ديده گشايد، و به فرشتگان نيز اجازت داد تا بر او نازل شوند، به رحمت خويش نيز 
فرمان داد تا از ساق عرش بر سر او فرود آيد، و جبرئيل را بر او نازل ساخت تا بازوى او را گرفت به حركت درآورد، 

  اى محمد بخوان، پيامبر فرمود چه بخوانم؟: جبرئيل گفت

  ...عرض كرد بخوان 

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ  )1(  اقـْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ    اقـْرَأْ وَ  )2(  خَلَقَ الإِْ

  115: ، ص9 تفسير حكيم، ج

نْسانَ ما لمَْ  )4(  الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ  )3(  رَبُّكَ الأَْكْرَمُ    )5(  يَـعْلَمْ  عَلَّمَ الإِْ

جبرئيل پس از خواندن آنچه خداوند وحى فرستاده بود به عالم بالا بازگشت، پيامبر از كوه فرود آمد در حالى كه بخاطر 
  !عظمت و جلال خداوندى كه بر او ظهور يافته بود چون فردى بيمار به تب و لرز دچار شده بود

يشيان بود، و اين كه نكند او را به جنون متهم كنند و يا با شيطان آنچه بر او سخت بود و از آن واهمه داشت تكذيب قر 
در رابطهاش پندارند، در صورتى كه او از ابتداى زندگى عاقلترين مخلوقات خدا بود و نزد وى گراميترين موجودات، و از 

را در برابر دشمنيها و همه كس نسبت به شيطان بيشتر در خود احساس دشمنى ميكرد، بنابراين خداوند براى گان كه او 
مخالفتهاى فراوان كه در انتظارش بود تشجيع نمايد همه اشياء اطراف او سنگها و صخرهها و كوهها را از باب معيت و 

  :همراهى با او به صدا درآورد، پيامبر بر هر چه كه ميگذشت و از كنار هر چه عبور ميكرد اين ندا را ميشنيد

  »1« ».عليك يا ولى ا الله، السلام عليك يا رسول االله السلام عليك يا محمد، السلام«

   خلاصه همه مباحث

  :در روايات مكتب خلفا در مورد نخستين وحى چنين آمده بود

  ...جبرئيل سه بار چنان پيامبر را فشرد كه او احساس مرگ كرد و سپس به او گفت بخوان 
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جنّيان انجام گرفته باشد سخت بيمناك شد، او احتمال ميداد  پيامبر پس از پايان اولين وحى از اين كه حوادث به دست 
  »شاعر«كه ديوانه يا كاهن يا خيالباف 

______________________________  
  .37 -38ص  1، حلى الابرار ج 205 -206ص  18بحار الانوار ج  - 60 -61تفسير امام عسگرى  -)1(
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ولى جبرئيل او . خود را از بلنديهاى كوه به زير افكند تا نابود گردد و از اين رنج آسوده شود شده باشد لذا تصميم گرفت
  .را مشغول داشت، و نگذاشت عزم خويش را عملى كند

پيامبر با حالتى دگرگونه به خانه بازگشت، و بيم خود را از ديوانگى و جنزدگى براى همسرش خديجه بازگو كرد، خديجه با 
ستايش تمام سخنان همسر بزرگوارش را كه اينك ناراحت و هراسان بود شنيد، او نه تنها خد را نباخت، كه  صبرى در خور

  .حتى شوهرش را نيز دلدارى داد و از اين كه خداوند او را تنها نخواهد گذاشت مطمئن ساخت

پس از استماع اخبارى كه خديجه  آنگاه براى كسب آگاهى و اطمينان بيشتر به ورقه دانشمند نصرانى مراجعه نمود، ورقه
در ملاقات با پيامبر با او نيز سخن گفت و با سخنان . برايش آورده بود به او در مورد پيامبرى شوهرش اطمينان داد

آرامبخش خود وى را از هراس و حيرت باقى مانده بيرون آورد، و ورقه آنچه پيامبر نميدانست و به آن جاهل بود به او 
  !!آموخت

زيابى روايات مزبور به اين نتيجه رسيديم كه همه آĔا از كسانى نقل شده است كه در زمان نزول اولين وحى يعنى سال در ار 
  .سيزدهم پيش از بعثت به دنيا نيامده بودند تا بتوانند از حادثه به عنوان شاهد عينى گزارش دهند

ز شاهد عينى نقل نشده بود، بلكه راويان هيچ  در هر صورت هيچ يك از روايات مكتب خلفا در مورد نخستين وحى ا
كدام در عصر حادثه وجود خارجى نداشتند، تنها شاهد عينى اين واقعه امام اميرالمؤمنين است كه اصل و حقيقت آن را 

معروف به خطبه قاصعه از زبان آن صادق مصدق، و آن عارف آگاه، و بصير بينظير،  234در Ĕج البلاغه در خطبه 
  .رديدملاحظه ك
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راستى چه شده است كه اسلامشناسان يهودى و مسيحى اروپائى و شاگردان شرقى ايشان كه به همه كتاđاى عالمان تعليم  
گرفته از مكتب اهل بيت دسترسى داشتند، داستان نزول وحى را از خاندان پيامبر خاندان بينش و معرفت نگرفتند در 

  »اهل البيت ادرى بما فيه« :حالى كه ميدانيم

  اهل يك خانه با حوادث درون آشناترند، چرا اينان فقط به اخبار شكننده و توهينآميز مكتب خلفا اكتفاء كردند؟

چه شده است شناخت اسلام فقط بر متون و مدارك مكتب خلفاء مبتنى شده است، و به كلى نظريات مكتب امامان 
  ده، و در هيچ جاى از اسلامشناسى غربى مورد توجه قرار نميگيرد؟اهل بيت به دست فرامموشى سپرده ش

  »1« !آيا اينها نشان نميدهد كه اصولا اسلامشناسى اروپايى جز بر اساس دشمنى و اعمال غرض بنا شده است؟

 هر انسان عاقل با دقتى كه در حدى از آيات كتاب خدا در رابطه با شخصيت پيامبر چه پيش از بعثت و چه هنگام
ساله رسالت او آگاهى داشته باشد، از رواياتى كه دست جعّالان حديث، و خائنان به  23نزول وحى و چه دوران 

حقايق، و ستمگران به اسلام و امت، با كمك مالى معاويه و ديگر حاكمان اموى و عباسى ساخته، و در آĔا شكستن 
ز حركت به جانب فرهنگ كمالبخش الهى نشانه گرفته شخصيت پيامبر، و ضربه زدن به اسلام، و متوقف كردن مردم ا

  .شده، بسيار بسيار متاسف، غصهدار، و شگفتزده ميشود، و در đت و حيرت فرو ميرود

از نظر اينان پيامبر مساوى با شخص بسيار ترسو و نااميدى است كه براى بيرون رفتن از مضيقه روانى، و تحمل نداشتن 
   خودكشىدر برابر حوادث عزم بر 

______________________________  
  .6ص  4نقش ائمه در احياء دين جزوه  -)1(

  

  118: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .را جزم ميكند، ولى جبرئيل همچون پزشكى روانشناس به داد او ميرسد، و از خودكشى او جلوگيرى ميكند

آن چنان از خردورزى و تعقل و انديشه در مسائل » نعوذ باالله«از نظر حديثنويسان مكتب خلفا و مدرسه سقيفه پيامبر 
فاصله داشت، كه از ارزش جان، آن هم جان خودش كه نفيسترين جاĔا بود در بيخبرى به سر ميبرد، تا جائى كه پس از 
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شنيدن آيات سوره علق به وسيله امين وحى، چنان عرصه در برابر اين آيات و ابلاغ آن كه جز مسائل خلقت موجودات 
و مسئله تعليم با قلم، و تعليم علوم به انسان را مطرح نكرده بود بر او تنگ شد، و به » علق«خلقت انسان از اسپر و 

ترديد شديد دچار گشت، و به خيال اين كه به جنزدگى دچار شده، نقشه خودكشى خود را مطرح و متوسل به اين وسيله 
  !!يد كه ريشه حياتش قطع گرددشد كه بر بالاى كوه برود و خود را چنان پرتاب نما

اما از نگاه اهل بيت و معارفى كه در معتبرترين كتب دانشمندان شيعه نقل شده، آن حضرت پيش از بعثت به وسيله 
بزرگترين فرشته حق در مسير علم و آگاهى و معرفت و بينائى و بينش و بصيرت، و هدايت به سوى حقايق و كمالات 

حداقل از طريق تعقل و انديشه و خردورزى آگاه بود كه كشتن نفس محترمه، و به قتل رسانيدن قرار داشت، و به اين معنا 
انسان بيگناه، و به ويژه خودزنى و خودكشى جرمى بزرگ و گناهى سنگين، و معصيتى كبير، و كارى بسيار ناروا و خلاف 

  .وجدان و انصاف است

تاđاى خود مانند صحيح بخارى، تاريخ طبرى، سيره ابن هشام نقل  از نگاه عالمان مكتب خلفا بنا به رواياتى كه در ك
   كردهاند، پيامبر در نخستين لحظات نزول وحى به ترديد شديد دچار شد كه احتمالاً به جنزدگى و اختلال روانى

  119: ، ص9 تفسير حكيم، ج

او را دلدارى داده به يقين او را دلدارى دچار شدهام، و اين مسئله را با همسرش خديجه در ميان گذاشت و آن زن بزرگوار 
  .به يقين رسانيد كه باور كند جنزده نشد است

  :ولى در ديدگاه قرآن مجيد خطاب به اهل مكه و همه مردم روزگاران آمده است كه

  »1« :أَ وَ لمَْ يَـتـَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

نسبت [هيچ نوع جنونى نيست؛ او فقط بيم دهنده اى آشكار ]  يعنى پيامبر اسلام[نكردند كه در همنشين آنان  آيا انديشه
  .است]  به سرانجام شوم بدكاران

قرآن مجيد نسبت جنون به آن حضرت را نسبتى از جانب مشركان و كافران ميداند، و بر اين اساس هر كتابى گرچه كتاب 
  .روهى آن كتاب صحيح تلقى شود مؤلفش از نظر قرآن مجيد كافر يا مشرك استروايت باشد، و به نظر گ

  »2« :وَ قالُوا يا أيَُّـهَا الَّذِي نُـزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ 
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  !قطعاً تو ديوانه اى! اى كسى كه قرآن بر او نازل شده: و گفتند

ردگان مكتب خلفا و مدرسه معاويه و امويان و عباسيان هستند، پيامبر كتابنويسان و ناقلان روايات و احاديثى كه دستپرو 
  !!را اينگونه معرفى ميكنند كه با شنيدن اولين آيات نازل شده به خود ēمت جنون و ديوانگى زد

  :قرآن درباره پيامبر به اين صورت نظر ميدهد

  »3« :ما أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبِّكَ بمِجَْنُونٍ 

______________________________  
  .184: اعراف -)1(

  .6: حجر -)2(

  .2: قلم -)3(
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  .مجنون نيستى]  كه از آغازين لحظه ولادت تو را بدرقه كرده است[تو به سبب نعمت و رحمت پروردگارت 

حاكمان فاسد ادامه حيات و كار ميدادند، كتابنويسان مكتب خلفا و نقلكنندگان حديثهاى جعلى كه با كمك مالى 
نوشتهاند پيامبر در اولين لحظات تلقّى وحى گمان كرد، با ديدن امين وحى و شنيدن الهى دچار شعر و شاعرى به معناى 

  !!خيالبافى شده است

  :نگاه قرآن مجيد به اين مسئله اينگونه است

  »1« :نْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَ قُـرْآنٌ مُبِينٌ وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَـنْبَغِي لَهُ إِ 

]  حقايق[جز مايه يادآورى و قرآنى روشنگر ] او[كتاب . شايسته او نيست]  شعرگويى[و به پيامبر، شعر نياموختيم و 
  نيست،
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  :ēمت شاعرى به او ēمتى است كه از سوى مشركان و كافران به او زده شده است

  »2« :تاركُِوا آلهِتَِنا لِشاعِرٍ مجَْنُونٍ وَ يَـقُولوُنَ أَ إِنَّا لَ 

  !آيا بايد به خاطر خيالبافى مجنون از معبودان خود دست برداريم؟: مى گفتند]  همواره[و مشركان و كافران 

آيا كسى كه اين ēمت ناروا را از زبان خود پيامبر بر ضد يا جلب خوشنودى معاويه و دستگاه او يا جلب خوشنودى 
 كه به ناحق به مسند حكومت تكيه زدند به عنوان روايت و حديث تدوين كرده از كافر كافرتر و از مشرك ديگر حاكمانى
  مشركتر نيست؟

______________________________  
  .69: يس -)1(

  .36: صافات -)2(
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آن حضرت با تلقى اولين آيات نازل شده دچار  كتابنويسان مكتب خلفا و مدرسه سقيقه از قول پيامبر نقل كردهاند كه
شكّ و ترديد شد كه مبادا همچون كاهنان شده باشد، اين ēمتى است كه خداوند از قول مشركان و كافران نقل كرده، و 

من نميدانم اينگونه حديثنويسان دستگاه اموى، و فرهنگ معاويهاى در دادگاه قيامت چه پاسخى به هنگام محاكمه به 
  !ند و پيامبر خواهند داشت؟خداو 

  »1« :فَذَكِّرْ فَما أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَ لا مجَْنُونٍ 

نه كاهنى نه ]  كه بصيرت و نبوت عطا شده به توست[هشدار ده كه تو به لطف و رحمت پروردگارت ] مشركان را[پس 
  ديوانه؛

  نگاه قرآن به شخصيت پيامبر

  :يامبر اسلام و شخصيت او و كمالات و عظمتش به اين صورت ياد كرده استقرآن مجيد در مواردى از پ
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  »2« :وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعالَمِينَ 

  .و تو را جز رحمت و كانون مهر و محبت براى جهانيان نفرستاديم

  »3« :مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاعَ اللَّهَ 

   در حقيقت از خدا اطاعت كرده استهر كه از پيامبر اطاعت كند، 

ا يبُايِعُونَ اللَّهَ    »4«  إِنَّ الَّذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمَّ

  .به يقين كسانى كه با تو بيعت مى كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى كنند

  »5«  وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ 

______________________________  
  .29: طور -)1(

  .107: انبيا -)2(

  .80: نساء -)3(

  .10: فتح -)4(

  .8: منافقون -)5(

  

  122: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .شكستناپذيرى براى خدا و رسول اوست

  »1«  وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ 

  .شايستهتر آن است كه مردم در هر امرى خدا و رسولش را خشنود كنند
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  »2« ...آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَِّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ 

  .اى اهل ايمان چون خدا و پيامبر شما را دعوت كنند اجابت نمائيد

  »3«  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ 

  .خدا هم شما را دوست بدارد اگر خدا را دوست داريد، پس مرا پيروى كنيد تا: بگو

  *إِنَّا أَرْسَلْناكَ باِلحَْقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً 

  .قطعاً ما تو را بر اساس حق و درستى و راستى، به خاطر بشارت دادن به نيكان و بيمدهنده به بدكاران فرستاديم

شده هرگز در نبوت خود ترديد نميكند،  آرى او را بر اساس حق و درستى و راستى فرستاد، و كسى كه بر پايه حق فرستاده 
كه اين اēامات فقط از سوى مشركان و كافران به او زده شد، و قرآن بر اساس دلايل استوار اين اēامات را مردود نمود، و 

  .ēمتزنندگان را به عذاب دردناك بيم داد

  :سوره نساء كه مورد شرح و توضيح است اعلام ميكند 105در آيه 

   زَلْنا إِليَْكَ الْكِتابَ باِلحَْقِ إِنَّا أنَ ـْ

  .سوره بقره پيامبر بر حق است 119بر اساس آيه 

______________________________  
  .62: توبه -)1(

  .24: انفال -)2(

  .31: آل عمران -)3(
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  .هدايتگر نازل شده نيز بر حق استسوره نساء وحى الهى كه بر پيامبر به عنوان قرآن  105و بر اساس آيه 

و عجيب است كه عالمان مكتب خلفا بر ضد قرآن و با توجه به حيات ملكوتى و الهى پيامبر چگونه و چرا حاضر 
شدهاند با گرفتن اندكى پول و متاع ناپايدار دنيا هر باطلى را به پيامبر كه همه وجودش، و ظاهر و باطنش بر پايه قرآن بر 

  نسبت دهيد؟اساس حق است 

آيا جز اين است كه خواستهاند با اين گونه روايات شخصيت پيامبر را بشكنند، و او را از عاديترين و معموليترين مردم 
عاديتر و معموليتر نشاندهنده تا به تدريج چراغ اسلام و ديندارى در خيمه حيات مردم خاموش شود و ميدان براى 

اند و آنان بدون مزاحمت از جانب اهل خدا به حكومت و ستمگرى و غارتگرى و معاويهها از دينداران واقعى خالى بم
  .منيت و فرعونيت ادامه دهند، و اين چند روزه محدود زندگى دنيا به هر كيفيتى كه بخواهند خوش باشند

، امام در پايان اين بحث بسيار مهم كه تدوينش بسيار ضرورى و واجب به نظر ميرسيد، نگاهى ديگر از يعوب دين
  :عارفين، چراغ قلب عاشقين امير المؤمنين را در رابطه با شخصيت پيامبر اسلام بنگريد

كان رسول االله اخشى الناس لربه، و اتقاهم له، و اعلمهم سبه، و اقواهم فى طاعته، و اصبرهم على عبادته و اكثرهم حبا «
  »1« »:لمولاه و ازهدهم فيما سواه

نسبت به پروردگارش، و با تقواترين در پيشگاه خداوندش، و آگاهترين آنان به حضرت رسول خدا با خشيتترين مردم 
  ربش، و قويترين همه انساĔا

______________________________  
  .محج البيضاء باب آداب النبو و الخلاق الائمه -)1(
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، و عاشقترين انساĔا نسبت به مولايش، و زاهدترين همه مردم در طاعت معبودش، و صابرترين مردم در عبادت خداوندش
  .نسبت به غير خدا بود

   داورى و قضاوت
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آيه مورد شرح و توضيح  105مسئله داورى بر اساس قرآن و بينش و بصيرت لازم دومين حقيقتى است كه در آيه شريفه 
سوره نساء كه در رابطه با فضا و داورى  135مطرح است كه به خواست خداوند مهربان اين مسئله را در ضمن آيه 

  .است به طور مفصل شرح خواهم داد

   پرهيز از حمايت خائنان

  :كتاب خداوند در رابطه با اين مسئله كه راه خيانت به چه امورى باز است مطالبى را به اين صورته مطرح كرده است

  خيانت به خدا و رسول او - 1

فرامين و خواستههاى خدا و پيامبر، و عمل نكردن به فرهنگ سعادتبخش اسلام، و اين خيانت عبارت از پشت كردن به 
  .سازش با دشمنان دين بر ضد خدا و پيامبر و مسلمانان است

  .قرآن به شدت از آلوده شدن انسان به چنين خيانتى Ĕى ميكند

  »1«  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تخَوُنوُا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ 

   خيانت به امانت - 2

اين خيانت عبارت از تملك غاصبانه مالى است كه كسى انسان را امين دانسته و براى حفظ مالش آن را به امانت نزد 
آدمى گذاشته تا در وقت معينش آن را پس گرفته و در زندگياش هزينه كند، يا عبارت از فاش كردن سرّى است كه به علّتى 

  نسان گفته شده است، يا عبارت ازمثبت و بخاطر هدفى معين به ا

______________________________  
  .27: انفال -)1(
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جاسوسى بر ضد مسلمانان و به نفع كافران و مشركان است، بر همه واجب و لازم است اين امانات را حفظ كرده و لازم 
  .ده شوداست اين امانات را حفظ كرده و به صاحبانش بازگردان
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  »1« .لا تخَُونوُا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تخَُونوُا أمَاناتِكُمْ 

   خيانت با چشم - 3

اين خيانت عبارت از اين است كه انسان نسبت به ناموس مردم و نامحرمان احتمالاً بدون اين كه كسى بفهمد چشمچرانى 
  .در درونش جريان دهد و نظربازى نمايد، و افكار زشت و پريشان، ونيتهاى پليد و آلوده

  »2« يَـعْلَمُ خائنَِةَ الأَْعْينُِ وَ ما تخُْفِي الصُّدُورُ 

خداوند در قرآن مجيد به صراحت سه مطلب را بر ضد خائنان اعلام داشته، كه انسان از اعلام اين سه مطلب ميفهمد كه 
جوانمردى، بيانصافى و خباثت روح خائن خيانت چه گناه بزرگ و چه عملى زشتى است، و اين كار نشاندهنده بيمروتى، نا

  .است

  »3« .إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الخْائنِِينَ  - 1

  »4« .أَنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي كَيْدَ الخْائنِِينَ  - 2

  »5« .وَ لا تَكُنْ لِلْخائنِِينَ خَصِيماً  - 3

  يقيناً خداوند خائنان را دوست ندارد،

______________________________  
  .27: انفال -)1(

  .19: غافر -)2(

  .58: انفال -)3(

  .52: يوسف -)4(

  .105: نساء -)5(
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  .خدا نقشه خائنان را نقش بر آب ميكند، و كيد آنان را نميگذارد به ثمر بنشيند، دفاعگر از خائنان مباش

   شأن نزول آيه شريفه

اين بود كه سه برادر  105 - 112علت نزول اين آيات : شريفه نقل ميكندعلى بن ابراهيم قمى در تفسيرش ذيل اين آيه 
انصارى از طايفه بنى ابيرق به نام بشر، بشير، مبشّر كه هر سه از منافقان شمرده ميشدند، ديوار خانه عموى قتاد بن نعمان 

دى بدرى بود، نزد رسول خدا را سوراخ كردند، شمشير و زره و خوراكى كه براى عيالش آماده كرده بود دزديدند، قتا
اى پيامبر خدا عدهاى ديوار منزل عموى مرا سوراخ كرده خوراكى و شمشير و زرهش را بردهاند، و آنان : شكايت برد كه

  .خاندان فاسد و بدى هستند، ولى در اين زمينه مرد مؤمنى به نام لبيد بن سهل با آنان همرأى بوده است

دزدى كار همان لبيد بن سهل است، خبر كه به لبيد رسيد شمشيرش را برداشت و به سوى  بنى ابيرق به قتاده گفتند، اين
اى بنى ابيرق مرا به دزدى متهم ميكنيد؟ دزد خود شما هستيد و شمائيد كه نسبت به دزدى از من : ايشان رفت و گفت

كار قريش است، بايد اين جريان را روشن  سزاوارتر ميباشيد، شما منافق هستيد، پيامبر را هجو ميكنيد و ميگوئيد اين هجو  
  .كنيد وگرنه شمشيرم را از خونتان سيراب ميكنم

بنى ابيرق با لبيد به مدارا برخاستند و به او گفتند خدا تو را بيامرزد، بازگرد دامن تو از دزدى برى و پاك است، سپس بنى 
طايفه خودشان بودند رفتند، و جريان را گفتند، اسيد به كه از » اسيد بن عروه«ابيرق نزد مردى سخنور و بليغ به نام 

  يا رسول االله قتاد بن نعمان نسبت به خاندانى از: محضر پيامبر آمد و گفت

  127: ، ص9 تفسير حكيم، ج

خويشان ما كه از شرف و حسب برخوردارند حمله كرده و به آنان نسبت دزدى داده و ēمتى زده كه در اين خاندان 
  .نيست

به يك خاندان شريف و داراى : بر خيلى غمگين شد، زمانى كه قتاد خدمت پيامبر رسيد روى به او كرد و فرمودپيام
حسب و نسب بدون ملاحظه ēمت دزدى زدى و به شدت قتاد را سرزنش كرد، قتاد خيلى ناراحت و غمگين شد، نزد 

 به من سخنانى گفت كه بسيار رنج بردم، عمو  كاش مرده بودم و با پيامبر سخن نميگفتم، پيامبر: عمويش رفت و گفت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

از خداوند يارى ميخواهم كه او به داد ما برسد و مسئله را حل نمايد، پس از اين جريان اين آيات بر پيامبر نازل : گفت
  »1« .شد

پاك معرفى كنند، و  پيامبر و اهل ايمان وظيفه دارند هر ēمتى كه به هر كس زده ميشود تا ثابت شدن مورد اēام او را برى و
ēمتزننده را از ēمت Ĕى كرده، و وى را به اين گناه سنگين آگاه كنند، چون مورد ēمت با بينه و شاهد ثابت شد،  

گناهكار را در گردونه جريمه قرار دهند تا عبرت ديگران شود، و به خاطر سخن تلخى كه به ēمتزننده داشتند از خداوند 
همه لازم است كه وقتى خيانت خائن روشن شد، از دفاع او بپرهيزند و در داورى او را هر   درخواست مغفرت كنند، بر

كس كه ميخواهد باشد محكوم نموده و طرف مقابلش را حاكم كنند تا دامنش از ēمت زدوده شود، يا اگر حقى از او به 
دشمن، مؤمن و كافر و ذمى، دور  غارت رفته به حقش برسد، و در مسئله داورى و حكم ميان قوى و ضعيف، دوست و

و نزديك و بيگانه و آشنا و مرد و زن فرقى نگذارند، كه فرق گذاردن نوعى ظلم و جور در حكم و ميل به هواى نفس 
  .است

______________________________  
  .تفسير قمى ج اول ص -)1(

  

  128: ، ص9 تفسير حكيم، ج

ميدهد نه از آن جهت است كه از پيامبر گناهداراى وبال و بتعه سر زده باشد، و اين كه خداوند به پيامبر فرمان استغفار 
نه از آن جهت است كه پيامبر ميخواسته و مشرف بوده بر اين كه عمل ناپسندى انجام دهد، استغفار براى اين است كه 

يامبر در اين خصوص نيازمند به پيامبر از خداوند بخواهد هميشه او را بر نفسش غالب و پيروز گرداند، شكى نيست كه پ
  »1« .خداست و به هيچ وجه از الطاف حق بينياز نيست گرچه داراى مقام با عظمت عصمت باشد

   روايات باب خيانت

  :پيامبر اكرم ميفرمايد

  »2« »:الخيان، و السرق، و شرب الخمر و الزنا: اربع لا تدخل بيتا واحد منهن الاحزب و لم يعمر بالبرك«
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: است كه يكى از آĔا به خاĔاى وارد نشود مگر اين كه آن خانه به نابودى كشيده شود وادى بركت را نبيند چهار چيز
  .خيانت، دزدى، شرابخوارى، و زنا

  »3« »:ليس منا من خان مسلما فى اهله و ماله«

  .از ما نيست كسى كه نسبت به زن و مال مسلمانى خيانت كند

  »4« »:ليس منا من خان بالامان«

  .از ما نيست كسى كه در امانت خيانت كند

  :از اميرمؤمنان روايت شده

  »5« »:اياك و الخيان فاĔا شر معصى و ان الخائن لمغرب بالنار على خيانه«

______________________________  
  .116ص  5الميزان ج  -)1(

  .482امالى صدوق  -)2(

  .538ص  3ميزان الحكمه ج  -)3(

  .538ص  3ج  ميزان الحكمه -)4(

  129: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .از خيانت كردن بپرهيز كه خيانت بدترين گناه است، و خائن به سبب خيانتش به آتش عذاب ميشود

  »1« »:الخيان دليل على قل الورع و عدم الدّيان«

  .خيانت نشانى از كمبود پارسائى و نبود ديندارى است

  »2« »:ب الخيانشر الناس من لا يعتقد الامان و لا يجتن«
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  .بدترين مردم كسى است كه به امانتدارى اعتقاد نداشته باشد، و از خيانت بپرهيزد

فدايت گردم، قصد دارم مجاور مكه شوم و به مرجت : رسيدم و گفتم) ع(ابو ثمامه ميگويد به محضر حضرت باقر 
بدهكارم، نظر شما چيست » انسان نميرساندطائفهاى كه به غلط معتقدند با بودن ايمان در قلب معصيت هيچ زيانى به «

آيا بدهى خود را به آنان بپردازم، يا بخاطر خباثتشان از پرداخت آن خوددارى كنم، حضرت فرمود بدهى خود را بپرداز و 
  »3« .هشيار آن كه بدهى و قرضى به عهده است باشد ديدار كنى، زيرا مؤمن خيانت نميكند

  :تروايت شده اس) ع(از حضرت صادق 

  »4« »:بنى الانسان على خصال فهما بنى عليه فانه لا يبنى على الخيان و الكذب«

  .انسان بر خصلتهائى بنا شده است، اما به هر خصلتى ساخته شود، بر خيانت و دروغ ساخته نميشود

  :از رسول خدا روايت شده است

  »:افشاء سراخيك خيان فاجتنب ذلك«

______________________________  
  .1431غرر الحكم حكمت  -)1(

  .446غرر الحكم ص  -)2(

  .528علل الشرايع  -)3(

  .375ص  2كشف الغمه ج   -)4(

  

  130: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .فاش كردن راز برادرت خيانت است، بنابراين از اين عمل دورى كن

  :در گفتار خداوند متعال) ع(از حضرت باقر 
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  :اين توضيح نقل شده است  وَ تخَُونوُا أمَاناتِكُمْ لا تخَُونوُا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ 

  »1« »:فخيان االله و الرسول معصيتهما و اما خيان الامان فكل انسان مأمون على ما افترض االله عزوجل عليه«

خيانت به خدا و پيامبر نافرمانى از آنان است، و اما خيانت در امانت، هر انسانى امانتدار فرائضى است كه خداوند 
  .عزوجل بر او لازم و واجب نموده است

  :روايت شده است) ع(از حضرت جواد 

  »2« »:كفى بالمرء خيان ان يكون اميناً للخون«

  .در خيانت كارى مرد همين بس كه امانتدار خيانتكاران باشد

  :روايت شده) ع(از اميرالمؤمنان 

  »3« »:ان اعظم الخيان خيان الام و افظع الغش غش الائم«

و » خيانت به دين و عقل و فرهنگ و اقتصاد و سياست مربوط به آنان«ين خيانت، خيانت به امت است، بزرگتر 
  .زشتترين دغل، دغلكارى با پيشوايان و راهنمايان بر حق است

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »4« »:شر الرّجال التجار الخون«

  .بدترين مردمان، بازرگانان خيانتكارند

______________________________  
  .سوره انفال 27تفسير قمى ذيل آيه  -)1(

  .364ص  78بحار ج  -)2(

  .Ĕ26ج البلاغه تامه  -)3(
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  .103ص  103بحار ج  -)4(

  

  131: ، ص9 تفسير حكيم، ج

به  از آنجا كه خائن ظالم و ستمكار به ملت، به صاحبان امانت، به اهل سرو راز، و به قوانين اسلام و به آيات قرآن و
سنت رسول اكرم است، بر اساس آيات و روايات، نبايد كسى مدافع و مددكار او در امور باطل، و در خيانت و ظلم و 

  .ستمش باشد، بلكه واجب است از مظلوم در برابر او حمايت كرد، و وى را از شر خيانت و ظلم او نجات داد

  :قرآن ميفرمايد

  »1« :وا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أوَْلِياءَ ثمَُّ لا تُـنْصَرُونَ وَ لا تَـركَْنُوا إِلىَ الَّذِينَ ظلََمُ 

ستم كردهاند، تمايل و اطمينان نداشته باشيد و تكيه مكنيد كه آتش ]  به آيات خدا، پيامبر و مردم مؤمن[و به كسانى كه 
  .جز خدا هيچ سرپرستى نيست، سپس يارى نمى شويد به شما خواهد رسيد و در آن حال شما را]  دوزخ[

خداوند از قول موسى سومين پيامبر اولوالعزمش كه چون همه انبيا روش و كردار و اخلاقش براى همگان سرمشق است نقل 
  :ميكند كه در برابر فرعون و پيروانش و دستگاه حكومتش گفت

   اً لِلْمُجْرمِِينَ رَبِّ بمِا أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ فَـلَنْ أَكُونَ ظَهِير 

  .به خاطر قدرت و نيرويى كه به من عطا كردى، هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم شد! پروردگارا

  :در اين زمينه رواياتى از رسول خدا نقل شده است

______________________________  
  .113: هود -)1(
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الظلم و اعواĔم؟ من لاق لهم دوا، او ربط لهم كيا، او مدلهم مد قلم، فاحشروهم اين : اذا كان يوم القيام نادى مناد«
  »1« »:معهم

ستمكاران و كمككاران به آنان كجايند؟ همان كسانى كه ليق دوات : چون در روز قيامت فرا رسد، ندادهندهاى ندا كند
ان قلمى در مركب برده، روى اين حساب اينان را نيز با آنان را تأمين كرده، يا سرِ كيسهاى را براى آنان بسته، يا به نفع آن

  .ستمگران محشور نمائيد

  »2« »:من مشى مع ظالم ليعينه و هو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام«

  .كسى كه با ستمگر همراهى كند، تا به او كمك دهد، در حالى كه بداند او ستگر است، از اسلام خارج شده است

يدى سلطان جائر جعل االله ذلك السوط يوم القيام ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا، يسلط عليه فى من علق سوطابين «
  »3« »:نار جهنم و بئس المصير

خداوند روز قيامت آن تازيانه را اژدهائى » تا به حكم او بر كسى بزند«هر كس در حضور پادشاه ستمگرى تازيانه آويزد 
هفتاد زراع است، و آن را در آتش دوزخ بر وى مسلّط نمايد و آتش دوزخ عاقبت و  آتشين ميگرداند كه در ازاى آن

  .سرنوشته بدى است

هنگامى كه از حضرت صادق عليه السلام از يارى دادن به ستمگر در صورت تنگدستى و فشار زندگى پرسيدند حضرت 
  :فرمود

لا بتيها لا و لا حد بقلم، ان اعوان الظلم يوم القيام  ما احب انى عقدت لهم عقد، او و كيت لهم و كاء و ان لى ما بين«
  »4« »:فى سرادق من النار حتى يحكم االله بين العباد

______________________________  
  .372ص  75بحار ج  -)1(

  .555ص  6ميزان الحكم ج  -)2(

  .369ص  75بحار ج  -)3(

  .107ص  5كافى ج   -)4(
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  133: ، ص9 تفسير حكيم، ج

ندارم حتى براى ستمگران گرهى به بندم، يا سر مشكى را محكم نمايم، گرچه از شر تا غرب جهان را به من دوست 
ببخشند، و حتى قلمى را براى آنان در مركب فرو كنم، كمكدهندگان به ستمگران روز قيامت در چادرى از آتش هستند، 

  .تا زمانى كه خداوند در ميان بندگان داورى نمايد

در جلد پنجم اصول كافى اين  ) ع(يت بسيار مهم كه در رابطه با عاملى از عمّال بنى اميه از حضرت صادق به اين روا
  .كتاب با ارزش نقل شده با كمال دقت توجه كنيد

على بن محمد بن بندار از ابراهيم بن اسحاق از عبداالله بن حماد از على بن ابى حمزه روايت ميكنند كه على بن ابى حمزه 
از حضرت صادق براى من اجازه بگير تا خدمت : دوستى داشتم كه از نويسندگان دفاتر بنى اميه بود، به من گفت ميگويد

آن جناب مشرف شوم، من براى او اذن حضور گرفتم، هنگامى كه به محضر امام رسيد سلام كرد و نشست، سپس  
و از اين راه ثروت انبوهى به دست آوردهام، فعلاً فدايت گردم من در ديوان بنى اميه به شغل كتابت مشغول بودم، : گفت

  .از چنين درآمدى چشم پوشيدهام

  :امام صادق فرمود

  »:ء، و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا لولا ان بنيامى وجدوا من يكتب لهم و يجبى لهم الفيى«

ماليات پيدا نميكردند، و كسى نبود كه به اگر بنى اميه كسى را براى كتابت امورشان نمييافتند و مأمورى را براى جمع كردن 
سودشان بجنگد، و در جماعتشان حاضر شود و خلاصه احدى را در هيچ زمينهاى براى كمك گرفتن از او نمييافتند، 

  .قدرت بر سلب حق ما اهل بيت را نداشتند

  134: ، ص9 تفسير حكيم، ج

و آنچه را داشتند با همان رهايشان ميساختند، چيزى جز اندك اگر همه مردم از آنان جدائى ميكردند، و تركشان مينمودند، 
مالى كه در ا ختيارشان بود نداشتند، و قطعاً با نبود نيرو و مال و ثروت هيچ كارى در ميان اين امت از دستشان 

  .برنميآمد
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  :از آنچه در آن افتادهام راه نجاتى هست؟ حضرت فرمود: كاتب بنياميه به آن حضرت گفت

را براى رسيدن به ساحل نجات راهنمائى كنم ميپذيرى؟ عرضه داشت آرى ميپذيرم، فرمود از آنچه از طريق حقوق  اگر تو 
گرفته شده از آنان در اختيار دارى جدا شو، چنانچه صاحب اموال را ميشناسى به آنان برگردان، و اگر نميشناسى همه 

  .ار đشت را براى تو ضمانت ميكنمآĔا را در راه خدا صدقه بده، من در صورت انجام اين ك

  .فدايت شوم انجام ميدهم: على بن ابيحمزه ميگويد جوان كاتب مدتى طولانى سر به زير انداخت، سپس به حضرت گفت

او پس از تصميم قطعى به توبه با ما به كوفه بازگشت، چيزى از مال و ثروت در اختيار نداشت مگر آن كه نسبت به آن 
  !عمل كرد، تا جائى كه پيراهن بدنش را كه از آن مال به دست آورده بود از خود دور كرد به طرح حضرت صادق

از شيعيان براى او كمك گرفتم، هر كس به اندازه وسعش پولى در اختيارم گذاشت، برايش لباس خريدم و هزينه زندگياش را 
عه به حكم وظيفه از او عيادت ميكرديم، روزى تأمين ميكردم، چند ماهى از اين جريان نگذشته بود كه بيمار شد، ما شي

در حالى كه جان به گلويش رسيده، و آماده سفر آخرت ميشد نزدش رفتم، دو ديده گشود و به من گفت اى على بن ابى 
  حمزه به خدا سوگند
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جان داد، من با كمك دوستان شيعه همه امام صادق نسبت به من به عهدى كه بسته بود وفا كرد، اين حقيقت را گفت و 
امورش را از غسل و كفن و دفن انجام داديم، از كوفه به مدينه رفتم به محضر حضرت صادق رسيدم، امام وقتى به من نظر  

على بن ابى حمزه و االله ما به پيمانمان نسبت به دوستت وفا كرديم عرض كردم فدايت شوم درست ميفرمائى، به : كرد فرمود
  »1« .سوگند هنگام مرگش اين وفاى به پيمانى كه با او داشتيد به من اعلام كرد خدا

  :روايت فوق العادهاى به اين مضمون نقل شده است) ع(از حضرت رضا 

الدخول فى اعمالهم، و العون لهم، و السعى فى حوائجهم عديل الكفر، و النظر اليهم على العمد من الكبائر التى يستحق «
  »2« »:به النار

وارد شدن در كارهاى پادشاهان و سردمداران ستمكار و كمك كردن به آنان، و كوشش در راه عملى شدن خواسته 
هايشان، مساوى با كفر است، و نگاه كردن به آنان از روى عمد، از گناهان كبيرهاى است كه نگاه كنند به سبب آن 

  .سزاوار آتش ميشود
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قايقى كه از اهل بيت در سايه آيات قرآن رسيده عمل كنند و از هر نوع كمكى به آرى اگر در همه ممالك مردم به اين ح
خائنان و ستمگران دريغ ورزند، و در ادارات و Ĕادهاى تشكيل شده به وسيله آنان وارد نشوند، قدرتى براى آنان نخواهد 

هر كشورى به دست صالحان خواهد  ماند، و راه ستم و بيدادگرى بر ملتها به روى آنان بسته خواهد شد، و حكومت در
  .افتاد و مردم لذت عدل و انصاف را خواهيد چشيد

  افسوس كه بسيارى از مردم جهان در مسئله رزق و روزى از ايمانى كه آنان را

______________________________  
  .8468ح  1218ص  5كافى چ ثامن الائمه قم ج   -)1(

  .25ح  374ص  75بحار ج  -)2(
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در فضاى اعتماد به حق قرار دهد برخوردار نيستند، و حاضرند براى شكم و ارضاء هوا و هوس و به دست آوردن لذēاى 
  !نامشروع با هر خائن و ظالم و جنايت كارى بسازند
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  ماً وَ اسْتـَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِي

  وَ لا تجُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يخَْتانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أثَيِماً 

يطاً مِنَ الْقَوْلِ وَ كانَ اللَّهُ بمِ   يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُـبـَيِّتوُنَ ما لا يَـرْضى   ا يَـعْمَلُونَ محُِ

  يَكُونُ عَلَيْهِمْ وكَِيلاً  ها أنَْـتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنـْهُمْ فيِ الحَْياةِ الدُّنيْا فَمَنْ يجُادِلُ اللَّهَ عَنـْهُمْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ أمَْ مَنْ 

  .و از خدا آمرزش بخواه؛ زيرا خدا همواره بسيار آمرزنده و مهربان است
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   ه به خود خيانت مى كنند دفاع مكن؛ زيرا خدا هر كس را كه خيانت پيشه و گناه كار استو از كسانى ك

  .دوست ندارد

   از خدا پنهان نمايند، و خدا با آنان] نمى توانند[از مردم پنهان مى دارند، و ] خيانت پيشگانْ خيانت خود را[

  .اردانديشى مى كردند و خدا همواره به آنچه انجام مى دهند، احاطه د

   بود آن گاه كه در جلسه مخفى شبانه، درباره طرح و نقشه و سخنى كه خدا به آن رضايت نداشت، چاره

هستيد كه در زندگى دنيا از آنان دفاع كرديد، ولى چه كسى است كه در روز قيامت در ]  قبيله و عشيره خائنين[اين شما 
  كارسازشان باشد؟]  رهايى آنان از عذاببراى [برابر خدا از آنان دفاع كند؟ يا چه كسى است كه 
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   شرح و توضيح

درخواست آمرزش و مغفرت از حضرت حق كارى پسنديده و نوعى عبادت، و شكلى از دعا در پيشگاه حضرت  - 1
  .محبوب است

Ĕروز به آن توجه داشتند، و عاشق اين استغفار و طلب آمرزش برنامهها با ارزشى است كه همه انبياء الهى و اولياء خدا شبا
  .معنا بودند كه حضرت حق مغفرت و آمرزشش را نصيب آنان كند

آنان هيچ تقصيرى در عبادت خداوند خدمت به خلق نداشتند، زندگى آنان جز خير و كرامت و صدق و ايمان و عمل 
ظمت دوست به چيزى حساب نميكردند، صالح و اخلاق حسنه و بندگى خالصانه نبود، در عين حال خود را در برابر ع

و عبادت و خدمت خويش را لايق حضرت معبود نميدانستند، و احساس جدى ميكردند اين كوچكى در ذات و وجود، 
در برابر عظمت بينهايت نيست، نياز به طلب مغفرت دارد، تا با آمرزش حق گوشهاى از اين مكنت و ذلت، و مستكينى 

  .دن عبادتشان نسبت به الوهيت و ربوبيت آن مقام شامخ جبران گرددو حقارت، و خلأ سزاوار نبو 

استغفار ائمه در دعاهايشان به ويژه دعاى كميل، عرفه، ابو حمزه ثمالى و ديگر دعاها از اين باب است، روى اين حساب 
ارش از صفحه درون، حتماً لازم نيست گناهى در ميان باشد، تا به خاطر آن، و پاك شدنش از پرونده، و زدوده شدن آث

  .و آئينه قلب به استغفار برخاست
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به آن حضرت امر شده نه از باب اين است كه نعوذ باالله آن  106استغفار نبى اكرم و درخواست آمرزش او كه در آيه 
  حضرت دچار معصيتى شده باشد كه آن حضرت در رفيعترين قله عصمت و پاكى قرار داشت و از روح قدسى كه اختياراً 
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مانع از هر معصيت و بلكه مانع از فكر گناه است برخوردار بود، بلكه استغفار او درخواست كرامت از كريم، و طلب 
قدرت بيشتر براى ايستادگى در برابر عوارض بشرى، و گدائى نيازمند از بينياز، و اتصال عبد به مولا، و Ĕايتاً عشقبازى 

  .لى و ابدى بودعاشق با معشوق از 

اين حقيقت را بايد دانست كه آن حضرت هم مانند ديگر مخلوقات در عين كمالات و ارزشهائى كه داشت ذاتاً فاقد 
استقلال در برابر حق بود، او نيز چون ديگر موجودات مُلكى و ملكوتى، آن به آن و لحظه به لحظه نيازمند به رفع 

رت رب العزه بود، و يكى از چشمههائى كه عطش و تشنگى او را فرو تشنگى ذات و وجودش به وسيله فيوضات حض
مينشاند آمرزش و مغفرت بود، لذا با راهنمائى حضرت حق، و فرمان دوست، شباĔروز درخواست آمرزش و مغفرت 
و داشت، و اين درخواست را براى خود به عنوان فرمان بردن از مولا عبادت ميدانست، و با آن انس عجيبى داشت، 

را اطاعت ميكرد و از آن لذت ميبرد، و براى ذائقه روحى و باطنياش   وَ اسْتـَغْفِرِ اللَّهَ   عاشقانه و با كمال اشتياق فرمان
  .درخواست استغفار شيرينتر از عسل بود

خيانت به ديگران چه خيانت مالى و اقتصادى، چه خيانت سياسى و اجتماعى، و چه خيانت به اسرار مردم و  - 2
ار يك كشور در لباس جاسوسى، و خيانت به امانات خدا كه مجموع نعمتهاى ظاهرى و باطنى او به انسان است، در اسر 

زيرا هر نوع خيانتى خسارت و زيان واقعياش به خود انسان باز ميگردد،   يخَْتانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ   حقيقت خيانت به خويش است
 :عظيمى است كه انسان را از چشم رحمت و محبت دوست مياندازد و سبب تخريب دنيا و آخرت آدمى است، و بلاى

   و وجود انسان را مستحق غضب إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أثَيِماً،
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  .ميكند» رضوان االله و جنت االله«حق، و محروميت از 

د ميرود، مورد نفرت مردم قرار ميگيرد، جامعه و خانواده خودش او را با خائن زمانى كه خيانتش بر ملا شود، آبرويش بر با
  چشمى ديگر نگاه ميكنند، دچار جريمههاى سنگينى كه گاهى حبسهاى طولانى و اعدام است ميشود، اين همه معناى

  .ميباشد  يخَْتانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ 
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، منافقان، گنهكاران حرفهاى و امثال فكر ميكنند آنچه كوēفكران، غافلان از حق، كجانديشان، منحرفان از توحيد  - 3
انجام ميدهند به ويژه اگر در خلوت باشد، به خصوص اگر در تاريكى شب و به دور از ناظرى عمل كنند، و با صدائى 

آگاهى  آهسته نقشهاى را بر ضد دين، كشور، ملت، افراد پيريزى نمايند از ديد خداوند پوشيده و پنهان ميماند، آنان از
فراگير، و دانش احاطى حق به ملك و ملكوت، و ظاهر و باطن هستى و موجودات آن و معيت حضرت او با تمام 

مخلوقات در غفلتاند، و نميدانند كه چيزى از وجود مقدس او پنهان نيست و همه هستى با همه موجوداتش در محضر او 
  .هستند

مورد سرزنش خداوند قرار گرفتهاند، از ارتكاب خيانت به طور  108ه چه شگفتآور است كه گروهى مانند آنان كه در آي
آشكار و در برابر ديد مردم حيا ميكنند ولى از حضرت حق كه لحظه لحظه با آنان است و چيزى از حضرتش پنهان 

  .نيست حيا نميكنند، و در كمال بيشرمى در محضر خدا به طرح نقشههاى خائنانه، يا اعمال زشت دست ميزنند

اگر كسانى به دفاع از خائنان برخيزند، يا براى دفاع از اين پليدان به مراكز قدرت مادى و معنوى متوسل شوند، بايد  - 4
   بدانند كه اولاً دفاع آنان ارزش عملى و اخلاقى نخواهد داشت، و كارى بسيار زشت و ناپسند است، بر اين اساس، دفاع
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گناهى زشت و عملى خلاف عدل و انصاف ميباشد، و ثانياً فائدهاى بر اين دفاع مترتب گردد، از نظر از خائن خود  
  .ظاهر فائدهاى مادى، زودگذر، و از نظر معنوى خسارتى سنگين، و محصول تلخش پايمال كردن حقوق ديگران است

چه كسى در برابر قدرت و انتقام و محاكمه دفاع از خائن اگر او را در دنيا از چنگال عدالت مخفى كند ولى در قيامت 
  !خداوند ميتواند آنان را نجات دهد، و از جريمه و عذاب الهى برهاند؟

كدام قدرت در قيامت در مقام كارسازى نسبت به آنان برميآيد، و براى حل مشكل آنان دست به كار ميشود، حكومت 
و اگر كسى هم حق شفاعت داشته باشد، اين حق را  و كارسازى و نجات و عذاب در روز محشر فقط ويژه خداست،

ميتواند با اذن خداوند درباره كسى كه سزاوار شفاعت است به جريان بيندازد، خائن در قيامت در موضعى است كه همه 
  .درها به روى او بسته است و كسى به خود جرأت نميدهد كه براى نجات او كارى كند
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  يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللَّهَ يجَِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً  وَ مَنْ 

ا يَكْسِبُهُ عَلى   نَـفْسِهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً   وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنمَّ

  ريِئاً فَـقَدِ احْتَمَلَ بُـهْتاناً وَ إِثمْاً مُبِيناً وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثمْاً ثمَُّ يَـرْمِ بِهِ بَ 

  .و هر كس كار زشتى كند يا برخود ستم ورزد، سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را بسيار آمرزنده و مهربان خواهد يافت

  .و هر كس مرتكب گناهى شود، فقط به زيان خود مرتكب مى شود؛ و خدا همواره دانا و حكيم است

  تكب خطا يا گناهى شود، سپس آن را به بى گناهى نسبت دهد،و هر كس مر 
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  .بى ترديد đتان و گناهى آشكار بر دوش گرفته است

   شرح و توضيح

سوء يعنى تعدى به غير، تعدى به مال يا به حق : دو مقوله است» او«سوء و ظلم به نفس با توجه به حرف عطف  - 1
  .يعنى تعدى به حدود انسانيت و كرامت و ارزش خويشيا آبرو، و ظلم 

كسى كه مرتكب سوء يا ظلم به نفس ميشود، درون خود را بنا به روايات اهل بيت تاريك ميكند، و ورق سياهى به 
پرونده خويش ميافزايد، و خود را از رحمت خدا دور مينمايد، و زمينه محروميتش را از فيوضات الهيه و نفحات رحمانيه 

همه خائنان را ترغيب و تشويق به توبه ميكند، وى  110راهم ميآورد، ولى چه شگفتآور است كه خداوند مهربان در آيه ف
ميفرمايد كسى كه پس از سوء و ظلم به نفس در دايره توبه جدّى قرار گيرد، و از خداوند و بندگانش عذرخواهى نمايد، و 

  .ن درخواست آمرزش نمايد، خداوند را بسيار آمرزنده و مهربان خواهد يافتمتواضعانه و با حل انكار، و پشيمانى در باط

در سور مباركه بقره هنگام تفسير و توضيح آيات مربوط به حضرت آدم و توبه او بحث بسيار مفصلى به ميان آمد و همه 
  .شد كه براى خوانندگان مفيد افتدجهات توبه تقريباً بيان شد، در اين بخش دربار توبه مطالبى را به اشارت عرضه ميدارم با

  .توبه به معنى بازگشت و زمينه كامل و مهمى براى تجلى مغفرت حق نسبت به انسان است
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كسى كه بازگشت به سوى حضرت حق ميكند و با گناه قطع رابطه مينمايد، البته اميدوار است كه بخاطر توđاش در 
  معرض نسيم ملكوتى مغفرت قرار گيرد،

  142: ، ص9 ج تفسير حكيم،

  .لذا هر تائبى طبيعتاً از حضرت رب العزه درخواست مغفرت مينمايد

توبه بازگشت انسان به سوى خداوند با حال پرقيمت پشيمانى از گناه است، با اين قصد كه ديگر آن گناه را تكرار نكند، 
ب توبه از فرمان به توبه در آيات توبه از گناه هر گناهى كه باشد از نظر شارع مقدس واجب، و واجب فورى است، وجو 

قرآن استفاده ميشود، و ترك اين واجب كه در حقيقت بيتوجهى به فرمان خدا، و سبك انگاشتن آن است خود گناه ديگر 
  .محسوب ميشود

  :فرمان حضرت حق را به توبه در اين دو آيه كه از هر دو بوى وجوب استشمام ميشود ملاحظه كنيد

يعاً أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ وَ تُوبوُا إِلىَ اللَّ    :هِ جمَِ

  .اى اهل ايمان همه به سوى خدا بازگرديد تا بر موانع و مشكلات راه رسيدن به رحمت حق پيروز شويد

  :نْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا توُبوُا إِلىَ اللَّهِ تَـوْبَةً نَصُوحاً عَسى

اى اهل ايمان به سوى خدا بازگرديد، بازگشتى مخلصانه و با دوام، به اين اميد كه خداوند پس از توبه شما گناهانتان را 
  .ناديده بگيرد

  .از نظر قرآن توبه كسى قبول است كه شرايط لازم را كه در آيات سوره نساء بيان شده داشته باشد

اَ التَّـوْبةَُ    .وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بجَِهالَةٍ ثمَُّ يَـتُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فَأُولئِكَ يَـتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  إِنمَّ

  وْتُ قالَ إِنيِّ تُـبْتُ الآْنَ وَ لاَ الَّذِينَ يمَوُتوُنَ وَ هُمْ كُفَّارٌ وَ ليَْسَتِ التَّـوْبَةُ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتىَّ إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَ 
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  »1« .أوُلئِكَ أَعْتَدْنا لهَمُْ عَذاباً ألَِيماً 
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بى ترديد توبه نزد خدا فقط براى كسانى است كه از روى نادانى مرتكب كار زشت مى شوند، سپس به زودى توبه مى  
  .اينانند كه خدا توبه آنان را مى پذيرد، و خدا همواره دانا و حكيم است كنند؛

و در آن لحظه كه تمام [و براى كسانى كه پيوسته كارهاى زشت مرتكب مى شوند، تا زمانى كه مرگ يكى از آنان فرا رسد 
اينانند كه . ا ميروند، توبه نيستو نيز براى آنان كه در حال كفر از دني. اكنون توبه كردم: گويد]  فرصتها از دست رفته

  .عذابى دردناك براى آنان آماده كردهايم

  :براساس اين دو آيه توبه داراى شرايط ويژهاى است، كه با تحقق آن شرايط، توبه محقق ميشود

جا به توبه بايد از گناهى باشد كه از روى جهالت و نادانى انجام گرفته باشد، و البته منظور از جهالت در اين -اول
احتمال قوى اين نيست كه گناهكار گناه بودن آن عمل را نميدانست، بلكه منظور اين است كه بر پايه عناد با خدا و در 
مقام معارضه با حق تعالى گناه را انجام نداده باشد، ممكن است انسان دچار گناهى شود ولى نه از باب عناد و معارضه با 

ود نوعى جهالت است، زيرا گرفتار هوا و هوس و هيجانات غرائز از خدا غافل و خدا، بلكه از روى هوا و هوس كه خ
بيتوجه به حضرت حق و قيامت و عواقب سوء گناه ميگردد، و اين معناى جهالت است، در چنين وضعى كه از آن تعبير 

ميشود، ولى اگر گناه را در  به جهالت شد، اگر گناهكار واقعا توبه كند و به حضرت حق بازگردد، توبه او حتماً پذيرفته
  .مقام معارضه با حق و به انگيزه عناد و لجبازى مرتكب شود پذيرفته شدن توđاش مشكل به نظر ميرسد

______________________________  
  .17 -18: نساء -)1(
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نبايد فاصله افتد، و انسان با به تأخير انداختن توبه  توبه بايد زود و به سرعت انجام يابد، يعنى ميان گناه و توبه - دوم
  .معذور نيست، و تأخير نداختن توبه چون برخلاف خواسته حضرت حق است خود گناهى ديگر است

به زودتر از رسيدن ترگ تفسير شده است، و گويا منظور اين است كه تا پيش » من قريب«در پارهاى از روايات عبارت 
تن فرصت جبران توبه نمايد، و اگر با رسيدن نشاĔهاى مرگ توبه كند پذيرفته نيست، چنانچه اين از مرگ و از دست رف

  .توضيح آن خواهد بود» و ليست التوب«معنا منظور باشد جمله بعدى 
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توبه بايد در زمانى باشد كه انسان قدرت انتخاب و اختيار و آزادى عمل برايش ممكن باشد، اما اگر انسان به  -سوم
حلهاى رسيد كه با مرگ دست به گريبان شد، و آثار آن را مشاهده كرد، ديگر فرصتى براى محقق شدن توبه وجود مر 

  .ندارد، و در آن لحظه جاى توبه نيست

توبه كسانى كه با حال كفر به خدا و قيامت و انبيا و قرآن از دنيا ميروند پذيرفته نيست، بنابراين پشيمانى كافران  -چهارم
م جان دادن، و در برزخ، يا قيامت سودى براى آنان نخواهد داشت، و اين پشيمانى بنابر ضرب المثل ايرانى در هنگا

  .پشيمانى بعد از مرگ سهراب است

اين ضرب المثل از اين داستان گرفته شده كه رستم در جنگ با سهراب كه فرزند خود او بود و خبر نداشت بر سهراب به 
ن مرا خواهد گرفت رستم پرسيد پدرت كيست؟ سهراب گفت رستم، جهان Ēلوان چون فهميد قاتل گفت پدرم انتقام خو 

ضربه كارى را به فرزند خود زده نزد شاه ايران فرستاد و از او طلب نوشدارو كه در آن زمان đترين دوا براى معالجه چنان 
   زيد تا سهراب از بين رفت، از آنزخمهائى بود كرد، ولى شاه ايران در دادن آن داور به اندازهاى تعلل ور 

  145: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .نوشدارو پس از مرگ سهراب چه فايده دارد و پشيمانى از تعلّل در اهداء آن چه سودى براى دهنده دارد: زمان گفتند

  :در آيه ديگر شرط بسيار مهم ديگرى را جزء شرايط توبه ميخوانيم

  »1« :بجَِهالَةٍ ثمَُّ تابَ مِنْ بَـعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأنََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً 

مشمول [اصلاح نمايد ] مفاسد خود را[اگر كسى از شما به نادانى كار زشتى مرتكب شود، سپس بعد از آن توبه كند و 
  .؛ زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است]آمرزش و رحمت خدا شود

ريفه شرط ديگرى كه براى تحقق توبه و پذيرفته شدن آن آمده اصلاح حال و عمل است كه بايد در ضمن در اين آيه ش
  .توبه صورت بگيرد

از آيات مربوط به توبه استفاده ميشود كه اگر توبه با شرايط لازم انجام بگيرد قبولى آن از سوى خداوند حتمى و قطعى 
  .است

  »2« :أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ  فَمَنْ تابَ مِنْ بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَ 
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هر كس پس از آن كه مرتكب ظلم و تعدى شده توبه كند و در ضمن توبه درون و برون خود را اصلاح نمايد به يقين 
  .خداوند توبه او را قبول ميكند

  »3« : وَ إِنيِّ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالحِاً ثمَُّ اهْتَدى

و مسلماً من آمرزنده كسى هستم كه توبه كرد و آراسته به ايمان شد و كار شايسته انجام داد، سپس در راه مستقيم پايدارى 
  .و استقامت ورزيد

______________________________  
  .54: انعام -)1(

  .39: مائده -)2(

  .82: طه -)3(
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و آيات ديگر استفاده ميشود، بخشيده شدن گناهان كسى كه توبه ميكند حتمى است، و به طورى كه از اين آيات 
خداوند به پذيرفتن توبه وعده قطعى داده است، گاهى ممكن است حتى بدون توبه هم عفو و مغفرت حق شامل حال  

  .كسى شود كه انگار توبه كرده است

  :ولى آن را حتمى و قطعى نكرده استخداوند اين مژده را در قرآن به بندگان مؤمن خود داده 

نَ، ثمَُّ رَسُولِهِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أنَْـزَلَ جُنُوداً لمَْ تَـرَوْها وَ عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ذلِكَ جَزاءُ الْكافِريِ  ثمَُّ أنَْـزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلى
  »1« :شاءُ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَنْ يَ   يَـتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ عَلى

بر پيامبرش و مؤمنان نازل كرد، و لشگريانى كه آنان را ]  كه حالت طمأنينه قلبى است[آنگاه خداوند آرامش خود را 
نميديدند براى يارى ارتش اسلام فرستاد و كسانى را كه كفر ميورزيدند به عذاب سختى مجازات كرد، و اين است كيفر  

  .كافران
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  .سپس خداوند بعد ازگناه فرار از جنگ توبه هر كس را بخواهد ميپذيرد، و خداوند بسيار آمرزند و مهربان است

  »2« : غَفُوراً رَحِيماً لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُـعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ إِنْ شاءَ أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ 

توبه ] اگر توبه كنند[نجام خدا صادقان را به سبب صدقشان پاداش دهد، و منافقان را اگر بخواهد عذاب كند يا تا سرا
   آنان را بپذيرد؛ زيرا خدا همواره

______________________________  
  .27 -26: توبه -)1(

  .24: احزاب -)2(
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  .بسيار آمرزنده و مهربان است

البته عفو ابتدائى خداوند كه گاهى شامل حال بندهاى ميشود كه هنوز توبه نكرده امرى مسلم است و آيات بسيارى به 
آن دلالت دارد، و در دو آيهاى كه از سوره توبه و احزاب ديد يد لفظ توبه از جانب خدا بكار رفته منظور همان عفو 

كه گاهى شامل حال برخى از بندگان ميشود، داراى حساب و كتاب ابتدائى است، بديهى است كه عفو ابتدائى خداوند  
است، و اينطور نيست كه عموميت داشته باشد، بلكه كسانى از آن đرهمند ميشوند كه در خود شايستگى و اهليت آن را 

  .به وجود آورند

  استغفار

اصطلاحى آن كه همان آمرزيدن است،  اين واژه از ماده غفران است كه در لغت به معناى پوشانيدن آمده، و با معناى
تناسب روشنى دارد، در حقيقت خداوند با آمرزيدن گناه، بر روى عمل زشت پرده ميكشد، استغفار به معناى درخواست 

عفو و طلب آمرزش است كه در واقع تائب از گناه از حضرت حق متواضعانه درخواست ميكند كه گناهانش را با ستاريت 
  .روى معاصياش پرده اندازد تا كسى از آن آگاه نگردد و آبرويش در دنيا و آخرت محفظو بماندخود بپوشاند و بر 
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گرچه به نظر ميرسد دو واپه توبه و استغفار در Ĕايت به يك مفهوم بر ميگردد، ولى از ظاهر آيات و روايات چنين بر 
  .ميآيد كه اين دو با هم تفاوت دارند

  :استغفار به گوĔاى در كنار هم ذكر شده، كه دلالت بر دوگانگى مفهوم آĔا دارد در قرآن كريم درچند آيه توبه و
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  »1« :وَ اسْتـَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إِليَْهِ إِنَّ رَبيِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ 

زيرا پروردگارم مهربان و بسيار دوستدار  و از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس از گناهان دست برداشته به او بازگرديد
  .توđكنندگان است

فاصله انداخته در چهار مورد از قرآن آمده كه دلالت بر تفاوت ميان » ثم«شبيه اين تعبير كه ميان استغفار و توبه بالفظ 
  .رداين دو مفهوم دارد، همچنين در حديث مشهورى كه حضرت موسى بن جعفر لشگريان عقل و جهل را ميشما

  .توبه كه ضد آن پافشارى بر گناه است، و استغفار دو مفهوم جداگانه به حساب آمده است

  :ميان توبه و استغفار تفاوēائى چند وجود دارد كه از جمله آĔا ميتوان به تفاوēاى زير توجه كرد

، ولى استغفار اينگونه نيست، انسان فقط ميتواند براى شخص خودش توبه كند و از جانب ديگرى نميتواند توبه نمايد - 1
  .انسان هم ميتواند براى خودش و هم براى ديگرى استغفار نمايد، در اين زمينه آيات و روايات بسيارى داريم

  »2« :وَّاباً رَحِيماً هَ ت ـَوَ لَوْ أنََّـهُمْ إِذْ ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتـَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتـَغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّ 

و اگر آنان هنگامى كه با ارتكاب گناه به خود ستم كردند، نزد تو ميآمدند و از خدا آمرزش ميخواستند و پيامبر هم براى 
  .آنان درخواست آمرزش ميكرد، يقينا خداوند را بسيار توبه پذير و مهربان مييافتند

______________________________  
  .90: هود -)1(

  .64: نساء -)2(
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  »1« :قالَ سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبيِّ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

براى شما از پروردگارم : يعقوب به فرزندانش هنگامى كه از او خواستند از خداوند براى آنان آمرزش بخواهد فرمود
  .بسيار آمرزنده و مهربان استدرخواست آمرزش خواهم كرد، زيرا او 

همچنين در آيات و بسيارى از روايات درباره آمرزش خواستن براى پدر و مادر و مؤمنان، و يا استغفار كردن فرشتگان 
  .سخنان گوناگونى آمده است» مؤمنان و تائبان«براى افراد مخصوص 

يژه عنوان نشده است، در قرآن عدد هفتاد و در توبه عدد و مقدار مطرح نيست، ولى در استغفار گاهى عددهاى و  - 2
  :در روايات عددهاى صد، هفتاد، بيست و پنج و بيشتر و كمتر آمده است

  »2«  إِنْ تَسْتـَغْفِرْ لهَمُْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَـلَنْ يَـغْفِرَ اللَّهُ لهَمُْ 

ميكنند هفتاد بار آمرزش بخواهى هرگز اگر براى منافقان كه آلوده به كفر و شرك هستند و به اسلام و مسلمانان خيانت 
  .خدا آنان را نخواهد آمرزيد

  :از حضرت صادق عليه السلام روايت شده

  »3« »:ان رسول االله كان لا يقوم من مجلس و ان خف حتى يستغفراالله خمسا و عشرين مر«

  .ه استغفار ميكردپيامبر خدا از هيج مجلسى گرچه كوتاهمدت بود بر نميخاست مگر اين كه بيست و پنج مرتب

   توبه بايد در حال حيات و زندگى باشد، توبه كسى كه آثار مرگ را مى - 3

______________________________  
  .98: يوسف -)1(

  .80: توبه -)2(

  .140ص  4وسائل الشيعه ج  -)3(
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نحوى است كه شخصى براى شخص ديگر ميتواند انجام دهد، بيند، و پس از مرگ معنا ندارد، ولى از آنجا كه استغفار به 
  .بنابراين پس از مرگ از نيز ميتواند براى او استغفار نمايد

  :حضرت صادق فرمود

  »1« »الا مؤمن عاد مؤمنا فى االله عزوجل فى مرضه و كل االله به ملكا من العواد يعوده فى قبره و يستغفر له الى يوم القيام«

دا مؤمن ديگرى را در بيمارياش عيادت كند خداوند فرشتهاى را بر او ميگمارد كه در قبرش از او هر مؤمنى بخاطر خ
  .عيادت نمايد، و تا روز قيامت براى او استغفار كند

حقيقت توبه همان بازگشت به خدا و پشيمانى از گناه است، و همين پشيمانى موجب آمرزش گناه ميباشد، در عمق و  - 4
  .آمرزش گناه وجود دارد ذات توبه تقاضاى

توبه فقط سبب بخشيده شدن گناه مورد نظر است، ولى استغفار علاوه بر اين كه عامل بخشيده شده گناه است،  - 5
  .موجب گشايش در زندگى مادى و فراوانى نعمت و دورى از بلاها، و مصون شدن از كيفرهاى دنيائى است

به خوبى روشن ميشود كه استغفار از نزول بلا براى شخص و جامعه  با توجه به آيات و روايات مربوط به استغفار،
  .جلوگيرى ميكند، و فراوانى نعمت و فراخى روزى را به دنبال دارد

بَـهُمْ وَ أنَْتَ فِيهِمْ وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَـهُمْ وَ هُمْ     وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُـعَذِّ

______________________________  
  .634ص  2وسائل الشيعه ج  -)1(
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  »1« :يَسْتـَغْفِرُونَ 

و خدا بر آن نيست كه آنان را در حالى كه تو در ميان آنان به سر مى برى، عذاب كند و تا ايشان طلب آمرزش مى  
  .كنند، خدا عذابكننده آنان نخواهد بود

  :امير مؤمنان در تفسير اين آيه ميفرمايد

الارض امانان من عذاب االله و قد رفع احدهما فذونكم الآخر فتمسّكوا به اما الامان الذى رفع فهو رسول االله، و كان فى «
 »:اما الامان الباقى فالاستغفار قال االله تعالى و ما كان االله ليعذđم و انت فيهم و ما كان االله معذđم و هم يستغفرون

»2«  

ود داشت كه يكى از آĔا برداشته شد، بر شما باد به ديگرى پس به آن چنگ دو امان بر روى زمين از عذاب خدا وج
بَـهُمْ   زنيد، امانى كه برداشته شد پيامبر خدا بود، و امانى كه باقى است استغفار است خداوند ميفرمايد وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُـعَذِّ

..  

 :سَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يمُدِْدكُْمْ بِأَمْوالٍ وَ بنَِينَ وَ يجَْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يجَْعَلْ لَكُمْ أĔَْاراً اسْتـَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُـرْسِلِ ال
»3«  

از پروردگارتان آمرزش بخواهيد،  ! اى قوم من: من به قوم خود گفتم: نوح در مقام راز و نياز به حضرت حق عرضه داشت
  .رزنده استكه او همواره بسيار آم

______________________________  
  .33: انفال -)1(

  .Ĕ88ج الابلاغه حكمت  -)2(

  .12 -10: نوح -)3(
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تا بر شما از آسمان باران پى در پى و با بركت فرستد، و شما را با اموال و فرزندان يارى كند، و برايتان باغ ها و Ĕرها قرار 
  .دهد

اين آيات استغفار عامل برخوردارى از نعمتهاى دنيا و به كمال رسيدن استعدادها و نزول بركات آسمانى، و افزايش نيرو در 
  .و توان شخص و يا جامعه معرفى شده است

غير از آياتى كه در رباطه با استغفار ملاحظه كرديد، در احاديث معصومين نيز براى استغفار آثار مادى از قبيل دفع 
  .هاى آسمانى، و برخوردارى غاز نعمتهاى ا ين جهان ذكر شده استبلا

  :از امير مؤمنان روايت شده

  »1« »:و قد جعل االله سبحانه الاستغفار سببا لدور الرزق و رحم الخلق«

  .محققا خداوند استغفار را موجب فراوانى رزق و مهر و رحمت بر خلق قرار داده است

  :و نيز از آن حضرت نقل شده

لولا الذين يتحاجون بجلالى و يعمرون مساجدى و يستغفرون بالاسحار : االله اذا ارادان يصبب اهل الارض بعذاب قال ان«
  »2« »:لانزلت عذابى

اگر نبودند كسانى كه جلال مرا دوست دارند، و : مسلما خدا هنگامى كه اراده كند به اهل زمين عذابى برساند ميگويد
  .حرگاهان به استغفار مينشينند، هرآينه عذاب خود را نازل ميكردممساجدم را آباد ميكنند، و س

  :عمر جماّل ميگويد

  »3« »:شكوت الى ابى الحسن قلّ الولد فقال لى استغفر االله و كل البيض بالبصل«

______________________________  
  .Ĕ141ج البلاغه خطه  -)1(

  .486ص  3وسائل  -)2(
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  .57ص  17وسائل ج  -)3(
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از خداوند درخواست آمرزش كن و تخممرغ را با : به حضرت موسى بن جعفر از كمى فرزند شكايت كردم، حضرت فرمود
  .پياز بخور

هيچ بنده گنهكارى نيست كه پس از گناه، برخيزد و وضو بگيرد و به خاطر  : تفسير عياشى از رسول خدا روايت ميكند
  .ب آمرزش كند مگر آن كه برخداوند سزاوار و لازم است او را بيامرزدگناهش از خداوند طل

  :چون ميفرمايد

  »1« وَ مَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللَّهَ يجَِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً 

راى اين كه تضرع و زارى او را بشنود و خدا با آن كه بنده را دوست دارد مبتلايش ميكند ب: و نيز آن حضرت فرمود
  :خداوند كسى نيست كه در دعا را باز كند و در توبه را ببندد زيرا ميفرمايد: فرمود

  »2«  ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 

  :و خدا كسى نيست كه در توبه را باز كند و در آمرزش را ببندد در حالى كه خودش ميفرمايد

  »3« .وْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللَّهَ يجَِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً وَ مَنْ يَـعْمَلْ سُوءاً أَ 

  :پيامبر اسلام به اصحاب فرمود

______________________________  
  .110: نساء -)1(

  .60: غافر -)2(

  .110: نساء -)3(
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  :»فان دائكم الذنوب و دوائكم الاستغفار: لى قالب: الا اخبركم بدائكم من دوائكم قالوا«

به يقين بيمارى شما گناهان است، و دارويتان : خبر بده فرمود: آيا شما را به بيمار ى و داروى علاجتان خبر ندهم؟ گفتند
  .استغفار

  ...وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً  - 2

از آن سبب ميشود انسان از هر گناهى چون فرار گوسپند در اين آيه شريفه به مسئله بسيار مهمى توجه ميدهد كه آگاهى 
از گرگ فرار كند، و خود را از زياĔا و خسارēائى كه در دنيا و آخرت گريبان انسان را ميگيرد برهاند، و آن مسئله مهم 

  .اين است كه هر كس هر گناهى مرتكب شود بر ضد خود مرتكب شده است

د، بلكه اگر سودى داشته باشد در برابر خسارت و زيانى كه ببار ميآورد قابل اعتنا گناه نه اين كه سود قابلتوجهى ندار 
  :نيست به قول قرآن مجيد در رابطه با قمار و شراب

  »1« وَ إِثمْهُُما أَكْبـَرُ مِنْ نَـفْعِهِما

و ظالم و خائن و هيچ فرعونى در تاريخ، و هيچ قارونى در جوامع، و هيچ بلعم باعورائى در خيمه حيات، و هيچ مفسد 
جنايتكار و مسرف و مبذور، متعدى به حقوق مردم، سود قابل ملاحظهاى از كانال گناه نصيبش نشده، گناه هر نوعش 
و در هر زمينهاى به خراب شدن ساختمان انسانيت، به بر باد رفتن آبرو، به افتادن از چشم مردم، به شعلهور شدن كينه 

  .انسان، و به باز كردن راه دوزخ به روى گناهكار كمك داده استدلها، به توجه دادن خشم خدا به 

______________________________  
  .219: بقره -)1(
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ولى باطن آن جز زهر كشنده، و ماده سمومكننده نيست كه Ĕايتا انسان را هلاك . گناه گرچه ظاهر لذتبخش و شيرينى دارد
  :ذا دوزخ مينمايدميكند، و مستحق ع

  »1«  مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فأَوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ   بلَى

بلكه كسانى كه مرتكب گناه شدند وآثار گناه، سراسر وجودشان را فرا گرفت، آنان اهل ] نه چنين است كه مى گوييد[
  .ندآتشند و در آن جاودانه ا

گناه بيمار يو مرض است، كه انسان در ابتداى گرفتار شدن به آن دردش را حس ميكند ولى وقتى در مدتى طولانى تكرار 
شود، عقل و وجدان را از كار مياندازد، و گناهكار نه اين كه درد آن را احساس نميكند، بلكه آن را براى خود خوب و 

  .نيكو ميشمارد

نْيا وَ هُمْ يحَْسَبُونَ أنََّـهُمْ يحُْسِنُونَ صُنْعقُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُمْ    »2« اً بِالأَْخْسَريِنَ أَعْمالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ فيِ الحَْياةِ الدُّ

  آيا شما را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟: بگو

در حالى كه خود مى پندارند، خوب ]  ستو گم شده ا[كسانى هستند كه كوششان در زندگى دنيا به هدر رفته ]  آنان[
  .عمل مى كنند

گناه كه در نگاه قرآن بيمارى است، اگر ادامه پيدا كند سب تشديد آن ميشود، و غفلت و بيخبرى و لجاجت را به 
  .جائى ميرساند، كه انسان از قبول نصايح ناصحان، و موعظه پنددهنگان ملول ميگردد، و حاضر به پذيرش نميشود

______________________________  
  .81: بقره -)1(

  .104: كهف  -)2(
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  »1«  فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ بمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ 
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يشان افزود، و براى آنان در برابر آنچه است، پس خدا به كيفرِ نفاقشان بر بيمار ]  سختى از نفاق[در دلِ آنان بيمارى 
  .همواره دروغ مى گفتند، عذابى دردناك است

  .گناه سبب ميشود كه گناهكار به سرعت به سوى اخلاق و عمل دشمنان به ويژه يهود و نصارى برود

  »2«  فَـتـَرَى الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ يُسارعُِونَ فِيهِمْ 

  است، مى بينى كه در دوستى با يهود و نصارى شتاب مى ورزند]  دورويى[ارى كسانى كه در دل هايشان بيم

  .گناهآلودگى روى آلودگى ميآورد، و پردهاى از ظلمت سنگين به روى عقل و قلب و وجدان ميكشد

   رُونَ وَ أَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ فَزادَتـْهُمْ رجِْساً إِلىَ رجِْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ كافِ 

است، پس پليدى بر پليديشان افزود و در حالى كه كافر بودند از دنيا ]  نفاق[اما كسانى كه در دل هايشان بيمارى  »3«
  .رفتند

گناه از نگاه قرآن مجيد آتش است، گرچه در دنيا به صورت آتش ديده نميشود، و گناهكار حرارت و سوزشى احساس 
برچيده شود، و قبامت آشكار گردد گناهكاران آتش دوزخ و انواع عذاđاى آن را همان  نميكند، ولى زمانى كه خيمه دنيا 

  .گناهانى كه در دنيا مرتكب شدند ميبينند

______________________________  
  .10: بقره -)1(

  .52: مائده -)2(

  .125: توبه -)3(
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  »1« أنَْـزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتـَرُونَ بِهِ ثمَنَاً قلَِيلاً أوُلئِكَ ما يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوĔِِمْ إِلاَّ النَّارَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما 
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به سود خود، از بى سوادان [نازل كرده ]  تورات و انجيل به عنوان حلال و حرام[قطعاً كسانى كه آنچه را خدا از كتاب 
ان مى كنند، و در برابر اين پنهان كارى đاى اندكى به دست مى آورند، جز آتش به شكم هاى خود پنه]  يهود و نصارى

  .نمى ريزند

ا يَكْسِبُهُ عَلى اينهاست زياĔا و خسارēاى گناه كه به ضرر خود انسان و بازگشتش به گناهكار است،   مَنْ يَكْسِبْ إِثمْاً فإَِنمَّ
  . نَـفْسِهِ 

  ...خَطِيئَةً أَوْ إِثمْاً وَ مَنْ يَكْسِبْ  - 3

  .خطا در لغت به معناى كارى است كه به نتيجه نميرسد و به هدف اصابت نميكند«

خطاكار در لغت به كسى ميگويند كه از راه درست منحرف شده، و به خاطر گم كردن راه به جادهاى بر ضد جاده 
  .درست افتاده است

كه صدورش از انسان عمدى نبوده، يا به معناى معصيتى است كه عمدا در دو قول نادر و ضعيف آمده خطا يعنى گناهى  
  »2« .»از آدمى صادر شده است

اينجانب با تكيه بر كتب لغت اصيل خطيئه را در آيه شريفه به همان معناى اصلى يعنى كار بينتيجه و عمل بيهدف، و 
  .انحراف از راه حق ميآورم

ح و حلال نيست و مجوزى از جانب شرع و عقل براى انجام آن ندارد، و بر او به معناى كارى است كه بر انسان مبا : اثم
  واجب است از اين نوع كار بپرهيزد و

______________________________  
  .174: بقره -)1(

  .186ميلادى ص  1908المنجد چاپ بيروت سال  -)2(
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  .از آن اجتناب نمايد

عملى شود، كه براى آن عمل نه اين كه نتيجه مثبت و هدف پاكى وجود ندارد، بلكه بخاطر انحراف از كسى كه مرتكب 
راه صواب، و تجاوز از طريق شرع و عقل، زيان دنيائى، آخرتى، خانوادگى و اجتماعى بر آن مترتب است، و مرتكب 

ولى آن خطا و اثم را كه خود مرتكب شده  مسئلهاى گردد كه بر او مباح و حلال نيست، و واجب است از آن بپرهيزد،
به پاك دامن آبرودارى از هر ملت و مذهب نسبت دهد đتان و افترا و گناه آشكارى را به دوش گرفته است، چنين انسان 

پستى در يك مرحله خود مرتكب گناه شده، و در مرحله ديگر آن را به پاك دامن نسبت داده كه اين خود گناه ديگرى 
  .وَ إِثمْاً مُبِيناً   شتى نفرتبارش آشكار و روشن استاست، و ز 

تعبير كرده كه معمولا اين لغت در تيراندازى به كار ميرود، گوئى » رمى«آيه شريفه نسبت دان عمل زشت را به پاكدامن به 
ده و شخصى كه به شخص ديگر ēمت ميزند تيرى به طرف شخصيت او رها كرده و قلب وى را از آن ēمت مجروح نمو 

به درد آورده است، و اين كار زشت سبب تحمل بار سنگينى براى ēمت زننده شده ك ه تا پا يان عمرش سنگينى آن با 
  .اوست و از وى جدا نميگردد، و اين بار سبك نميشود

او زده  اين كه از اين عمل ناروا، و خطاى سنگين، تعبير به đتان كرده، دليلش اين است كه پاكدامن از ēمتى كه به
  .ميشود دچار đت و حيرت ميگردد

جامعه و خانواده و فردى كه آلوده به گنا ه دروغ و ēمت است، هماى خير و خوشى، و آرامش و امنيت را بالاى سر 
  .خود نخواهد ديد، ēمتزنندگان و دورغپردازان دنياى بد و آخرت بدترى خواهند داشت
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   تروايات باب ēم

  :از رسول خدا روايت شده است

  »1« :»من قال فى امرى مسلم ما ليس فيه ليؤذيه حبسه االله فى ردغأ الجبال يوم القيامأ حتى يقضى بين الناس«

كسى كه براى آزار دادن به مسلمانى به او ēمت بزند، خداوند او را در قيامت، ميان لجن زرداب دوزخيان حبس ميكند 
  .مردم داورى كندتا آن زمان كه ميان 
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  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  »2« »:من đت مؤمنان او مؤمنه او قال فيه ما ليس فيه اقامه االله تعالى يوم القيام على تل من نار حتى يخرج مما قاله فيه«

مت او را در تلى هركس به مرد يا زن مؤمنى ēمت بزند، يا دربار او چيزى بگويد كه از آن مبراّ و پاك است خداوند در قيا
  .از آتش نگاه ميدارد، تا آنچه را درباره او گفته ثابت نمايد

  :امير مؤمنان فرمود

  »3« »:لا قح كا البهت«

  .هيچ وقاحتى چون ēمت زدن نيست

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »4« »:البهتان على البرى اعظم من السماء«

______________________________  
  .7925: كنز العمال  -)1(

  .194ص  75ج : بحار -)2(

  .10455غرر الحكم  -)3(

  .31ص  87: بحار -)4(
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  .ēمت زدن به انسان پاك دامن و بيگناه بزرگتراز آسمان است

  :امام چهارم ميفرمايد
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  »1« »:من رمى الناس بما فيهم، رموه بما ليس فيه«

  .آنان است، مردم عيبى را كه در او نيست به او نسبت دهندهر كسى به مردم عيبى را نسبت دهد كه در 

  :حضرت صادق عليه السلام از حكيمى نقل ميكنند كه گفته است

  »:البهتان على البرى اثقل من الجبال الراسيات«

  .ēمت زدن به پاك دامن، سنگينتر از كوههاى پابرجاست

  :ان اصحاب حضرت صادق است از آن حضرت روايت ميكندابن ابى يعنور كه از شخصيتهاى بينظير شيعه، واز برجستگ

من باهت مؤمنا او مؤمن بما ليس فيما حبسه االله عزوجل يوم القيام فى طينته خبال، حتى يخرج مما قال، قلت و ما طينته «
  »2« »:صديد يخرج من فروج المومسات، يعنى الزوالى: خبال قال

در قيامت او را در طينت خبال حبس ميكند تا آنچه گفت اثبات كند، هر كس به مرد يا زن مؤمن ēمت زند، خداوند 
  .عرض كردم طينت خبال چيست؟ فرمود چرك و كثافتى كه از عورت زنان فاحشه بيرون ميآيد

راستى زبان انسان گاهى به چه گناهان بزرگى كه خسارتش، و عذاب قيامتش قابل ارزيابى نيست گرفتار ميشود، و از اين 
  !چه جرمهاى بزرگى سر ميزند، كه تحمل بار سنگينش از عهده كسى بر نميآيدجرم صغير 

______________________________  
  .160. ص 78بحار  -)1(

  .164معانى الاخبار ص  -)2(
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  113تفسير آيه 
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ءٍ وَ أنَْـزَلَ  مِنـْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْـفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحمْتَُهُ لهَمََّتْ طائفَِةٌ 
  :اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً 

منحرف  ]  از داورى عادلانه[ود، گروهى از عشيره و قبيله خائنان تصميم داشتند تو را و اگر فضل و رحمت خدا بر تو نب
و خدا كتاب و . جز خودشان را منحرف نمى كنند، و هيچ زيانى به تو نمى رسانند]  اين سبك مغزانِ خيالباف[كنند، 

  .ا بر تو بزرگ استحكمت را بر تو نازل كرد، و آنچه را نمى دانستى به تو آموخت؛ و همواره فضل خد

  :شرح و توضيح

. حتما به معناى احسان و عنايت زياد و فراوان، و رحمت به معناى مهر و محبت خاص است 1فضل در آيه شريفه  - 1
اين احسان و عنايت و ثيره خدا به پيامبر عز نيرو گرامياش او را در حصارى استوار و مصونيتى ملكوتى نگاه داشت، از 

برخى . ..وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحمَْتُهُ  مرش معصوم زيست، و از هر خطا و لغزشى در امان مانداين جهت در همه ع
از مردم و اقوام شيطان صفت مى خواستند كه آن حضرت را نه تنها در داورى به عدالت، بلكه در همه امور از راه 

ه سود خود تغيير دهند، و آراء باطلشان را حاكم نمايند، غافل از اينكه مستقيم الهى منحرف كنند، تا همه چيز را ظالمانه ب
حمله به حصار عصمت و قلعه محكم پاكى و ضربه زدن به فكر و روحيه رسول خدا ابدا امكان نداشت، عصمت قلعهاى 

  .بود كه از دسترسى و دستبرد دشمن مصون بود، و كسى قدرت نداشت كه به آن رخنه و نفوذ كند

  يوار عرشى احسان و رحمت و ثيره حق كه پيامبر را در دايره خودمگر د
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  !گرفته بود، و او را در حيط اراده و قدرت حق محفوظ نگاه داشته بود، براى دشمن قابل نفوذ بود؟

و انحراف تضمين  رسول مكرم اسلام همواره در حفظ و پناه حضرت حق بود، و مصونيتش از خطا و اشتباه و ضلالت
  :شده بود، اين عصمت و مصونيت او بود كه بر سر دشمنان فرياد ميزد

اى مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست عرض خود ميبرى و زحمتما ميدارى مگر نه اين است كه خداوند مهربان همه 
بنده با كرامت خود يوسف را از سوره يوسف،  24پيامبران را در قرآن به عنوان عباد متخلصين ياد كرده؟ وقتى در آيه 

به طريق اولى نبى اكرم كه خاتم انبيا و داراى مقام اوالعزمى است وسعه وجودى   إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ الْمُخْلَصِينَ  مخلصين ميشمارد،
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او با هيچ كس قابل مقايسه نيست و مقام اوالعزمى است وسعه وجودى او با هيچ كس قابل مقايسه نيست و مقام 
عالجمعى او آن حضرت را در رأس همه موجودات جهان هستى قرار داده، از اين مقام برخوردار و به خاطر كمالات جم

وجودياش و اين كه هويتش مطلعالفجر طلوع صفات حق است در رأس تمام مخلصين عالم و عيار خلوصش با احدى 
آمده به پروردگار عالم  »2«  و ص »1« وره حجرمقياسگيرى نميشود، رئيس شياطين، وسلطان ابليسيان، چنان كه در س

قاطعانه اعلام كرد كه من همه بندگانت را به انحراف ميكشم مگر متخلصين را كه آنان از هر جهت و از هر طرف از 
  .دسترس و دستبرد و اثرگذارى من خارج هستند

  ».قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المتخلصين«

______________________________  
  .40: حجر -)1(

  .83: ص -)2(
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آنان كه قايل به سهوالنبى هستند، كتب اهل سنت كه پيامبر را مصون از اشتباه و خطا و حتى گناه نميدانند آيا از اين 
قامات عقلى و روحى و قلبى پيامبر بيخبرند، آيا آيات بيخبرند، آيا شخصيت الهى و عرش پيامبر را نشناختهاند، آيا از م

شأن پيامبر را با شأن عوام كوچه و بازار يكى ميدانند، آيا نميدانند كه پيامبر لازم و واجب است در همه امور فوق همه 
ميتوان به  باشد، آيا به اين معنا آگاهى ندارند كه اگر پيامبر هم چون مردم عادى دچار خطا و اشتباه گردد چه ا عتمادى

  !!قول او و به روش او داشت؟

اين احسان و محبت و ثيره حق بود، كه آن حضرت را در كمال مصونيت از هر خطا و اشتباهى قرار داده بود، و به او 
افق طلوع نور عصمت را بخشيده بود، لذا قول و فعل وتقريرش را و همه اقوال و حركات و روشش را كه بر اساس پاكى و 

  :عصمت و درستى بود حجت قرار داد و از او به عنوان اسوه حسنه در همه زمينهها ياد كردطهارت و 

  »1« كَثِيراً   لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَـرْجُوا اللَّهَ وَ الْيـَوْمَ الآْخِرَ وَ ذكََرَ اللَّهَ 
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مشق نيكوئى است براى كسى كه همواره به خدا و روز قيامت اميد دارد و خدا را يقينا براى شما در وجود پيامبر خدا سر 
  .بسيار ياد ميكند

به كسانى كه آن حضرت را جايز الخطا ميدانند، و اشتباه را به او روا ميشمارند، آنان كه كتب سته خود را كه از اينگونه 
ته و همه روايات نقل شده در آĔا را ميگويند به طور قطع مسائل درباره پيامبر پر است و آĔا را چون قرآن صحيح دانس

   درست و حق است، و به احدى از طريق علم و حكمت و در ايه اجازه

______________________________  
  .21: احزاب -)1(
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ميگويم انصاف دهيد آيا كسى كه بنظر نقد احاديث آن كتب را كه بخشى از آن صريحا مخالف قرآن و سنت است نميدهند 
شما از خطا و اشتباه مصون نيست و راه اثرگذارى ديگران در فكر و انديشه و ايمان او باز است ميتواند براى اميد مثبت 

  !داشتن به خدا، وخواستن آخرت آباد، وغرق شدن در ياد خدا رسوه و سرمشق باشد؟

يان در انديشه و فكر عالمان غير شيعه، و دانشمندان ديگر مذاهب اسلامى من نميدانم فرهنگ استعمارى امويان و عباس
چه اثر سوئى گذاشته كه در لباس عالم و مؤلّف به راحتى حاضرند هر نسبت نارواى فكرى و عملى را به پيامبر بدهند، و 

ق، و صاحب وحى، و شخصيت الهى و ملكوتى او را زير سئوال برده، خراب كنند، و آن انسان بينظير، و خليفه ح
  !!داورى مقام خاتميت و جمع الجمعى را با عوام كوچه و بازار يكى كرده، و هم شأن مردم عادى قرار دهند

آنان كه بيتوجه به مقام عصت و مصونيت پيامبر كه پوشيده به احسان و رحمت و ثيره است، تلاش در به اشتباه  - 2
ميكردند آن حضرت را به انحراف اندازند، كار ناروا و باطلشان از شخص انداختن پيامبر داشتند، و به شدت سعى 

خودشان تجاوز نكرده به پيامبر نميرسيد، آنان با نيت شومى كه كردند خود به انحراف دچار شده و به چاه گمراهى 
  .افتادهاند، زيرا اصل نيت و قصد آنان گناه بوده، و هر گناهى به تناسب خودش عين گمراهى است
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له لولا در ابتداى آيه شريفه گرچه به معناى نفى تلاش است، ولى مراد از آن با توجه به قرائن و دلايل نفى تأثير تلاش جم
است، به اين معنا كه كوشش خائنان تأثيرى در رسول خدا نداشته، و آن حضرت بر اساس فضل و رحمت حق در گرفتن 

  صمت و مصون از خطاوحى و عمل به آن و ابلاغش به مردم آراسته به ع
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و اشتباه بوده است و همين معنا سبب شده كه حضرتش در همه امور دنيا و آخرت و شئون زندگى جهت خدا بر مردم و 
  .اسوه و سرمشق همگان تا قيامت باشد

ترى هشدار ميدهد كه آيه به كارگردانان جامعه، و حاكمان اسلامى و به خصوص دستگاه عريض و طويل دادگس - 3
هميشه با خطرزائى خائنان كه مى خواهند دستگاه قضايى را به انحرا ف بكشند، تا قاضيان تنوانند در پروندهها به عدالت 

داورى كنند، روبرو هستند، از اين جهت با ياد خدا و قيامت، اين خائنان را از چنين دستگاه با ارزشى كه بايد حافظ 
آبروى مردم باشد به شدت طرد كنند، و از تأثيرگذارى آنان در احكام قضائى بپرهيزيد، و به هر جان، ناموس، اموال و 

  .قيمتى كه تمام ميشود به عدالت داورى كنند و بر اساس انصاف حكم صادر نمايند

كه هيچ   در هر صورت پوشيده بودن پيامبر به فضل و زحمت حث و مصون بودنش از ا شتباه و انحراف به كيفيتى بود - 4
زيان جانى و فكرى و عملى از طرف خائنان متوجه او نبود، و پيوسته در حفظ و حراست حضرت حق قرار داشت تا 
هدايت مردم را به سوى صراط مستقيم عهدهدار باشد، و آنان را با همه خوبيها پيوند دهد، و از همه زياĔا و شرور و 

عرضه دارد چه كسى  .ءٍ  وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ  .جنبت حق برساند خطرات، و گناهان برهاند، و به رحمت و رضايت و
به چه صورت؟ پاسخ ميشنود به گذشتت : مالك چنين قيمتى است؟ خداوند ميفرمايد تو مالك چنين قيمتى هستى، ميگويد

رد đشت كن، پيامبر و عفوت از برادر دينى است، ميگويد خدايا از او گذشتم، خطاب ميرسد دستش را بگير و او را وا
   تقواى الهى پيشه كنيد و ميان مردم به اصلاح: بعد از اين داستان فرمود
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  »1« .ذات البين اقدام نمائيد، كه خداوند در قيامت بين مؤمنين اصلاح ميفرمايد

  تَّبِعْ غَيـْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلِّهِ ما تَـوَلىَّ وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً وَ ي ـَ  وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَـعْدِ ما تَـبـَينََّ لَهُ الهْدُى
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هدايت برايش روشن و آشكار شد، با پيامبر مخالفت و دشمنى كند و از راهى جز راه مؤمنان ]  راه[و هر كس بعد از آنكه 
  .اريم، و به دوزخ درآوريم؛ و آن بد بازگشت گاهى استپيروى نمايد، او را به همان سو كه رو كرده واگذ

احتمالا احسان و رحمت و ثيره خدا بر پيامبر اسلام قرآن نازل شده، و علم استوار و دانشخاص، و الهامات غيبيه  - 5
اثرگذارى ديگران بر يعنى الهامات غيبيه مانع از   عَلَّمَكَ ما لمَْ تَكُنْ تَـعْلَمُ  قرآن حكمت،: باشد، كه اين سه نعمت بزرگ

پيامبر بود، و انصافا ميتوان قاطعانه گفت اين هر سه ملاك عصمت و مصونيت آن حضرت است، در پايان آيه مى 
وَ كانَ   فرمايد فضل خداوند بر تو كه مجموع اين نعمتهاى معنوى و ملاكات مصونيت و عصمت است بر تو بزرگ است

  .فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً 

  114ير آيه تفس

  

عَلْ ذلِكَ ابتِْغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ لا خَيـْرَ فيِ كَثِيرٍ مِنْ نجَْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَـينَْ النَّاسِ وَ مَنْ يَـفْ 
  نُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 

به صدقه، يا كار نيك، يا اصلاح در ميان ]  از اين طريق[كسى كه در بسيارى از رازگويى هاى آنان خيرى نيست، جز  
   مردم فرمان دهد؛ و هر كه براى طلب

______________________________  
  .686ص  2كشف الاسرار ميبدى ج   -)1(
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  .خشنودى خدا چنين كند، پس پاداش بزرگى به او خواهيم داد

   شرح و توضيح

جلساتى در شب با شركت مخلفان اسلام و جامعه اسلامى تشكيل ميشود، و رد آنجا به رازگويى مشغول ميگردند، گاهى 
و در اين رازگوئى و مخفيانه سخن گفتن نقشههايى بر ضد پيامبر چنين جلساتى در وقت ديگر به دور از چشم مردم به 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

هر صورت تشكيل اينگونه جلسات كه از زمان طلوع  طور پنهان بر پا ميشود، و بر ضد حق توطئهچينى ميگردد، در
خورشيد رسالت شروع شد، و تا به امروز ادامه يافته، و آينده هم ادامه خواهد داشت در دنيا و آخرت به زيان خود 

بنابراين تشكيلدهندگان اينگونه جلسات جز وزر و وبال را  . توطئهگران است، و هيچ خيرى بر آن جلسات مترتب نيست
  .نميگيرند، و غير از اين كه پرونده خود را از گناه و معصيت سنگين نمايند كارى صورت نميدهند گردن

ولى آنان كه براى جلب رضايت حق، و به دست آوردن خشنودى پروردگار، و براى نفع رساندن به مردم، و حل 
ق مردم و ترغيب افراد به سه برنامه مشكلات ايشان به رازگوئى ميپردازند، و سخن در گوشى ميگويند و سخنانشان تشوي

با ارزش، چون صدقه و انجام كار خير از قبيل دستگيرى از دردمندان، قرض الحسنه، كمك به ايتام، سخرت و يارى دادن 
و نيز تشويق به اصلاح بين مردم است، كارى خداپسندانه، باارزش، پرقيمت و در دنيا وآخرت پرđره ... و به مظلوم و 

  .ن كه آيه شريفه ميفرمايد چنين رازگويى داراى پاداش عظيم هستنداست و چنا

نجوا و رازگوئى به صورتى كه در آن دعوت به صدقه، براى رفع نياز مستمندان، و انجام هر كار مثبت و خيرى و هر عمل 
   صالحى، و سب اصلاح بين
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ت بزرگ به جامعه وخانوادها و فرد، و موجب رضاى حضرت حق و مزد مردم و ايجاد همزيستى مسالمتآميز باشد، خدم
  .بزرگ است

پيامبر اسلام به ابو ايوب انصارى، اولين كسى كه پس از هجرت پيامبر از مكه به مدينه خاĔاش را با كمال شوق و رغبت 
  :در اختيار آن حضرت گذاشت فرمود

  چهارپايان نيكو داشته در راه خدا هزينه كنى؟ميخواهى ترا به صدقهاى دلالت كنم، đتر از آن كه 

  »1« »:تصلح بين الناس اذا تفاسدوا، و تقرّب بينهم اذا تباعدوا«

  بين مردم زمانى كه رابطه آنان از هم گسسته شد اصلاح كن، و آنان را چون از هم دور شدند نزديك نما

  :خدا به اين مضمون نقل ميكندانس بن مالك درباره ارزش ا صلاح بين مردم روايت مهمى از رسول 
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زمانى نزد پيامبر نشسته بوديم، ناگهان ديديم پيامبر اسلام به گوĔاى خنديد كه دنداĔايش آشكار شد، عمر به حضرت  
  پدر و مادرم فدايت چه چيزى سبب خنده شما شد؟: گفت

حضرت حق ميگويد طلبى كه دارم از زانو زنند، يكى از آنان به » در قيامت«حضرت فرمود، دو مرد در پيشگاه خداوند 
بدهكارم براى من وصول كن، خداوند به مديون ميفرمايد طلب برادرت را بپرداز، مديون ميگويد چيزى از خوبيها نزد من 

  :نيست تا از عهده طلب طرف مقابلم برآيم، خداوند به طلبكار ميگويد

! ست، طلبكار ميگويد بخشى از گناهانم را به عهده بگيردبا بدهكارت چه ميكنى در حالى كه چيزى از خوبيها نزد او ني
   در اينجا اشك فراوانى از چشم

______________________________  
  .685ص  2كشف الاسرار ميبدى ج   -)1(
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پس ! به دوش بردارد پيامبر ريخت، سپس فرمود، قيامت روز بزرگى است، مردم نيازمندند كه بار گناهانشان را ديگرى
خداوند به طلبكار ميگويد، چشم بالا كن و در đشت بنگر، سربربرداشته شرهائى از نقره و قصرهائى از طلا آراسته به 

براى  : لؤلؤ ميببند، ميگويد اينها از كدام پيامبر يا از كدام صدبق است، يا به كدام شهيد تعلق دارد؟ خداوند ميفرمايد
  ن آن را به من بپردازد؟كسى است كه قيمت دشم

   شرح و توضيح

كسى كه در كنار قرآن و پيامبر يا امام معصوم يا عالم ربانى باشد، و هدايت و شئونش براى او واضح و روشن است،   - 1
  .قطعا نسبت به حقايق الهيه مسئول است، و بايد به مسئوليتش در هر زمينهاى كه متوجه اوست گردن Ĕد و عمل كند

كنار اينان نباشد، ولى با ابزار و وسائل زمانش، هدايت براى او معلوم و آشكار گردد، و هيچ برهان و دليلى كسى كه در  
براى ردّ هدايت نيابد، كه نمييابد او هم نسبت به مسئله با عظمت هدايت كه عهدهدار خير دنيا و آخرت است مسئول 

كند، و خود را از جامعه ايمانى جدا نسازد، و ديگران را هم است و بايد به مسئوليتش در برابر خدا و بندگان حق عمل  
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جدا نكند كه دشمنى و مخالفت با پيامبر كه مبلغ قرآن و معرفيكننده امامان معصوم است عملى بسيار ناروا، و جدائى از 
  .جامعه ايمانى و تفرقهافكنى كارى ناپسند، و معصيتى سنگين و بزرگ است

و تبليغات رساى پيامبر، و فرهنگ امامان معصوم، و كتب و بيانات عالمان ربانى براى هر كسى راه هدايت به وسيله قرآن، 
   روشن شود، عاقلانه نيست از آن
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روى بگرداند، و به مخالفت با آن برخيزد، كه در اين صورت بناى خير دنيا و آخرت خود را تخريب ميكند و خدا و انبيا و 
و فرشتگان و عالمان واجد شرايط را با خود دشمن مينمايد، و مسير خود را به سوى غضب و عذاب الهى در دنيا امامان 

  .و آخرت باز ميكند

راه مؤمنان واقعى عبارت از پذيرفتن حقايق قرآنى، و تسليم بودن در برابر پيامبر و حلال و حرام اوست، مؤمنان پس  - 2
به آن ميشوند، و همه روش و منش و حال و قال و حركت ظاهر و باطن خود را  از پذيرش حقايق وارد گردونه عمل

هماهنگ با آن حقايق بر اساس فرهنگ الهى برخورد حكيمانه مينمايند، و از ملامت هيچ ملامت هيچ ملامتگرى 
  .نميهراسند

عْنا وَ أَطَعْنا« نيست و اهل ايمان مشتاقانه از قرآن و پيامبر اطاعت ميكنند، و هرگز بناى آنان مخالفت با حق  *،»قالوُا سمَِ
اين شعار اهل ايمان است كه خدا يا برنامههايت و فرهنگ اسلام و دعوت پيامبر را پذيرفتيم، و به فضاى اطاعت صرف 

  .و خالصانه برآمديم

  .استآرى شرط نجات و رهائى از عذاب استيصال در دنيا و عذاب اليم در آخرت پيروى و حركت در راه مؤمنان 

مؤمنان واقعى صدر اسلام در مكه و مدينه شخصيتهاى عقلى و ملكوتى مانند ياسر، سميّه، ابوطالب، مصعب بن عمير، 
عبداالله بن مسعود، سلمان، مقداد، ابوذر، عمار، حمزه سيد الشهداء، عبداالله انصارى، مخُريق، عبداالله بن سلام و امثال 

پيامبر را به جان و دل پذيرفتند، و از آن حقايق و سنت با همه وجود پيروى  اينان بودند، كه همه حقايق قرآن و سنت 
  .كردند، و از اين طريق خوشنودى خدا و رسولش را به دست آوردند
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هوارهها، امروز هم مؤمنان واقعى كسانى هستند كه در اين آشفته بازار، و در اين روزگار پرفساد، و در ميان موج حملات ما
سايتها، روزنامههاى دشمن، و بنگاههاى خبرى، حقايق وحى، و سنت رسول خدا، و فرهنگ دوازده امام معصوم يعنى اهل 

بيت و خاندان پاك پيامبر، و راهنمائى عالمان ربانى را پذيرفته، و به آن عمل مى كنند، و چون كوهى استوار در برابر 
  .تحت تأثير جادههاى باطل و شيطانى، و مكتبسازان داخلى و خارجى قرار نميگيرند مكتبهاى فراوان انحرافى ميايستند، و

آنان كه غير راه مؤمنان را انتخاب ميكنند در حقيقت از جامعه ايمانى و Ĕايتا از ولايت حضرت حق جدا ميشوند، و  - 3
نتيجه مخالفت با پيامبر جز اين نيست،  در سيطره ولايت كافران و مشركان و شياطين و ابليس و ابليسان قرار ميگيرند، و

دشمنى و مخالفت با پيامر، و جدا شدن از راه مؤمنان سب آن ميشود كه خدا اين مخالفان و : لذا در آيه شريفه ميفرمايد
  :جداشوندگان را در سيطره ولايت ابليسيان واگذارد، و نيز موجب آن ميشود، كه مخالفان را به دوزخ درآورد

  .تَـوَلىَّ وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ  نُـوَلِّهِ ما

مسلم است كسى كه در دنيا رهبرى جز پيامبر و امام معصوم انتخاب كند، و وزير بار ولايت كافران و مشركان برود،  - 4
  . نُـوَلِّهِ ما تَـوَلىَّ  و راهى جز راه مؤمنان واقعى بجويد، در قيامت هم با رهبر كافر و مشرك خود خواهد بود،

و كدام خسارتى در اين جهان بدتر و سنگينتر از اين كه انسان ولايت خدا و پيامبر را كه مايه تجلى خير دنيا و چه زيانى 
و آخرت و موجب ساعدت ابدى است از دست بدهد، و از مؤمنان جدا گشته به گردونه ولايت شيطان و شيطانصفتان 

   و شرك درآيد، و با غير مؤمنان كه آگاهانه و ناآگاهانه در ظلمت كفر
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هستند در امور زندگى و عقايد و رفتار همراه و هماهنگ شود و رنگ بيدينان و يهود و نصارى را به خود زده، مشتاقانه با 
  .فرهنگ آنان زندگى كند، و در دنيا و آخرت با آنان محشور باشد

ف با حضرت بودند، و از روى استهزاء و مسخره در برابر امام امير مؤمنان عليه السلام به دو نفر از مسلمانانى كه مخال
  :معصوم به سوسمارى خطاب يا امير المؤمنين نمودند فرمود

  »:دعهمنا فهو امامهما يوم القيامأ، اما تسمع الى االله يقول«

  . نُـوَلِّهِ ما تَـوَلىَّ 
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گفته خداوند را نشنيدى ميفرمايد، او را به همان   هر دو را رها كن، كه يقينا سوسمار در قيامت امام و رهبر آن است، آيا
  . نُـوَلِّهِ ما تَـوَلىَّ  :سو كه روى كرده واگذاريم

بيترديد براساس آيه شريفه مخالفت با رهبر و امامى كه با انتخاب مشروع و درست انتخاب شده باشد، و براى اقامه  - 5
ى براى اجراى احكام اسلام زمام امور امت را به دست  عدالت و پيشبرد دين، و برچيدن مايههاى فساد، و زمينهساز 

  .گرفته باشد، سبب ورود به دوزخ، و دچار شدن به آتش است، آتشى كه فرجام بدى براى مخالفان است

  :امير مؤمنان در اين زمينه دربار امامت و حكومتش خطاب به معاويه ميفرمايد
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فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدع ردّوه الى ما خرج منه، . سمعوه اماما كان ذلك الله رضىفان اجتمعوا على رجل و «
  »1« »:فان ابى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه االله ما تولى

 اگر مؤمنان بر مردى در رابطه با حكومت براساس بيعت اجتماع كردند، و او را ه پيشوائى پذيرفتند و وى را رهبر
ناميدند، خداوند به كار آنان راضى است، بنابراين اگر كسى از كار اهل ايمان با انكار و بدعت كناره گيرد و خارج شود 
او را ه آن بر ميگردانند، اگر فرمان مؤمنان را در بازگشتن به حق و گردن Ĕادن به اطاعت امام نپذيرد، با او بخاطر پيروى 

  .و خداوند او را به ولايتى كه از هواى نفس و شيطان پذيرفته وا ميگذارداز غير راه اهل ايمان ميجنگند 

به راستى جداشدگان از راه مؤمنان، و مخالفان با پيامبر و تفرقهافكنان چه زحمتى براى ملت اسلام ايجاد كردند و چه 
  .خسارتى بر ضد خود به بار آوردند

  117 -116تفسير آيه 

  

  أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ 

  إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ إِناثاً وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطاناً مَريِداً 

و هر كه به خدا شرك . فروتر از آن را براى هر كه بخواهد ميآمرزد مسلماً خدا اين را كه به او شرك آورده شود نميآمرزد، و
  .ورزد، يقيناً به گمراهى بسيار دورى دچار شده است
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نمى پرستند، و در ] كه هيچ اثرى ندارند، و هميشه محكوم تأثير عوامل ديگرند[مشركان به جاى خدا جز جماداتى را 
  .كنندحقيقت جز شيطانِ سركشِ گمراه را اطاعت نمى  

______________________________  
  .Ĕ6ج البلاغه نامه  -)1(

  

  174: ، ص9 تفسير حكيم، ج

   شرح و توضيح

سوره بقره و ديگر آيات آن سوره، مسئله شرك را به طور مفصل شرح دادم، و ثابت كردم شرك دامى شيطانى  163در آيه 
امع تحميل كردند، و در هر دورهاى به تناسب آن دوره موجودات است كه زمامداران كفر و ضلات از قديميترين ايام به جو 

ضعيف و بياثر و تأثيرگيرنده را معبود مردم به جاى خدا قرار قرار دارند، تا ازاين ناحيه فكر و انديشه مردم را از كار 
حمات آنان به نان و نوا و انداخته و همه را به بردگى كشيده، و با زنجير استعمار و استثمار اسير كرده، خود با محصول ز 

  .و راه ارضاء شهواتشان به هر صورت كه بخواهند باز باشد. ثروت هنگفت برسند

در طور تاريخ اسثمارشدگان مجسمّههائى را با نامهاى زنانه به عنوان معبود از طريق حكومت و فرهنگ سردمداران كفر 
حيواناتى مانند گاو و گوساله و درختانى خاص و ماه و ستاره  پذيرفتند، و گاهى هم جماداتى را با نامهاى گوناگون و حتى

و خورشيد را به عنوان معبود در برابر خدا علم كردند، و از پرستش حق كه افقى براى ظهور خير دنيا و آخرت، و ضامنى 
پرستى و براى تضمين سعادت ابدى است دست برداشته، به عبادت آنان روى آوردند، و خود را با تقويت فرهنگ بت

و خسارتى غير قابل . اطاعت از اربابان كفر و شرك و شياطين انسى و جنىّ دچار خزى دنيا و عذاب آخرت نمودند
  .جبران را پذيرفتند

با هزاران دليل و برهان، و با دلالت عقل و وجدان ثابت و معلوم است كه وجودى جز خداوند، براى پرستش و عبادت 
ى كه اعقل و اعلم مردم روزگار چون پيامبران و امامان و اولياء و دانشمندان بيدار و شدن شايسته نيست، وجود مقدس

الهى مسلك همه عمر خود را هزينه پرستش و عبادت او كردند، و از اين راه به كمالات لازم و حقايق الهى و انسانى 
  رسيدند، و خير مطلق را براى دنيا و آ
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مين كردند، و بسيارى از مردم را هم به راه پرستش و عبادت خدا، و آبادى دنيا و آخرتشان هدايت خرت خويش تأ
  .نمودند

سوره نساء شيطانپرستى است، و  117بايد د انست كه عبادت و پرستش هر معبودى به واقع بر اساس آيه مورد بحث آيه 
داران كفر و ضلالت و در حقيقت فرعوĔا، نمرودها، از مصاديق شيطان كه لغتى عام است در هر دوره و زمانى سردم

معاويهها، يزيدها، شاهان و رؤساى جمهوركافر، و در اين زمان كه اين سطور نوشتهميشود حاكمان آمريكا، اسرائيل، 
  .انگليس، فرانسه و هر صاحب فرهنگ استعمارى و استثمارى است

  121 -120 -119 -118تفسير آيه 

  

ذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً  لَعَنَهُ اللَّهُ وَ    :قالَ لأََتخَِّ

نَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَـتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَليčِا مِنْ دُونِ وَ لأَُضِلَّنَّـهُمْ وَ لأَُمَنِّـيـَنَّـهُمْ وَ لآَمُرَنَّـهُمْ فَـلَيبَُتِّكُنَّ آذانَ الأَْنْعامِ وَ لآَمُرَنَّـهُمْ فَـلَيُـغَيِّـرُ 
  :هِ فَـقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً اللَّ 

  :يَعِدُهُمْ وَ يمُنَِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً 

  :أوُلئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ لا يجَِدُونَ عَنْها محَِيصاً 

براى پيروى از [مُعين سوگند مى خورم كه از ميان بندگانت سهمى : گفت] او[خدا شيطان را از رحمتش دور كرد؛ و 
  .برخواهم گرفت]  فرهنگ ويرانگرم

مى سازم، و آنان را وادار مى كنم كه گوش ]  و واهى و پوچ[و يقيناً آنان را گمراه مى كنم، و دچار آرزوهاى دور و دراز 
ش خدايى را تغيير دهند بشكافند، و فرمانشان مى دهم كه آفرين]  به نشانه حرام بودن đره گيرى از آنان[هاى چهارپايان را 

به اين صورت كه جنسيت مرد را به زن و زن را به مرد برگردانند، و فطرت پاكشان را به شرك بيالايند، و زيبايى هاى [
   و هر كس شيطان را به جاى خدا سرپرست]. طبيعى، روحى، جسمى خود را به زشتى ها تبديل كنند
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  .لماً به زيان آشكارى دچار شده استويار خود گيرد، مس
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  .مى اندازد، و جز وعده فريبنده به آنان نمى دهد] ى سرابوار[مى دهد، و در آرزوها ]  دروغ[شيطان به آنان وعده 

  .جايگاهشان دوزخ است، و از آن هيچ راه فرارى نيابند] كه پيروان شيطان اند[اينان 

   شرح و توضيح

با توجه به داستان آدم و حوا، درباره ابليس كه مصداق اتم و اكمل لغت عام شيطان است سوره بقره  34در آيه شريفه 
  .بحث مفصلى مطرح شده، و همه جوانب مسئله به خواست و توفيق حضرت حق توضيح داده شد

شدار در اين آيات خداوند مهربان كه جز خير و سعادت و سلامت بندگانش را نميخواهد، و آنان را نسبت به خطرات ه
ميدهد، تا با حفظ خود از افتادن در مهالك از غضب حق و آتش دوزخ در امان بمانند، و طعم شيرين حيات طيبه را 

بچشند، و از لذēاى حقيقى و واقعى زندگى در دنيا و آخرت đرهمند شوند، به بعضى از امور مربوط به فرهنگ شيطان 
سبت به آنان داراى چه تصميم و عزمى است، و فرهنگ او چه فرهنگى اشاره مينمايد، تا بر همگان روشن باشد شيطان ن

ميباشد، تا با شناخت عزم شيطان و مسائل فرهنگى او احساس خطر جدى از جانب او نمايند، و خود و زن و 
يان در فرزندانشان را از حملات ظالمانه او و دچار شدنشان به فرهنگ جهنمى وى حفظ نمايند، و با نافرمانى از او و عص

برابر فرهنگش قدرت او را كه تجلى در حاكمان شرك و كفر و دولتهاى طاغوتى در هر عصرى دارد به ضعف و Ĕايتا به 
  .نابودى بكشانند و خيمه حيات را براى اجراى عدالت در همه شئون زندگى به دست صالحان و شايتسگان فراهم نمايند

  177: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  :نگ او كه در اين چند آيه مطرح است عبارت است ازفهرست بخشى از فره

تصيمم جدى و عزم قطعى بر بيرون آوردن بندگان خدا از فضاى اطاعت و عبادت حق و به انحراف كشيدن آنان، و  - 1
  .جداساختنشان از پروردگار و آئين او

  .بيريشه مشغول ساختن مردم به آروزهاى دست نيافتنى، و آمال پوچ و تمايلات بياساس و - 2

   وادار كردن مردم به حرام نمودن حلال خدا با رواج دادن امور خرافى - 3

  .ايجاد تغيير در وضع مخلوق و خلقت او، و منحرف ساختن امور طبيعى و مسائل درست و صحيح - 4

   نگاه امير مؤمنان به اوصاف شيطان
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را از ديدگاه معدن علم و كرامت و آگاهى و  من لازم ميدانم براى هشيارى مردم مسلمان و اهل ايمان اوصاف شيطان
بصيرت، و صاحب دانش و بينش يعنى امير مؤمنان بيان كنم و سپس به توضيح چهار مسئلهاى كه در آيه شريفه هست 

   بپردازم

و  آنچه امير مؤمنان بيان فرموده، و منظورش ابليس و شيطان زمانش معاويه بوده، امروز در سردمداران و حاكمان مغرور،
فرعونصفت، و ابليس طينت كه در شرق و غرب زمام امور ملتها را در دست دارند، و اگر انقلابى الهى يا مردمى بر ضد 

  .آنان و براى نجات از فرهنگشان صورت گيرد به شدت با آن مقابله ميكنند ميبينيم

 -5دشمنى با خداوند،  -4ر همه تعصبورزى در جهت برتر دانستن خود ب -3فخرفروشى به ديگران  -2كبر و نخوت   - 1
   ستيز با حضرت -8بنيانگذارى فرهنگ مخالفت با حق  -7پيشرو گردنكشان،  -6رهبرى متعصبان جاهل، 

  178: ، ص9 تفسير حكيم، ج

عزم بر مبتلا كردن همه به درد و آلودگى  -11فرار از تواضع و خاكسارى،  -10شكستناپذيرى بر خود بستن،  -9حق، 
تاختن به مردم و دين و ناموس  -13حركت درآوردن مردم با ابزارى كه در اختيار دارد به سوى باطل،  به -12خود، 

ايجاد زمينه  -16به چاه ذلت انداختن مردم،  -15برقرار كردن سلطه به همگان،  -14ملت با ارتش سواره و پياده خود، 
زخم زدن  -19ن گلوى انسانيت با چاقوى معصيت، بريد -18فرو بردن نيزه گناه در چشمها،  - 17كشتار در ملتها، 

عيبجويى از ريشه آباء و اجداد ملت،  -21ايجاد فساد در دنيا و زندگى و اقتصاد و سياست مردم،  -20به دين جامعه، 
قطع كردن رابطه  -24دامگذارى بوسيله فتنهگرى فرهنگياش در راه انساĔا،  -23پست شمردن نسب عباد خدا،  -22

  »1« .ن با دينديندارا

   تصميم جدى بر گمراه كردن مردم - 1

خداوند مهربان خاك مرده را تدريجا، و با عبور دادن آن از كانالهاى مختلف تبديل به موجودى بنام انسان كرد، و او را با 
وجود او هويت احسن تقويمى به دنيا آورد، تا شاغل مقام خلافت و نايب منابى از جانب حضرت حق گردد، و در ظرف 

دانش و بينش تجلى كند، و چراغ پرفروغ هدايت در قلبش روشن گردد، و همه اين شئون را زير نظر وحى و تعليمات 
پيامبران و امامان و عالمان ربانى و دلسوز هزينه عبادت كند، و با داشتن ا ين سرمايههاى عظيم كه نتيجه استعدادهاى 

گستراند، و در كره خاكى تا مدتى معين در سايه امنيت، و بدون خوف و اوست، سفره حيات طيبه را در Ēنه زمين ب
  حزن زندگى كرده، و پس از به پايان بردن اين زندگى محدود با كولهبارى از كمالات و ارزشها، و ايمان و
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______________________________  
  .234خطبه  -)1(
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با بجا گذاردن انواع خيرات و مبرات از خود به جهان ديگر براى ادامه زندگى اصلى و عمل صالح و اخلاق حسنه، و 
حيات ملكوتى در đشت برين به صورت جاودانه سفر كند، و نزد خالق مهربانش در كمال سلامت و عافيت از رزق 

  .مادى و معنوى او به هر صورت كه بخواهد đرهمند شود

نصفتان كه منافع و خواستههاى خود را در برابر مقام خلافت و دانش معنوى و معرفت ابليس و ابليسيان، شيطان و شيطا
دينى، و هدايت اليه، و عبادت انسان، و پروازش به فضاى ملكوت، و ادامه راهش تا رسيدن به رضايت االله و جنت االله 

اش جبهه گرفته در راه او دام وسوسه و در خطر ديده و ميبينند، از زمان ورود انسان به زمين در برابر او و شئون معنوي
شبهه افكنى قرار داده، و به مكتبسازى در برابر فرهنگ الهى برخاسته، و براى تحمل افكار و آراء و عقايد و فرهنگ باطل 
خود به انسان، و دور كردنش از راه خدا، و دستبرد زدن به مقام خلافتش، و جدا نمودنش از علوم معنوى و معرفت دينى، 

ست نمودنش از عبادت و بندگى كه مايه ظهور همه كمالات و ارزشهاست، تشكيل دولت و حكومت در برابر حاكميت و 
تشريعى خدا دادند، و با بكار گرفتن ابزار و وسائل به تناسب هر دوره، به گمراه كردن همه انساĔا اگر موفق شوند، همت  

  .گماشتند

ماهوارهها، سايتها، روزنامهها و مجلات، بنگاههاى خبرى، و انواع فيلمهاى محرك ابزار امروز اين ابليسيان و شيطانصفتان 
شهوات، و استخدام افرادى تحت عنوان پرفسور، دكتر، فيلسوف كه با گرفتن دستمزدهاى گزاف براى تحميل گمراهى، با 

دورهاى مختلف و در اين برچسب علم، فلسفه، جامعهشناسى، روانكاوى، روانشناسى، اقتصاد، سياست ميباشد، و در 
   دوره، بسيارى از بندگان خدا را كه در مرحله اول داراى هدايت عقلى و خطرى، سپس دارنده هدايت تشريعى
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گرچه در حد ضعيفى بودند به انحراف و گمراهى كشيده، و از آنان حيوانى شهوتران و شكمچران ساخته، و همه منحرفان 
گمراهشدهها را در هر لباس عمله خود نموده، تا عمده دسترنج آنان را به جيب خود ريخته، و از اين طريق به آرزوهاى و  
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باطل خود رسيده، و به صورت آزاد و بدون قيد و شرط به ارضاء شهوات خود برسند، و پاى حكومتشان را در كشور 
  .برجا نمايندخود و ديگر كشورها محكم و استوار و بلكه ثابت و پا 

راى اثبات اين موضوع دليل چندانى لازم نيست، شما به حكومت انگلستان اين شيطان مجسم از قرن دهم هجرى تا الآن  
كه اوائل قرن پانزدهم هجرى است بنگيريد، و زحمت خواندن چند كتاب را در رابطه با اين حكومت استعمارگر و اين  

روشن شود كه چگونه اكثر ملتهاى حدود صد كشور را در شرق و غرب به   گرگ سيرناشدنى به خود بدهيد تا بر شما
گمراهى و جهالت، و تعصب جاهلانه و ناسيوناليزم قومى كشيده، و چراغ فرهنگ و آداب و رسوم مثبت آنان خاموش، 

ههافكنى، و با لغات و ناموس آنان را به پردهدرى و بيعفتى دچار ساخته، و نظام خانواده را فرو ريخته، و با وسوسه و شب
دهن پركن پرازايسم به توسط اساتيد در خدمت استعمار، آنان را در خواب عميق فرو برده و به غارت همه معادن و 

ثروēاى آنان مشغول گشته و جزيره انگليس را كه فاقد هر چيزى بوده، و ارتزاق جامعه انگليسى از دزدى در دريا و برون 
ا ثروت كلان ملتها، و غارت اموال كشورها تبديل به مملكتى آباد نموده و تا پيش از آمريكا آنجا اموال مردم تأمين ميشده، ب

  .را قبله گمراهان قرار داد

بلژيك، هلند، پرتغال، فرانسه نيز كه شياطين مجسم بودند و برخى از آنان هنوز هم هستند، جناياتشان و خيانتشان به  
   كشورهائى كه به صورت مستعمره

  181: ، ص9  حكيم، جتفسير

  .خود درآوردند و هرچه ملتها داشتند غارت كردند كمتر از انگليس نيست

آمريكا كه از قدرت علمى بيشترى برخوردار شد، و ابزار سنگينتر و اسلحه تيزتر و قويترى به چنگ آورد، و به عجب اتم 
ت و با فرهنگى خطرناكتر و قواعد استعمار نو، دست يافت، رقباى خود را از ميدان بيرون كرد و خود به جاى آنان نشس

و اصل چهارم ترومن، وزير پرده حقوق بشر، چنگال مرگبارش را به وسيله حكومتهاى دستنشانده، در شرق و غرب به  
براساس آمار و شواهد و كتاđائى كه درباره اين شيطان اكبر . گلوى ملتها فرو برد، و تا الآن كه اين سطور را مينويسم

شته شده ميليوĔا نفر را در سراسر جهان به خاك و خون كشيد، و بيداران ملتها را يا تبعيد كرد، يا با ترور از ميان نو 
برداشت، يا با تخريب شخصيت آنان از چشم جامعهانداخت، و با درندگى و خشونت بيشتر به غارت ثروēا مادى و 

يت و خيانت را در سايه شوم گمراه كردن ملتها، و تخليه آنان معنوى مشغول شد، و هنوز هم مشغول است، اين همه جنا
  .از ايمان به خدا و قيامت، و عادات و رسوم مثبت آنان انجام داد

  اين گرگ خطرناكتر از گرگهاى گذشته، و اين مخّلق به اخلاق خوك و سگ، و اين درنده كمنظير
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ه جهان محو كند، و با تخدير عقل وقلب و شعور ملتها، خوابى درصدد برآمده، اگر بتواند نام و ياد و فرهنگ خدا را از هم
  !سنگين بر همه مسلّط نمايد، تا حكومتش را و غارتگرى و جنايتش را تا زمان برپا بودن خيمه حيات تضمين نمايد

ى از ولى بيدارى اسلامى كه در سايه انقلاب شيعى، و پرفروغ شدن چراغ قرآن و اهل بيت سراسر جهان اسلام و بخش
   اروپا و خود آمريكا را فراگرفته و به

  182: ، ص9 تفسير حكيم، ج

اراده حق به پيش ميرود، سدّ سنگينى در برابر تداوم حركت ابليسى و شيطانى استعمارگران و به ويژه آمريكا شده، و قدرت 
پيكره كثيف، و مجسمه ضلالت و حاكميت و تسلط او و هم پالكيهايش را محدود و ضعيف نموده، و در آينده نزديك اين 

با طوفان معنوى اسلام در هم خواهد شكست، و متلاشى خواهد شد و بر باد خواهد رفت، و اين وعده حتمى خداوند 
است كه به صورت فعل مضارع، يعنى تغيير كلى اوضاع از بار منفى به بار مثبت بيان شده است، اين وعده را به اين 

  :ميخوانيمصورت در سوره مباركه انبيا 

  »1«  وَ لَقَدْ كَتَبْنا فيِ الزَّبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ يرَثِهُا عِبادِيَ الصَّالحُِونَ 

  .و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ميراث مى برند

تحقيق است، و با أنّ كه باز از حروف تأكيد است و با  آيه شريفه با حرف تأكيد لام، و با بكار گرفتن قد كه حرف
استعمال يرث كه فعل مضارع و خبردهنده از آينده است، نويد پيروزى صالحان را بر كافران و مشركان داده، و قاطعانه 

ن با بر ميگويد همه زمين از لوث وجود شياطين و عمّال بدبختشان و همه شيطانصفتان پاك خوا هد شد، و به دست صالحا
  .پا كردن حكومت عدل به دست بقى االله و طاووس اهل جنت خواهد افتاد

بيدارى اسلامى كه پرتوى از فرهنگ قرآن و اهل بيت است نشان ميدهد كه كفر جهانى دچار ضعف، سردرگمى، حيرت 
  .و بن بست شده، و ميرود كه ريشهاش كنده شود، و ميدان به دست بندگان شايسته خدا افتد

______________________________  
  .105: انبياء -)1(
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  183: ، ص9 تفسير حكيم، ج

اى كاش آنان كه هنوز مسحور فرهنگ شياطين هستند، و كشورهاى ظالم و خائن و استعمارگر را قبله خود ميدانند، و 
اشند، و از آنان پيروى دانش و هنر و صنعت را وقف آنان ميشمارند، و به خيال باطلشان تصور ميكنند، اگربا آنان نب

نكنند، و فرهنگ آنان را نپذيرند نمى توانند به زندگى خود ادامه دهند، به آثار بيدارى اسلامى كه بسيارى را از منجلاب 
فساد، و ضعف و سستى اراده، و ترس بيجا از دشمن، و بيهويتى، و احساس حقارت توجه ميكردند و به اين كاروان 

ن قدرت بيشتر و نيروى افزونترى پيدا كند، و با شتابى بيتشر به سوى آزادى حركت كند، و شر ميپيوستند تا جبهه ايما
  .شياطين و فرهنگ منحط آنان را پايان داده از سر ملتها بردارند

استعدادها و امكانات بالقوهاى كه در ساختار وجودى انسان به وديعت Ĕاده «همه بايد به اين حقيقت توجه كنند كه 
ت، اگر به صورت درستى پرورش يابد، و در مسير صحيحى قرار گيرد، در چنين صورتى است كه انسان به شده اس

  .اهداف والائى كه براى آن آفريده شده است دست خواهد يافت، و به كمال مطلوب خواهد رسيد

انساĔا را در جهت استفاده پيامبران و سفيران الهى براى چنين هدفى مبعوث به رسالت شدهاند، آنان معلمانى هستند كه 
درست از امكانات وجودى خود تعليم ميدهند، و راه رسيدن به سعادت و كمال را پيش پاى آنان ميگذارند، و بدينگونه 

  .انسان را هدايت ميكنند

ساسا قرآن كريم به عنوان مهمترين كتاب آسمانى كه براى انسان نازل شده است، عنايت خاصى به مسئله هدايت دارد، و ا
  .هدف Ĕائى قرآن همان هدايت است

  به همين جهت قرآن به جنبه هدايتگرى و روشنگرى خود تأكيد بسيار دارد،

  184: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .و اوصاف و عناوين متعددى را براى خود ذكر ميكند كه مربوط به اين بعُد از ابعاد قرآن است

قرآن است و از آĔا به عنوان نامهاى وصفى ياد ميشود مورد تدر قرار اينك عنواĔائى را كه ناظر به جنبه هدايتگرى 
  :ميدهيم

  نور - 1



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

نقش تعيينكننده نور در پرورش و رشد گياهان و جانوران امرى واضح است، و همچنين نور سبب ميشود كه انسان اشياء را 
است كه قرآن خود را به عنوان نور معرفى از يكديگر تشخيص دهد و راه را از چاه بشناسد، با توجه به همين خواص نور 

  .ميكند

  فَآمِنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أنَْـزَلْنا وَ اللَّهُ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

  »1« .پس به خدا و پيامبرش و نورى كه نازل كرديم، ايمان آوريد و خدا به آنچه انجام مى دهيد، آگاه است

  »2« نَّاسُ قَدْ جاءكَُمْ بُـرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أنَْـزَلْنا إِليَْكُمْ نوُراً مُبِيناً يا أيَُّـهَا ال

]  مانند قرآن[آمد؛ و نور روشنگرى ]  و دليلى چون پيامبر و معجزاتش[يقيناً از سوى پروردگارتان براى شما برهان ! اى مردم
  .به سوى شما نازل كرديم

صدر اسلام را به خاطر پيروى از اين نور، و اين مشعلى فروزان را فرا راه خود قرار در جاى ديگرى مسلمانان واقعى 
   دادند، مورد ستايش و تمجيد خود نموده و آنان را گروه پيروز بر موانع و مشكلات راه سعادت معرفى ميكند، اشاره به

______________________________  
  .8: تغابن -)1(

  .174: نساء -)2(

  

  185: ، ص9 كيم، جتفسير ح

  .اين كه استفاده از روشنائى قرآن رمز رسيدن به فلاح و پيروزى است

   نَ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُو 

حمايت كردند و ياريش دادند و از نورى كه بر او نازل شده ]  ر دشمناندر براب[پس كسانى كه به او ايمان آوردند و او را 
  .پيروى نمودند، فقط آنان رستگارانند

   هدى - 2
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است كه به طور مكرر در قرآن آمده است، واژه » هدى«از ديگر اوصاف قرآن كه بيانگر جنبه هدايتگرى آن است 
  معنى فاعلى ميدهد، البته اين نظر دانشمندان علوم قرآن استهدى مصدر و به معناى هدايت است و در اطلاق به قرآن 

ولى به نظر ميرسد كه لزومى ندارد هدى را به معناى هادى بگيريم، بلكه ميتوان آن را به همان معناى مصدرى به قرار  »1«
غ و بصائر را به قرآن اطلاق نور و رحمت و شفاء و بلا: اطلاق نمود و اراده مبالغه و تاكيد كرد، همانگونه كه كلماتى مانند

  .مينمائيم

  :اكنون نموĔهائى از آيات مربوطه را ميآوريم و به تدبر در مضامين آĔا مينشينيم

قاً لِما بَـينَْ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بشُْرى  فَإِنَّهُ نَـزَّلَهُ عَلى    لِلْمُؤْمِنِينَ   قَـلْبِكَ بإِِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّ

مان خدا بر قلب تو نازل كرده است، در حالى كه تصديق كننده كتاب هاى پيش از خود و هدايت زيرا او قرآن را به فر 
  .وبشارت براى مؤمنان است

   هذَا بَـيَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ 

  و براى پرهيزكاران، سراسر]  حوادث و واقعيات[براى مردم، بيانگر ]  قرآن[اين 

______________________________  
  .51ص  2الاتقان فى علو م القرآن ج  -)1(

  

  186: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .هدايت و اندرز است

  »1«  لِلْمُسْلِمِينَ   ءٍ وَ هُدىً وَ رَحمَْةً وَ بُشْرى وَ نَـزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تبِْياناً لِكُلِّ شَيْ 

به فرمان هاى [چيزى و هدايت و رحمت ومژده اى براى تسليم شدگان  و اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر هر
  .ست] خدا

  :مبين - 3
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اين صفت به تنهائى به قرآن اطلاق نشده، بلكه مركب و به صورت كتاب مبين، قرآن مبين و نورمبين آمده است، و به 
روشن و آشكار است، و انسان  هر حال يكى از صفات قرآن ميباشد، و در برگيرينده اين مطلب است كه قرآن كتابى

  .ميتواند به آسانى از رهنمودهاى آن استفاده كند، و به راحتى خود را در مسير هدايت قرآن قرار دهد

  »2«  تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ قُـرْآنٍ مُبِينٍ 

  .است]  با عظمت[آيات كتاب الهى و آيات قرآنِ روشنگر ]  آيات بلندمرتبه[اين 

و . هم مقايسه كنيد و ببينيد چگونه دو كلمه قرآن و كتاب در اين آيات جاى خود را به يكديگر دادهاند اين دو آيه را با
مانند موصوف خود به صورت نكره » مبين«شكل جملهبندى يكسان است، ضمنا در اين دو آيه و چند آيه ديگر صفت 

  :نوان نمونهآمده ولى در آيات ديگر اين تركيب به صورت معرفه ذكر شده است، به ع

______________________________  
  .89: نحل -)1(

  .1: حجر -)2(

  

  187: ، ص9 تفسير حكيم، ج

لَةٍ مُباركََةٍ  )2(  وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ    »1« )3( إِنَّا أنَْـزلَْناهُ فيِ ليَـْ

  .كتاب روشنگر؛ به راستى ما آن را در شبى پربركت نازل كرديم]  اين[سوگند به 

  :بصائر - 4

عنوان بصائر به همين صورت جمع به قرآن اطلاق شده است، بصائر جمع بصيرت است كه به معناى بينش درست و درك 
صحيح ميباشد، و ناظر به اين مطلب است كه قرآن كريم، بينش انسان را نافذ و قوى و كاربرى ميكند، و به او توانائى 

د، انسانى كه با هدايت قرآن گام برميدارد، در تفكرات و انديشهها و فهم درست، و درك حقايق عالم را ارزانى ميدار 
  .همچنين در تصميمگيريهاى خود دچار انحراف و اشتباه نميشود
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  »2«  هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحمَْةٌ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

  .ان مى آورند، سراسر هدايت و رحمت استاين قرآن دلايلى روشن از سوى پروردگار شماست و براى گروهى كه ايم

  »3«  هذا بَصائِرُ للِنَّاسِ وَ هُدىً وَ رَحمَْةٌ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ 

باور ] حقايق را[وسايل بينايى و بصيرت براى مردم و سراسر هدايت و رحمت براى گروهى است كه ]  قرآن و آيين[اين 
  .دارند

ند، و انسان را به تفكر صحيح وادار مينمايد تا را ه مستقيم را بيابد، اين مرحله قرآن در مرحله نخست بصيرēا را باز ميك
  .»للناس«براى عموم مردم است 

   چون انسان راه را پيدا كرد و به خدا و رسول مؤمن شد، چنان نيست كه

______________________________  
  .1: دخان -)1(

  .203: اعراف) 2(

  .20: جاثيه -)3(

  

  188: ، ص9 حكيم، جتفسير 

رسالت قرآن دربار او تمام شده باشد، و قرآن او را به حال خود بگذارد، بلكه مرحل ديگرى از هدايت آغاز ميشود كه 
  .تسليم، ايمان و يقين: ويژه مؤمنان و اهل تقواست و آن نيز مراحلى دارد

  :بلاغ - 5

است، اين و اژه كه مصدر » بلاغ«قرآن مربوط است عنوان از جمله اوصافى كه در قرآن ذكر شده، و به جنبه هدايتگرى 
از باب تفعيل است به معناى پيام رسانى و تبليغ ميباشد، قرآن مجيد مجموعهاى از پيامهاى خداوند است كه پيامبر اسلام 
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انديشههاى خود  مأموريت داشت كه آĔا را به مردم برساند، تا مردم با دريافت اين پيامهاى آسمانى و به كار گرفتن) ص(
  .به آن نوع از زندگى كه شايسته مقام انسانى است برسد

  »1«  أبَُـلِّغُكُمْ رسِالاتِ رَبيِّ وَ أنَاَ لَكُمْ ناصِحٌ أمَِينٌ 

  .پيام هاى پروردگارم را به شما مى رسانم و براى شما خيرخواهى امينم

ا هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أوُلُوا الأْلَْبابِ هذا بَلاغٌ للِنَّاسِ وَ ليُِـنْذَرُوا بِهِ وَ لِيـَعْلَمُوا أَ    »2«  نمَّ

با [مردم است، براى آنكه به وسيله آن هشدار داده شوند، و ]  همه[پيامى براى ]  قرآن يا آنچه در اين سوره است[اين 
  .شوند]  و معارف الهيه حقايق[بدانند كه او معبودى يگانه و يكتاست، و تا خردمندان، متذكّر ]  تدبرّ در آياتش

در اين آيه شريفه سه هدف براى پيامهاى قرآن ذكر شده است، و البته با آوردن واو عاطفه در اول جمله و لينذروا به 
  اشاره به اين معنا نموده كه هدفها

______________________________  
  .68: اعراف -)1(

  52: ابراهيم -)2(

  

  189: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .ر به اين سه حقيقت نيست بلكه اهداف متعدد استمنحص

  .انذار و بيم نسبت به خطرات در دنيا و عذاب آخرت - 1

  .آگاهى مردم به واحدا نيت حق و نفى هرگونه شرك - 2

  .متذكر شدن خردمندان نسبت به حقايق - 3

  ذكر و تذكر - 6
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» ذكر«و به ويژه كلمه . براى قرآن آمده استاين دو عنوان تقريبا به يك معناست، در موارد متعددى به صورت صفت 
در آيات بسيارى وارد شده و منظور از آن جنبه يادآورى و اندرزگوئى قرآن است، بايد به اين معنا توجه داشت كه قرآن 

  چه امورى را يادآورى ميكند؟

  :متعلّق ذكر و يادآورى ميتواند موضوعات مهمى باشد از جمله

متهاى او، و راه هزينه كردن نعمتها، و وعدههايش به اهل ايمان و وعديهايش به سركشان يادآورى عظمت خدا و نع - 1
  .و مبتكران

  .يادآورى تعاليم پيامران گذشته - 2

  .يادآورى سرگذشتهاى عبرتآموز امم پيشين - 3

  .يادآورى حقايقى كه انسان ميتواند با عقل خود آĔا را درك نمايد - 4

  »1«  الزُّبرُِ وَ أنَْـزَلْنا إِليَْكَ الذِّكْرَ لتِبُـَينَِّ لِلنَّاسِ ما نُـزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ بِالْبـَيِّناتِ وَ 

به سويشان نازل شده بيان كنى و براى اينكه ]  هدايتشان[به سوى تو نازل كرديم به خاطر اينكه براى مردم آنچه را كه براى 
   ه را به حقدر پيامبرى تو و آنچ[

______________________________  
  .44: نحل -)1(

  

  190: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .بينديشند]  نازل شده

  »1« رَبِّهِ سَبِيلاً   إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتخََّذَ إِلى

  .برگزيند]  باتكيه براين قرآن[مايه تذكر و پند است، پس هر كس بخواهد راهى به سوى پروردگارش ]  قرآن[بى ترديد اين 
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به نظر ميرسد با توجه به مطالب اين بخش و اين كه روشن شد شياطين قسمخورده، اين دشمنان خدا و انسان، كه تصميم 
جدى داشتند و دارند، كه انسان را از فيض خلافت از جانب خدا، و معارف الهيه، و معرفت دينى، و هدايت و كرامت  

هاى كمالات و رشد انسان در سايه وحى، نبوت، و امامت است محروم كنند چه منابع خطرزاد و كه همه و همه وسيله
خسارتسازى هستند، كه به احدى در اين فضاى حيات رحم ندارند، و دل براى كسى نميسوزانند، و جز زيان دنيا و 

آدمى، او را به صورت ابزارى بريده از آخرت انسان را نميخواهند، و علاقه دارند با سلب اين واقعيات از ظاهر و باطن 
عقل و منقطع از فطرت درآورده، تا از دسترنج و محصولات بدنى او به سود خود đره ببرند، و به ارضاء شهوات بيقيد و 
بند خود برخيزند، و بر ملتى يا بر ملتها غاصبانه و ظالمانه حكومت كنند، و غارتگرى نمايند، و كسى هم حق اعتراض به 

جانيان پليد و خائنان كثيف نداشته باشد، اى ملتها و جوامع به اين هشدار حق، و بيدار باش پروردگار كه از باب آن 
رحمت و محبتش نسبت به شيطان و شياطين و فرهنگ آنان داده توجه مخصوص داشته باشيد، و نگذاريد مايههاى انسانى، 

ان بيرحم غارت شود، هشدار حق اين است كه اين دشمن غدار و زمينههاى كمالات و ارزشهاى شما به دست اين ستمگر 
  :وَ لأَُضِلَّنَّـهُمْ   قسم ياد كرده

______________________________  
  .19: مزمل -)1(

  

  191: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  !سوگند ميخورم كه به يقين همه مردم را به انحراف و گمراهى مياندازم

   چمشغول كردن مردم به آرزوهاى پو  - 2

  .گاهى آرزو مثبت است، و كوشش در راه دست يافتن به آن معقول و حكيمانه ميباشد

انسانى وسائل تحصيل را فراهم ميكند، در كلاس درس شركت مينمايد، در برابر استاد زانوى ادب به زمين ميكوبد، به درس 
ت كنجكاو ميشود، موارد لازم را حفظ و بحث مشتاقانه گوش فرا ميدهد، مطالب درس را دقت كرده براى نيافتن واقعيا

مينمايد، با محصلى زرنگ و تيزهوش به مباحثه مينشيند و كنار چنين سعى و كوششى آرزو ميكند در آينده نزديك در 
شمار دانشمندان درآيد، و با علم و دانشش به شهرى يا مملكتى يا جهانى خدمت نمايد، اين آرزو آروزى مثبت است و 

  .اين آرزو بعيد و دور از دسترس نيسترسيدن به متعلق 
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انسانى وسائل كسب و كار و فعاليتمادى و تجارت را مهيا ميسازد، سرمايه مالى به كار مياندازد، داد و ستد مينمايد، 
اخلاق حسنه را در رابطه با كسب و مشترى رعايت ميكند، از تقلب و حرام و تدليس پرهيز مينمايد، و در ابتداى اين  

براى اهل و عيال گشايش ايجاد كند، به : ارت آرزو ميكند كه ثروتمند شود، و از ثروت خود đره كافى بگيردكسب و تج
... دردمندان و مستمندان و ايتام رسيدگى نمايد، گره مشكل مردم را بگشايد، درمانگاه بسازد، وام نيكو به مردم بدهد و 

  .ستاين آروز كه صاحبش جدّى است آرزوى مثبت و درستى ا

انسانى در راه تكميل معرفت دينى گام بر ميدارد، از گناه و معصيت اجتناب ميكند، به واجبات و فرائض الهى عمل 
مينمايد، از پرداخت حقوق مالى دريغ و نجل نميورزد، به مسائل خانوادگى و اجتماعى و انجام كارهاى نيك ارزش ميدهد، 

  د، در برابر حوادث تلخ وبه فرمان حق، مشتاقانه به خلق خدا كمك ميكن

  192: ، ص9 تفسير حكيم، ج

شيرين كه به ايمان و اخلاق انسان ضربه و زخم ميزند صبر و تحمل نموده، و نميگذارد زلف زندگياش با لذēاى حرام گره 
اين امور خورده، و اجازه نميدهد بلاها و تلخيها و مصائب و سختيهاى راه كما ل او را از حركت بازدارد، و در سايه 

آرزو ميكند كه به رحمت االله و جنت االله برسد، قطعا اين آرزو مثبت و رسيدن متعلق به آن حتمى و آرزوئى پاك و 
  .ملكوتى است

ولى كسى آروز ميكند كه با پشت هماندازى و ترفند، و تقلب و يارى گرفتن از ظالم به مقامى و به رياستى دست يابد، تا 
ار اسبه به حقوق مردم بتازد، و اموال آنان را به تاراج ببرد، و فكر و عقل افراد را به اسارت  با به دست آوردن قدرت چه

گرفته برده و عمله خود سازد، و با يارى آنان به ارضاء تمايلات و شهوات بيقيد و شرط خود برسد، اين آرزو كه براى 
ت كه شيطان و فرهنگش به انسان تحميل ميكند، اغلب آرزومندان دور از دسترس است آرزوئى باطل و همان آروزئى اس

اينگونه آروز جدا آروزئى باطل و پوچ است، و همان است كه در وعده فريبنده شيطان آمده، و گرفتار آن از عبادت و 
خدمت باز ميماند، و چنان دچار سردرگمى و مشغوليت ميشود، كه از هزينه شدن عمر و استعداد و نيرويش در راه خدا 

طريق مثبت باز ميماند، آرى شيطان كه عنوانى براى مطلق مستكبران، و فرعونيان تاريخ است سوگند ياد كرده كه و در 
بندگان حضرت حق را دچار اينگونه آروزهاى پوچ و باطل كه مانعى و سدّى در راه رسيدن به كمالات و ارزشهاست  

  . وَ لأَمَُنِّـيـَنَّـهُمْ  :كند

رد شدن به كسب و تجارت، و بدون رعايت حلال و حرام، و با پايمال كردن حقوق مردم، كسى آرزو ميكند كه پس از وا
   و از طريق ربا و رشون و غصب و تقلب بدون سير شدن به ثروت بسيار هنگفتى برسد، تا با آن ثروت به ديگران
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رزوى پوچ و باطل، و همان حالتى است كه از طرف فخرفروشى كرده و در زمان خودش قارون گردد، اين آروز همان آ
شياطين در درون به وجود ميآيد و چه بسا چنين آرزومندانى چنان كه تجربه نشان داده به آرزويشان نرسند، و درمانده و 

  .وامانده و عمر تلف كرده به كام مرگ افتند و به عذاب جاويد و هميشگى آخرت دچار شوند

پست و مقام شاهى، رياست جمهورى، وزارت، وكالت، امارت و خلاصه به رياست خاصى كسى آرزو ميكند كه به 
برسد، و از اين طريق عطش مقامپرستياش فرو نشيند و هيجان ميل و شهوتش آرام گردد، اين همان آروزى پوچ و باطل 

  .است كه بسيارى از آرزومندانش به آن نرسيدند و در حسرت و اندوه زيرخاك رفتند

  .طه با آرزوى باطل و پوچ روايات بسيار مهمى از اهل بيت نقل شده كه به برخى از آĔا اشاره ميكنمدر راب

  روايات باب آرزو

  :از رسول خدا روايت شده

  »1« »:من كان يأمل ان يعيش غدا فانه يأمل ان يعيش ابدا«

  .هميشگى است آن كه پيوسته آرزو دارد كه فرداى نيامده زنده بماند در آرزوى زندگى ابدى و

  :امير مؤمنان ميفرمايد

  »2« »:اعلم يقينا انك لن تبلغ املك، و لن تعدو ا جلك، و انك فى سبيل من كان قبلك«

______________________________  
  .167ص  73بحار ج  -)1(

  .Ĕ31ج البلاغه نامه  -)2(
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كه ميخواهى نميرسى، و از زمان معينى كه برايت رقم خورده فراتر نميروى، و به همان يقين بدان كه هرگز به آروزهايت آنچنان  
  .راهى ميروى كه گذشتگانت رفتند

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  »1« »:اتقوا باطل الامل، ضرب مستقبل يوم ليس بمستد بره، و مغبوط فى اول ليل قامت بواكيه فى آخره«

هيزيد، چه بسا كسى كه در آرزوى فردا بود، ولى آن را نيافت، و چه بسا كسى كه در ابتداى از آروزى باطل و بيپايه بپر 
  !شب آرزوى وضع او را داشتند، ولى در پايان آن به حالش گريستند

  :و نيز آن جناب فرمود

  »2« »:اتقوا خداع الآمال، فكم من مؤمل يوم لم يدركه، و بانى نباد لم يسكنه، و جامع مال لم ياكله«

از آروزهاى فريبنده بپرهيزيد، بسا آرزومند روزى đتر كه آن را نيافت، و بسا خانه بنا شده كه مالكش در آن ساكن نشد، 
  .و بسا مالى كه مال دوست گرد آورد و آن را نخورد

  :فرمود) ع(امام عارفان، و پيشواى مؤمنان على 

  »3« »:يورث الحسران الامل يسهى القلب، و يكذب الوعد، و يكثر الغفل، و «

  .آرزو دل را دچار گمراهى ميكند، وعده دروغ ميدهد، غفلت زياد ايجاد مينمايد، و حسرت بر جاى ميگذارد

  :و از آن حضرت روايت شده

______________________________  
  .2572غرر الحكم حكمت  -)1(

  .139/ 85غرر الحكم تنظيم انصار ى ص  -)2(

  .35ص  78بحار  -)3(
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  »1« »:اعلموا ان الامل يسهى العقل، و ينسى الذكر، فاكذبوا الامل، فانه غرور، و صاحبه مغرور«

بدانيد، آرزو عقل را دچار انحرا ف و گمراهى ميكند، و حق را از ياد انسان ميبرد، پس آروز را دروغ پنداريد، كه آرزو 
  .فريبنده است و آرزومند فريبخورده

  :حضرت صادق عليه السلام در د عاى خود در روز عرفه به پيشگاه حق عرضه داشت

  »2« »:اعوذ بك من دنيا تمنع الآخر، و من حيا تمنع خير الممات، و من امل يمنع خير العمل«

ردد، و از خداوندا به تو پناه ميآورم از دنيائى كه مانع آخرت نيك ميشود، و از زندگى و حياتى كه مانع نيكو مردن ميگ
  .آرزوئى كه سدّ كار خير ميشود

  :امير مؤمنان ميفرمايد

  »3« »:الاوانكم فى ايام امل من ورائه اجل، فمن عمل فى ايام امله قبل حضور اجله فقد نفعه عمله و لم يضرره اجله«

پيش از رسيدن  كه شما در روزگار آرزوئى هستيد، كه مرگ در پيذ آن است، پس هر كسى در روزگار آرزومندى! هشدار
  .مرگش بكوشد، كوشش به حال او سودمند خواهد بود، و مرگش زيانى به او نميرساند

  :رسول خدا به ابن مسعود فرمود

انى لا امسى، و اذا امسيت فقل انى لا اصبح، و اعزم على مفارق الدنيا، و احبّ لقاء : قصر الملك، فاذا صبحت فقل«
  »4« »:االله

______________________________  
  .Ĕ86ج البالغه خطبه  -)1(

  .207ميزان الحكم ج اول ص  -)2(

  .333ص  77بحار ج  -)3(
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  .101ص  77بحار ج  -)4(

  

  196: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  »آراسته به آروزى مثبت باش«آرزويت را كوتاه كن 

تا صبح زنده نخواهم ماند، پسر من : من روز را به شب نميرسانم، چون شب درآمد بگو: جون صبح فرا رسيد به خود بگو
  .مسعود بر جدا شدن از دنيا مصّمم باش، و لقاء خداوند را دوست بدار

  :امام موحدان، امير مؤمنان ميفرمايد

و يواجه الحساب، و يستغنى عما خلّف، ونقيقر الى ما قدم كان حريا . من ايقن انه يفارق الاحباب، و يسكن التراب«
  »1« »:بقصر الامل و طول العمل

   كسى كه قطع و يقين دارد از دوستان جدا ميشود، و در دل خاك خواهد رفت، و حسا ب و كتابى در دادگاه

حق پيش رو دارد، و آنچه بر جاى مينهد سودى به حالش نخواهد داشت، و به آنچه از خير و نيكى فرستاده محتاج 
  .عمل را گسترده نمايداست، سزاوار و شايسته است كه رشته آرزو را كوتاه، و دامنه 

  :امير مؤمنان به مسئلهاى كه در تاريخ زياد اتفاق افتاده و مردم را به اندوه سنگينى دچار نموده هشدار ميدهد

  »2« »:و عزتى و جلالى لاقطعن امل كل من يؤمل غيرى باليأس: انقطع الى االله سحانه، فانه يقول«

  :ميفرمايدفقط به خداوند سبحان دل ببند، كه حضرت حق 

  .به عزت و جلالم سوگند كه اميد هر كس را به غير من اميد بندد به نوميدى تبديل ميكنم

   ايجاد آرزوهاى باطل و پوچ و به ويژه دستنيافتنى از ديگر برنامههاى

______________________________  
  .112ص  73بحار  -)1(
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  .95ص  94بحار  -)2(

  

  197: ، ص9 تفسير حكيم، ج

شياطين و فرهنگ آنان است، شياطين اين روزگار زندگى، ابزار، زيور و آلات، و شكل شهرها را به صورتى درآوردهاند، و 
در اين زمينه به نحوى تبليغات ميكنند، كه دلها از آروزهاى فراوان ولى باطل وپوچ پر ميشود، و مشغوليتى براى مردم به ويژه 

دا و قيامت و فرهنگ ناب اسلام، و عمل صالح و اخلاق حسنه، و هزينه كردن عمر نسل جوان ميسازد، كه آنان را از خ
  .»ولا فينّهم«: در مسير مثبت باز ميدارد، اين دشمن سوگند خورده اين مسئله را در كمال شدت اعلام نموده است

   آرزوهاى رؤيايى و بر باد رفته

كار كوچكى نبود، ترس و وحشت، غم و ماتم از در و كشتن جعفر برمكى و همه برمكيان در يك شب به دست هارون  
ديوار بغداد ميباريد، همه از هارون بينماك بودند، و هارون هم بر ديگران و بر خود به شدت خائف بود، هارونى كه بيش 

از چهل و هفت سال به نوشته تاريخنويسان عمر نكرد، و بيخبر از عمر كوتاهش قلى پر از آرزو براى طول عمرش و  
  .كشوردارياش، و نظم حكومت پس از خودش داشت، كه به هيچ كدام از آن آرزوهاى رؤيائى و خيالى و پوچ هم نرسيد

دست جعفر وزيرش كه به سرانگشت تدبير از بغداد تا افريقا از چين تا اسپانيا را اداره ميكرد و با فرمان هارون به كشتن او 
ان كه خود غرق آرزوهاى بسيار براى خودش و نسلش بود در شرق قطع شده بود ديگر وجود نداشت، قصر جعفر جو 

دجله خاموش و متروك افتاده بود، و مرد دانا و خردمند از هر كنگرهاش پند و عبرتى مينشيند، اندكاندك آثار مرگ جعفر 
  .پديدار شد، و فتنه و آشوب و هرج و مرج در سراسر آن كشور Ēناور رخ نشان داد

  198: ص، 9 تفسير حكيم، ج

! عربستان و عراق نسبت به حكومت خشمگين بود، و وفادارى كشورهائى هم كه دور از مركز بودند قابل اعتنا نبود
ايرانيان هم به خاطر قتل ابومسلمها، ابنمقفعها، جعفرها، و هم به علت رفتار نا پسند بنيعباس با خاندان علوى، و هم به 

شريفات زائد، و تعصبات نژادى در انديشه جدا ساختن كشور خود از قلمرو سبب بيايمانى عمّال حكومت و برقرارى ت
  .حكومت عباسى بود
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ايرانيان به حق، اسلام را چيز ديگر، و عرب و حكومت آن را چيز ديگر ميدانستند، و هيچ رابطهاى بين اين دو 
و احكام اسلام نبودند، هيچ نميديدند، و ميان مسلمانى و تن دادن به حكومت مردمى كه هرگز پاى بند مقررات 

  .ملازمهاى قايل نبودند

هارون كه پس از قتل نخست وزير لايقش جعفر برمكى با انبوهى از مشكلات روبرو شده بود، و كشور Ēناور خود را كه 
  .نسبت به آن صدها آ رزو در دل داشت در حال تجزيه ميديد به شدت دچار هراس و بيم شده بود

ر و از دست دادن او فوقالعاده ملول و افسرده و مضطرب به نظر ميرسيد، و همه آرزوهاى خود را هارون پس از مرگ چعف
  :بر باد رفته ميديد

او احساس تنهائى و غربت شومى ميكرد، چرا كه قويترين تكيهگاه خود را از دست داده بود، و هر آن بيم سقوطش 
  .دو فرزندش امين و مأمون را گرفت و عازم مكه شد ميرفت، در كمال نااميدى و حسرت، و اندوه و ملالت دست

  .در مدينه به تمام ساكنين آن شهر مقدس بذل و بخشش كرد و سه بار بين همه آنان سيم و زر پخش نمود

از مدينه عازم مكه شد، در مكه هم به مردم در هم و دينار فراوان داد كارهاى هارون براى ساكنين جزيرأالعرب تازگى 
   آ نان از مدēا قبل رابطه داشت، زيرا

  199: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .دستگاه خلافت را با جزيزالعرب قطع شده ميديدند

حساب هارون با آن بذل و بخششها صحيح از آب در نيامد، و سيم و زر نتوانست آن رابطه قلى قطع شده را مجددا 
  .فتاده و به سرعت در لغزشگاه خود فرو ميغلطيدبرقرار كند، نه تنها هارون بلكه حكومت عباسى در سراشيب سقوط ا

از نظر داخلى مشكل بزرگ هارون مسئله جانشين بود، او ميخواست وضعى فراهم بياورد كه دو پسرش امين و مأمون به 
روى هم اسلحه نكشند، زيرا اوضاع و احوال خود به خود حكوت عباسى را به سوى نابودى ميبرد، و هيچ لزومى نداشت  

  .گان هارون با ايجاد جنگ خانگى اين سقوط را سرعت بخشندكه زاد 
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امين و مأمون هر يك به حساب آن زمان داراى امتيازاتى بودند، امين از طرف پدر و مادر عباسى بود، زبيده زن قدرتمند 
كمشخصيت و زمان طبعا از فرزندش حمايت ميكرد، ولى اين امين به ظاهر نجيب الطرفين موجودى خوشگذران كوتاهفكر،  

  .جبون و ترسو بود

برعكس امين، مأمون كه مادرش يك كنيز بود فردى شجاع، كاردان، سياستمدار، هوشيار، سرالانتقال، و ارادهاى جدى 
  .داشت

هارون از نقاط ضعف و قوت دو فرزندش به خوى آگاه بود، و آن دو را از هر جهت ميشناخت، ولى زبيده با آرزوئى كه 
  . داشت ميكوشيد نظر هارون را نسبت به امين تغيير دهدبراى جانشينى امين

در هر صورت هارون در سفر به عربستان و زيارت خانه خدا براى اين كه به خيال خود، در حيات خويش اختلاف 
  فرزندانش را از ميان بردارد، كشور خود را تقسيم نموده، ايران، هنر، افغانستان و ماوراءالنهر

  200: ، ص9 تفسير حكيم، ج

را در قلمرو مأمون، و عربستان، مصر، شامات و ساير متصرفات غربى را به امين واگذاشت و سفارش كرد كه پس از او 
امين در بغداد اقامت كند، و مأمون در مرو ساكن شود، و هر كدام از آنان كه زودتر از دنيا رفتند ديگرى قلمرو او را در 

  .تصرف خود درآورد

كنار كعبه امين و مأمون را سوگند داد كه با هم به مخالفت و ستيز برنخيزند، و اشراف و اعيان و بزرگان و آنگاه هارون در  
رجالل اسلامى را كه براى حج آمده بودند بر آن سوگند شاهد گرفت، و عهدنامهاى نوشت كه به امضاء رجال حاضر در 

  .وظ بماندمجلس رسيد، و قرار شد آن عهدنامه بر سر در خانه كعبه محف

هارون پس از انجام اين كارها به اين خيال كه به كار ملك مملكت سر و سامانى داده و از آشفتگى آن حتى پس از مرگش 
  .جلوگيرى كرده است به بغداد بازگشت

آشنايان دستگاه حكومت ميدانستند كه يگانگى ميان امين و مأمون محال است و در حقيقت تخم اختلاف آنان پيش از 
  .وجود آمدنشان كاشته شده و پس از آن هم آبيارى گرديده بودبه 

امين به شرافت ادعائى نسب خود رد سرور و دلخوشى قرار داشت و مأمون را كنيززاده ميناميد و تحقير ميكرد، زبيده 
  .مادرش و بنيعباس هم در تمام موارد او را تأييد ميكردند
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يژه جعفر برمكى بود، و جعفر پارهاى از رموز مملكتدارى را به وى آموخته بود، در مقابل مأمون هم مورد توجه ايرانيان به و 
  .امين و مأمون هر يك در دربار هارونى هوادارانى داشتند ولى اشراف عرب جانب امين را نگه ميداشتند

   صحبت از مسابقه. شبى كه اكثر خانواده عباسى در قصر زبيده مهمان بودند

  201: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .اسبدوانى به ميان آمد، كه صبح همان روز ميان جوانان عباسى به عمل آمده بود

در اين مسابقه هشتاد سواركار عرب شركت داشتند، كه نفر اول مأمون و نفر آخر امين بوده است، زبيده از شنيدن خبر 
م به آتش دل خود آبى شكست امين به شدت ناراحت شد، و براى اين كه هم شخصيت مأمون را در هم بشكند و ه

  :بپاشد آهى كشيد و شروع به نقل خاطره دور و درازى كرد

بيست و چند سال پيش شبى با هارون به بازى شطرنج مشغول بوديم و شرط ما اين بود كه هر كس ببرد : زبيده گفت
بار دور قصر بدوم،  بار اول من باختم و هارون از من خواست عريان شوم و سه. هرچه از طرف مقابل بخواهد بپذيرد

هرچه اصرار كردم كه هارون موضوع ديگرى پيشنهاد كند زير بار نرفت و من ناچار عريان شدم و سه بار دور قصر دويدم، 
و وقتى برگشتم، دوباره سر بازى نشستيم و اين مرتبه من مسابقه شطرنج را بردم، و چون ناراحتى شديدى از هارون نسبت 

بايد زشتترين كنيزان مطبخى مرا عقد كرده با وى همبستر شود، هر چه هارون : تم به او گفتمبه تقاضايش از خويش داش
اصرا ركرد از اين مسئله بگذرم نپذيرفتم، حتى حاضر شد ماليات يكسال منطقه مصر را به من ببخشد، كه شرط خود ر ا 

نيز خود را به او نمودم و خواستم كه همان عوض كنم من قبول ننمودم، و دست او را گرفته به مطبخ بردم، و زشتترين ك
  .شب با او باشد

هارون به ناچار پذيرفت، و پس از نه ماه همان كنيز مطبخى از هارون فرزندى آورد كه او را مأمون ناميدند، در ميان اهل 
، تا مجلس سخنى در گوشى آغاز شد، و حاضرين در شرافت نسب امين و حقارت و پستى نسب مأمون سخنها گفتند

زبيده را دلخوش دارند، ولى زيده بيقرار و ناآرام بود و در كمال حيرت و شگفتى ميديد كه اصرار آن شبش چه نتيجه 
   ترسناكى به بار آورده، و چه رقيب

  202: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  .شكست ناپذيرى در برابر جگرگوشهاش علم كرده است
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زبيده đتر و بيشتر متوجه شد كه چگونه قلمزنان تقدير به دست خود وى بعدها كه آن وقايع شگفتآميز تاريخى پيش آمد، 
  !طرح بزرگترين مصائب را برايش ريختهاند، وه كه در پرده تقدير چه نقشها مصور شده؟

فرعون كه در آروزى سلطنتى درازمدت و بدون مزاحم بود، براى جلوگيرى از طلوع ستاره الهى موسى همه زĔا و مردهاى 
از يكديگر جدا كرد، و زنان باردار را محكوم به سقط جنين نمود، و همه پسران متولد شده را محكوم به مرگ كرد،  سبطى را

ولى دست قضا چيز ديگر ميخواست، نطفه موسى بسته شد، و پس از ولادت در آغوش فرعون رشد كرد و ريشه فرعون 
  .و آرزوهايش را سوزانيد

گها، آن فداكاريها، آن رنجهاى صدر اول اسلام براى آن بوده كه هارونى بر مسند آرى زبيده خيال ميكرد تمام آن جن
حكومت بنشيند و او هم بانوى اول مملكت Ēناور اسلام باشد، و به هر شكلى كه دلش ميخواهد به آرزوهاى باطلش 

  .برسد

وادگان خود موروثى كند و يك او چون اينگونه تصور داشت ميكوشيد كه پايههاى آن حكومت رابراى فرزندش امين و ن
  .đشت ابدى خانوادگى در روى زمين براى خود و اولادش بنا نمايد

   او از حقيقت زندگى و خط سير كارگاه آفرينش بيخبر بود، و نميدانست

چه مورياĔاى به داخل سقف و ستوĔاى امارت آل عباس راه يافته، و چگونه آن دستگاه عريض و طويل از داخل 
  .و رو به فنا ميرودپوسيده 

نميدانست كه دست تقدير و قدرت حق به دست خود او بنا بر اصرارش تصوير پسرى غير از امين در كارگاه هستى رقم 
   ميزند و با دست او امين

  203: ، ص9 تفسير حكيم، ج

  !جگرگوشه زبيده را از تخت سلطنت بزير ميكشد و در خاك تيره قبر فرو ميبرد

حق و حقيقت منحرف شد، هنگامى كه در خودپرستى و شهوات و اغراض غرق گرديد، ديگر چشمش  انسان وقتى از راه
جز منجلابى را كه در آن غرق شده نميبيند، و گوشش جز كلمات مبتذلى كه بر اساس معاملهگرى و تملق و غيبت و ج 

  .اسوسى است نميشنود
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و جلال خداوندى را تماشا كند، و گوش اگر سنگين و كر آرى اگر چشم دل كور نشود پاك و بينا بماند ميتواند جمال 
  .نباشد ميتواند نداى حق را بشنود، و صاحبش از افتادن در چنين منجلاđائى مصون بماند

بارى سخن از هارون بود كه مانند همسرش در آرزوهاى خيالى و باطل به سر ميبرد، گفتيم او چون به غلط و اشتباه كشور 
ملك خود ميدانست، آن را بين دو فرزندش تقسيم كرد و پنداشت خيالش در زندگى و مرگ آسوده Ēناور اسلامى را 

شده، ميرفت كه در آرامش كاذب خود غرق شود، كه بناگاه خبر آشوب رافع بن ليث در خراسان به او رسيد، خبرهاى 
مكى گروهى را با خود همدست كرده بر بخش Ēناور خراسان غمانگيز و اضطرابآور بود، رافع بن ليث پس از قتل جعفر بر 

ضد استاندار حكومت عباسى سر به شورش برداشت و او را كشت، فتنه خراسان چنان بالا گرفت كه هارون تصميم  
گرفت شخصا به خراسان سفر كند، پيش از حركت شبهنگام خوابى ديد كه از تعبيرش عاجز ماند، در خواب ديد كه 

گور تو در : گانش ظاهر شد و مشتى خاك سرخرنگ را پيش روى او گرفت و گفتناگهان كف دستى در برابر ديد 
  .موضعى است كه خاك آن سر ميباشد

   در هر صورت به طرف خراسان حركت كرد، چون موكب حكومتى به
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نگها خسارات جانى بسيار خراسان رسيد جنگهاى شديدى ميان هارون و قواى رافع بن ليث روى داد كه در اغلب اين ج
بر سپاه هارون وارد آمد، هارون از فتنه رافع به شدت نگران و مضطرب بود، زمانى كه به طوس رسيد فرمان داد برادر رافع 

را كه مردى به غايت پرهيزگار و منزوى بود احضار كردند، ون به حضور هارون رسيد از او خواست محل رافع را به او 
  .من با برادرم همفكر و همعقيده نيستم، چنان كه ميبينى گوشهگيرم و از سياست چيزى نميدانم :نشان دهد، وى گفت

  !!ولى هارون كه فوقالعاده خشمگين بود زيربار نرفت و دستور داد مرد بيگناه را در حضورش قطعه قطعه كردند

تحمل كرد، و فقط در دم آخر نگاه زاهد گوشهگير آن سرنوشت دردناك را خيلى عادى و بياهميت و با سكوت پرهيبتى 
  . إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُونَ  :مظلومانه و بيگناه خود را در نگاه هارون دوخت و زير لب گفت

كسى ندانست در نگاه و كلام مقتول بيگناه چه اثرى Ĕفته بود كه هارون از مشاهده آن آخرين نگاه و آخرين كلام 
ممكن است مشتى از خاك اينجا : اسم اين مكان چيست؟ پاسخ دادند طوس گفت: đوش آمد گفتبيهوش شد و چون 

اين همان خاك : را براى من بياوريد يكى رفت و مشتى از خاك سرخرنگ طوس را آورد و پيش چشم او گرفت هارون گفت
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ز ديگر بر هارون در Ĕايت و همان دست و ساعد است كه در خوا ب ديدم، يقين دارم مدفن من همين جاست، دو رو 
  .اندوه و اضطراب گذشت و سرانجام در همان جايگاه در دل خاك گور قرار گرفت

  آرى مردى كه براى چند روز حكومت غاصبانه، خاك را از خون بسيارى از
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نداشت و نسبت به آن براى خود و بيگناهان سرخ كرد، سرانجام زير مشتى خاك سرخ رفت، و همه آنچه را ملك خود ميپ
فرزندش آرزوها داشت، با افسوس و حسرت به ديگران واگذاشت، و براى خود او كولهبارى سنگينتر از كوهها از گناه و 

  »1« !معصيت و شهوترانيهاى حرام و غارت بيت المال باقى ماند

  .وادار كردن مردم به حرام نمودن حلال و حلال كردن حرام - 3

دست يارانش در طول تاريخ گروهى را شستشوى مغزى داده، و با تحميل فرهنگهاى دستپخت عمال كافرشان شيطان و 
امور خرافى و انديشههاى انحرافى را رواج داده و به متابعانشان قبولاندند كه از پيش خود امورى كه عقلا و شرعا حلال 

كنند، از موارد اين امور خرافى كه در روزگار بعثت رواج است حرام نمايند، و مسائل يكه عقلا و شرعا حرام است حلال  
  .داشت شكافتن گوش چهارپايان براى حرام پنداشتن استفاده از آĔا بود

اگر بخواهم به امور خرافى حاكم بر گذشتگان، و امور خرافى حاكم بر مردم به اصطلاح م تمدن امروز، و آنچه كه مباح و 
جوامع بر ملتها قبولاندند كه آن را بر خود حرام كرده، و آنچه حرام بوده حلال نمايند حلال بوده ولى شياطين حاكم بر 

  !اشاره كنم كتاب مستقلى و شايد چند جلد كتاب شود

امروز ميبينيد كه در جوامع غربى، و بعضى از بدĔهاى ملتهاى شرقى، دولتهاى شيطانصفت، با كمك كسانى كه واقعا 
ستادى و ژست معلمى به سر ميبرند چه مباهات و حلالها و واجباتى را حرام، و چه شيطان هستند ولى در لباس ا

حرامهائى امثال گناهان كبيره را حلال كرده، و از اين طريق جهان را به فساد حيرتآورى دچار نمودهاند، آرى اين هم يكى 
   از برنامههاى فرهنگى شيطان

______________________________  
  .123يقت آيئنه حق -)1(
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است، كه با اين كار انسان را از رحمت خدا دور كرده، و به لعنت حق دچار ميكند، و وى را از گرفتن فيوضات حق از 
  .كانال عبادت و تقو ا و خدمت به خلق محروم مينمايد

  ايجاد تغيير در وضع مخلوق و خلقت او - 4

است، و بلائى كه در اين مورد به سر بشر آ مده با چند صفحه و بلكه با يك كتاب در اين زمينه مطلب و سخن بسيار 
  :قابل بيان و توضيح نيست، بناچار مطلب را به صورت فهرستوار تقديم ميكنم

شيطان يعنى رئيس اوليه ابليس، و حاكمان خودخواه و مغرور و مستكبر و رويگردان از حق در ادوار تاريخ از گذشته دور 
امروز كه مصداق عنوان شيطان هستند، با حاكم نمودن فرهنگشان بسيارى از مردم را وادار كردند تا از جهت فطرت  تا به

خود كه مايه كشش به سوى خداست منحرف شوند، و امور صد در صد حيوانى را به عنوان زندگى و حيات بپذيرند، به 
ه مرد تغيير دهند، بينى خود را كه خداوند بر اساس عدل و تابعان خود قبولاندند كه جنسيت مرد را به زن و زن را ب

حكمتش آفريده با عمل جراحى تغيير دهند، زنان موى سر خود را به موئى به صورت مردان، و مردان موى سر خود را به 
اج مشروع و موئى به صورت زنان برگردانند، مردان با زدن آمپولى خاص چون زنان برآمدگى سينه پيدا كنند، به جاى ازدو 

زناشوئى طبيعى به همجنسگرائى روى آورده، مردان به مردان اكتفا كنند، و زنان به زنان خود را از نظر غريزه جنسى ارضا 
نمايند و به عبارت ديگر لواط و مساحقه را چنان كه در غرب قانونى كردند بپذيرند، و با پذيرش همگانى و قانونى نشان 

در باطنشان از بين ببرند، اينگونه تغييرات حرام در جوامع بشرى ناشى از خناسگرى شياطين دادن آن، قبح و زشتياش را 
   به
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ويژه شياطين انسى است، شياطينى كه دولت تشكيل داده و همه ابزار لازم را براى پا برجا كردن فرهنگشان مصادره  
رهائى بيرحم و بيقيد و بند امثال فرويد، و وركايم، و ماركس، و انگلس را كردهاند، شياطينى كه استادانى لائيك و پرفسو 

در غرب و شرق در اختيار داشتند و دارند، تا با زبان علمى هر فسادى را رواج دهند، و با زبان علمى زمينه قبول آن را 
  !در قلوب فراهم نمايند
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م وعده دروغ ميدهد و آنان را در آروزهاى سرابوار مياندازد، شيطان به مرد: قرآن در پايان آيات مورد توضيح اعلام ميكند
  .و جز وعده فريبنده به آنان نميدهد

  .به يقين پيروان شيطان جايگاهشان دوزخ است و از آن هيچ راه فرارى نيابند

  پايان اين بخش نزديك اذان ظهر

  1431شوال  28برابر با  1389مهر  15روز پنج شنبه 

  .حسين انصاريان

 

 

 

 

 

 

 

 


